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َبسمَاللهَالرّحمنَالرّحیم
ةَاللهَفیَالعالمینَمحمّدَوَآلهَالطاهرینوَ َالصلاةَعلیَخیر 

َوَلعنةَاللهَعلیَأعدائهمَأجمعین
 

ای است از چند سخنرانی مرحوم علّامۀ طهرانی  رو مجموعه نوشتار پیش
در مسائل مختلف، از قبیل فضیلت و حرمت علم و متابعت از  ـ رضوان الله علیه ـ

و موازین عشرت با آنان و پیروی از سنّت علم و احترام به علما و رعایت ادب 
سلف صالح در حفظ و حراست از کیان شریعت و... که به همّت دوستان و اعزّه 

تدوین و برای نشر آماده شده  ـ قدّس سرّه در مجمع تحقیق آثار علّامه طهرانی ـ
های  ترین مبانی و آموزه توان گفت که مطالب آن از زمرۀ کلیدی است، و الحق می

باشد که علاوه بر عمق و دقت مطالب، از حلاوت و ملاحت  زنده و راهبردی میسا
گونه که از جان بیرون آمده است بر جان نیز  خاصّی برخوردار است، و همان

 نشیند. می
سنگ از  ای گران مرحوم علّامه طهرانی در این بیانات با درکی عمیق و تجربه

و ملاقات با اساتید مبرّز و شاخص  های علمیّۀ قم و نجف دوران تحصیل در حوزه
گیری  کار های متفاوت و چه بسا انحرافی و به حوزوی و برخورد با افکار و گرایش

ها جدا نمود  روی راهه و کج قدرت فهم و تشخیص، راه خود را از میان این همه بی
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بیت عصمت سلام الله علیهم  و بر صراط مستقیم و منهج قویم تشیّع و مکتب اهل
مهری نامهرورزان نهراسید و به  ین ثابت و پایدار بماند، و از طعنۀ طاعنان و بیاجمع

درس و بحث و اشتغال به تزکیه و تربیت در خدمت بزرگان و اساطین سیر و 
سلوک مشغول بود تا به یمن پروردگار و دستگیری والیان امر و لطف عمیم 

اولای از اعلمیّت و حضرت حق موفّق شد که در دروس رسمی و حوزوی به رتبۀ 
اولویّت نائل گردد و در عرصۀ سیر و سلوک به اقصیٰ مراتب یقین و شهود و کشف 

﴿َسبحات ذات لایزال مفتخر آید؛ آری: َ َ   َ   ﴾،4 ﴿َََ

 َ  َ ََ  ﴾.3  و با دو بال علم و عمل، به مقصود و غایت از
حیات دنیوی برسد و حقایق را نه با دیدۀ شکّ و حدس و تخمین، بلکه با چشم و 

گونه که  جان و ضمیر منوّر به نورالله و قلب مطمئن به کشف واقع دریابد و همان
 هست به بیان و بنان خویش منتقل نماید.

 فرمود: مرحوم علّامه طهرانی می
خواستم  علّت مخالفت بسیاری از افراد در حوزه با بنده این بود که من می

خواستم از دایرۀ تقلید و  خواستند؛ من می فهم پیدا کنم ولی آنان نمی
طور  خواستند ما همین صفتانه خارج شوم و دیگران می متابعت طوطی
ت و خواستم عقل خود را به کار اندازم و حقایق را با نعم بمانیم؛ من می

آمد؛ من  فیض خدادادی درک کنم و سایرین را این طرز عمل خوش نمی
خواستم روی پای خود بایستم و خود سرنوشت خویش را رقم بزنم و  می

خواستند ساکت و  ام پایبند باشم، ولی بقیّه می به آنچه یقین حاصل نموده
خواستم به واسطۀ اطّلاع و  خموش و نفهم و منحط باقی بمانم؛ من می

شراف بر علوم آل محمّد به خدا برسم و حقایق بر من منکشف گردد، ولی ا
خواستند سر در لاک خویش فرو برم و به همین درس و بحث  دیگران می

                                                      
 .44( آیه 22. سوره صافّات )4
 .432( آیه 44. سوره نحل )3
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ظاهری بپردازم و در مجالس لهو و لعب و غیبت و گناه و غیره شرکت کنم، 
و به اموری که باعث آبروریزی و باز شدن دست فریب و مکر مکّاران 

خواستم با قدم گذاردن در سیر و سلوک الهی و حشر  نپردازم؛ من میاست 
و نشر با اولیا و صالحین به سرمنزل عشق و یقین فائض شوم، ولی آقایان به 

گزیدن افراد از  انحاء وسایل در ردع و منع و ایجاد موانع و توصیه به دوری
خواستم  شدند. خلاصۀ کلام اینکه من می من و قطع ارتباط، متمسّک می

 4خواستند و مایل بودند ... بمانیم. آدم شوم و افراد نمی
خورد و  ای از آنچه گذشت برمی خوانندۀ محترم در این نوشتار به شمّه

ممکن است تا حدودی در تعجّب و ناباوری واقع گردد، ولی قلم و زبان مرحوم 
بیان  گفت و جز سخن به صدق و راست، مطلبی علّامه جز حق و واقع چیزی نمی

توان روی کلمه کلمۀ این مطالب حساب کرد و با دقت  نمود. و بدین لحاظ می نمی
و تأمّل بررسی نمود و بدان عمل کرد و سرمشق حیات دنیوی و تحصیل سعادت 

 اخروی ساخت.
کند که تمامی آنچه که ایشان در این سخنان مورد  این قلم امروزه مشاهده می

های گوناگون  الأسف در میان افراد مختلف و عرصه مع اند، توجّه و مداقّه قرار داده
ای نقصان و کاستی؛ گویا این مسئله ضرورتی  بعینه رایج و دارج است بدون ذرّه

ناپذیر است که در هر برهه و زمانی باید خود را ظاهر و آشکار سازد و  اجتناب
 ای را به سوی خود جذب و جلب نماید. عدّه

ین سخنان، راه و رسم گذران حیات را برای ما مرحوم علّامه طهرانی در ا
اند و نتیجۀ تجربۀ زندگی علمی و اجتماعی و سلوکی خود را توضیح  تشریح کرده

اند و حقیقت این دنیای دنیّ را بنمایاندند و سمت و سوی فلاح و سعادت ابدی  داده
های  اهو اخروی را ظاهر ساختند و ما را بدان سوی فراخواندند و اعتباریّات و ر

ای که خواصّ از  مجاز و تخیّل و توهّم را به خوبی روشن ساختند و به همان سفره
                                                      

 .44. رجوع شود به ص 4
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ای که  کنند ما را دعوت نمودند، و از همان اطعمه محارم حریم قدس را دعوت می
ة»در شأنش آمده است:  برای ما مهیّا ساختند؛ و اینک  4«و مَوائِد المُستَطعِمیَن مُعَدَّ

 ، بسم الله!این گوی و این میدان
بنابراین خوانندۀ گرامی در قرائت این عبارات نباید چنین تصور کند که این 

که یقینیّاتشان توهّماتی بیش نیست، چه  جملات مانند جملات سایر افراد است ـ
تک از عبارات تأمّل نماید و  ـ و باید روی تک هایشان رسد به حدسیّات و تخمین

 ه روش و رفتار آن بزرگواران را پیدا نماید.پس از آن، توفیق عمل و اقتدا ب
 از خداوند توفیق سداد و صلاح و تأسّی به سیرۀ اولیای صالحین را خواستارم.

 هجری قمری 4323بیست و پنجم جمادی الأولی 
 قم المقدّسة

 محسن حسینی طهرانی سیّد محمّد
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جیأعوذُ باِلله مِن الش    میطان الر 
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

لی   و لی ص   نی الطّاهرین  بیّ لهِ الطّ آ د و محمّ  الُله ع 
 ینأعدائهِم أجم ع لعنةُ الله علی و

 
 صادق از شاگردان خاص و اصحاب سرِّ حضرت امام جعفر یاضفُضَیل بن عِ

ت و عدالت قبول قاوث او را به ـ أعمّ از شیعه و سنّی ـهمه  کهالسّلام است   علیه
 .و جای تردید نیست ،دارند

ب  لشّریعهکتا مام صادق علیهو ا مصباح ا ن به ا لب آ مطا لسّلام نتساب   ا

کتاب که این است  ۀ مستدرکخاتممرحوم حاج میرزا حسین نوری در نظر 
 2.سارنه فضیل بن یَ 3؛یاض استفُضَیل بن عِبرای  ةالشّریع مصباحُ

 ،است ةمصباح الشّریعکه صاحب کتاب  ـ به کسر عین ـفضیل بن عیاض 
بلکه  آمده است،زیاد  «قال  الصّادق» ةالشّریع مصباحسخن ما است. در کتاب  شاهد

حضرت  ازاش  گوید همه می ،را نگاه کند ةمصباح الشّریعاصلًا هر کس کتاب 
                                                      

 .235، ص 3، ج خاتمة المستدرک. 3
دق، که او هم از . فضیل بن یسار شخص دیگری است از اهل مکّه و از اصحاب حضرت صا2

 رُوات و موثّقین معروف است. )علّامه طهرانی، قدّس سرّه(
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ناقل،  یعنی شخصِ ؛است قال الصّادق، قال الصّادق ؛السّلام است  صادق علیه
 .کند خود حضرت نقل می بلاواسطه از

کتاب »گویند:  م یکسره میشهید ثانی و کفعمی ه ،مرحوم سیّد بن طاووس
 3«حضرت صادق است. از

 ؛سازد هست که با فرمایشات حضرت صادق نمی آن مطالب در ولی بعضی از
سُفیان ثوری هم در »گوید:  کند می مثلًا در بین مطالبی که از حضرت صادق نقل می

السّلام و   سُفیان ثوری در زمان حضرت صادق علیه «.است ین مطلبی گفتهناینجا چ
و شیعیان اصلًا از  است، ارتباط نداشته هم فه بوده و با حضرتوِّتصاز بزرگان مُ

های  آمدن حرف لذا .دانند های او را حجّت نمی حرف و کنند ثوری نقل نمی سفیان
این  همۀشود گفت  رساند که نمی می را سفیان در میان کلام حضرت صادق، این

 السّلام است.  کلام از حضرت صادق علیه
طور قطع تمام کتاب را ه شود ب که نمی هست شواهد گونه از این چنین همو 

 .السّلام نسبت داد  یکسره به حضرت صادق علیه
کتابی داشته  و اینکه بن عیاض راوی روایت است فضیل چون یطرف ولی از

و از طرف دیگر  است؛ معروف و مشهور ،السّلام  است از حضرت صادق علیه
ظاهراً  ـبالاست  آن لباسطح مط و ستا خیلی عالی ةشّریعمصباح المطالب کتاب 

راده و سجود و اصد باب است، و در هر بابی از توکّل و تسلیم و نیّت و طهارت و 
لذا ـ  کند سرارش را بیان میاو  دهد شرح میمفصّل  را کدام هر ...رکوع و قرآن و 

                                                      
 ؛314، ص 3، ج خاتمة المستدرک؛ 79، ص الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان. رجوع شود به 3

هذا کلّه من کلام »فرماید:  می مصباح الشّریعةبعد از نقل چند روایت از  372، ص منیة المرید
رواه  ،مصباح الشّریعةو علیک بکتاب : »213، ص 31، ج روضة المتّقین؛ «سّلامال الصّادق علیه

ولایت  ؛«السّلام، و متنه یدلّ علی صحّته الشهید الثاّنی ـ رضی الله عنه ـ بأسانیده عن الصّادق علیه
 .34، ص 1ج  ،فقیه
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ی مفصّلی که در ها من حیث المجموع مرحوم حاج میرزا حسین نوری بعد از بحث
 :گیرد دارد، نتیجه می مستدرک ۀخاتم

فضیل بن عیاض است که از مجالس و مواعظ حضرت  برایاین کتاب 
مطلبی  به حیاناً در آنجااو اگر  نموده است.استفاده کرده و جمع آوری 

 ؛است أویلحضرت منافات داشت، قابل ت خود برخورد کردیم که با کلام
ف :مثلًا ، یامطلب از خودش استآن  که یمییعنی باید بگو انُ یقال  السُّ

، دهنمو در اینجا در میان مطالبی که از حضرت بیان می یعنی، ورِیالث  
این کتاب را از نزد  او را هم اضافه کرده است. و امّا اینکه این خودش

از پیش خودش جعل کرده و به حضرت نسبت داده  یا خودش آورده باشد،
رود. فضیل بن عیاض مرد موثّق و ثقه  نمی او ۀدربار لاحتما این هیچ باشد،

خدا بود و اینکه انسان کتابی از پیش خودش جعل کند و بعد به  یو از اولیا
و  !حضرت صادق نسبت بدهد، این افتراء و دروغ است؛ و حرام است

 3چنین احتمالی نداده است.اصلًا او  ۀکسی دربار
اض فضیل بن عی گذشت   سر

در  :نویسند که و در احوالات او می ،این مرد، مرد بزرگی بودعلی کلّ تقدیر 
وَرد و سرخس، یک چادری  بین اَبی ،های خراسان در میان همین بیابان ،اوّل وهله

ای پوشیده بود  و بُرنُسی بر سر داشت و یک پشمینه ،داشت و به عبادت مشغول بود
و چند تا شاگرد هم  .... مشغول بودو در زیر چادر به نماز و عبادت و روزه و

ای که از آنجا عبور  هر قافله ر اوو به دستو !خیلی دزد ولی شاگردهای خیلی ،داشت
زدند و دست و پای مرد و زن را  رفتند و قافله را می این شاگردها می ،کرد می
خودش و  م،سو خلاصه به این قِ ؛این چادر درآوردند  بستند و هرچه داشتند می می

 .ها به همین قسم بود مدّت .کردند ایش إعاشه میتمام این مریده
ن راهزنی فضیل در زما  عبادت 

 :گفت و یک نفر آمد]روزی[ 
مشغول نماز و  ،بینم می تو راوقت  هر !کنم ای فضیل من از تو تعجّب می

                                                      
 .235، ص 3، ج خاتمة المستدرک. 3
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قتل و  هایی که برایت آدم این و کشتن تو از طرفی این آدم و !روزه هستی
 !سازد؟ میبا هم اینها چطور  ،آورند ها را می کنند و برای تو پول غارت می

 اصلًا محال است. ولی از اجتماع ضدّین و ،این اجتماع ضدّین است
 !جا است همین ،ستااجتماع ضدّین  یمیگو ی که تحقیقاً مییجاها

 فضیل برایش این آیه را خواند:
﴿                              

            ﴾.3 
 :کند هستند که ای که قرآن بیان می یک جماعت دیگری غیر از آن دسته»

با  را مل خوب و عمل بدع ،دهند و هم عمل بد هم عمل خوب انجام می
و  .رسد به درد آنها میشاءالله خدا  إن اینها هم ؛کنند همدیگر قاطی می

 «خداوند توّاب و رحیم است.
ای  قافله وقتی شد و اش مشغول نماز و عبادت می فضیل در خیمه ،خلاصه

 کردند و حمله می قافله به اینو نیزه و خنجر  آمد، اهلِ این چادر همه با شمشیر می
 ،داشتند هکردند و هرچ می رهابستند و روی زمین  دست و پای مردم را می ،با طناب

 !خوردند حلال می ها روزیِ مدّت خیمۀ فضیل؛ وآوردند  چاپیدند و می می
 ،پیرمردی مقداری پول طلا داشت ،گذشت از آنجا می که ای قافله در روز یک

 .چاپند قافله را می و آیند می اًمسلّم هانآاش در آنجا هستند و  دید که فضیل و قافله
به چادر فضیل  ی که داشتیطلا ۀکیسبا  پیرمردپیدا شد،  دزدهااز دور آثار  وقتی
 لباسِ لباس زهد و بهدید یک نفر  ـ داند که این چادر فضیل است ب نمیخُ ـآمد 

« پیش شما امانت باشد تا بعد. کیسه این»گفت: اهل تقوا مشغول عبادت است، 
 گذاشت آنجا و رفت. «روی زمین!خیلی خوب، بگذار آن گوشه » :گفت فضیل

 هایدست و پا و ؛ندا هبرد ،هرچه داشتند و ندا هدید قافله را زد شتبرگوقتی 
دست و . ندا هرفت هم و دزدها ،ندا هکرد رهاند و روی زمین ا هو مردها را بست ها زن
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، که بگیردپس آقا  آنپول خودش را از  تاچادر به همان و آمد  .پای آنها را باز کرد
با همین  و ندا هاموال را آورد ۀهستند و هم نجاآند، ا هدید آن دزدهایی که قافله را زد

همه با همدیگر دارند قسمت  بود، امانت گذاشته او به شخص امینی که پول را پیش
 و این آقای بزرگ سهم خودش را برداشته و برای آنها هم سهم معیّن کرده ،کنند می

 !«اشتباه کردیم»گفت:  وفهمید ، دید این را تا است.
پولت آنجاست، برو  :افتاد، به او اشاره کرد که ودور به ا از فضیل تا چشم

 پولش را برداشت و رفت. و آمد پیرمرد آن !بردار
 این دزدها به رئیسشان فضیل گفتند:

حالا هم که  !پیدا نکردیمی درهم و این قافله هرچه گشتیم پول درما امروز 
و دادی  طور از دست زر را این شخص آورده اینجا، تو همین ۀاین کیس

 !بخشیدی رفت؟
 گفت:

و من ، ما را امین دانست ،و روی حسن ظنّ !این به ما حُسن ظنّ پیدا کرد
 3.نخواستم خلاف حسن ظنّش با او رفتار کنم

فضیل  توبۀ 

 :گفت بعضی اوقات می فضیل
ما خیلی جنایت  ؛خدا از گناهانم بگذرد تا ای کنم خره باید توبهمن بالأ

، ولی خدا بالأخره باید از گناهانمان ستا ش جنایتا کارمان همه و کنیم می
 .بگذرد

خانۀ آن  از دیوار ،دریگرا باو شب برای اینکه  ۀو نیم ،عاشق دختری شد اینکهتا 
 خواند و این آیه به گوشش رسید: دختر بالا رفت. روی پشت بام دید کسی قرآن می

﴿                    ﴾.2 
دلشان به ذکر  ،ندا هآیا هنوز موقع آن نرسیده که آن افرادی که ایمان آورد»

                                                      
 .76، عطّار نیشابوری، ص اءتذکرة الأولی. 3
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 پروردگار نازل شده و خاضع بشود، و نسبت به آنچه از طرفخدا خاشع 
 «خاشع شوند؟ است

! والله»خودش گفت:  اجا ب همان ، آن  !  3آن  دْ آن   ،موقعش رسید ،رسید، رسیدق 
 !«عش رسیدهالآن موق

دید جمعیّتی  ،ای خرابهدر رفت و  برگشت .جا دیگر سراغ دختر نرفت همان از
امشب » :گویند که کنند و می در آن خرابه هستند و بعضی با همدیگر صحبت می

بمانیم  ،چاپد فضیل در راه است و ما را می»گویند:  و بعضی می ،«حرکت کنیم برویم
 :گفت و یش آنها رفت و خودش را معرّفی کردفضیل پ «کنیم. صبح که شد حرکت می
بروید که دیگر برای شما هیچ  !مان خداابرخیزید به  ،توبه کردم ،من فضیلم

 .راهی بسته نیست و هیچ بر شما نیست
نصوحی  ۀیعنی توب !اش واقعاً توبه بود امّا توبه ؛فضیل دیگر از اینجا توبه کرد

 ،کرد کرد، زاری می گریه می زیاد کرد، سعی بسیار !که از آنجا فضیل را فضیل کرد
بودی سراغ افرادی  ت و حلاللیّلابرای ح. رفت، داد، فریاد، بیداد ها می به کوهستان

گذشتند و  ها نمی گذشتند و بعضی ها می بعضی ؛رفت برده بود می را آنها مال که
 2!م؟قدر از ما مال بردی، ما چطور از تو بگذری گفتند: مثلًا فلان ها می بعضی

فضیل توبۀ  ی به جهت  ن یهود ن شد  مسلما

خیلی  و زر پیش یک یهودی که از او مال رفت روزی[ فضیل]گویند  می
من از یکی از آن  !بداًا»گفت:  «از من بگذر.» گفت: او ، بهزیادی دزدیده و برده بود

حالا عوض اینکه  ،سرقت کردیو را بردی ن های م تو پول !گذرم ها هم نمی درهم
 کرد، هرچه گریه و إنابه و زاری فضیل« !؟گویی: بیا از من بگذر می ،بدهی اپولم ر

اگر توبه کردی  ،بوخیلی خ»گفت:  .«من توبه کردم»گفت:  ،نداشت ای هیچ فایده
این زمین، برای خودم  ومن زیر این خاک  ،به تو نشان بدهم تا منزل من بهبیا 

                                                      
 .یا ربّ . خ ل: 3
 .77، ص تذکرة الأولیاء؛ 311، ص 7، ج سفینة البحار. 2
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ها را دربیاور و به من  شرفیأو آن تو این زمین را بکَن  ،شرفی دفن کردمأمقداری 
 «گذرم. وقت من از گناهت می آن ؛بده

داد.  یهودیبه  و شرفی را برداشتأزمین را کند و  ،یهودی رفت ۀفضیل به خان
 مسلمان شد و گفت: !«ا رَسولُ الله الله و أنَّ حممّدً أشهَدُ أن لا إلَهَ إلّا »فوراً یهودی گفت: 

 توراتلیکن ما در  و ،لی دفن نکرده بودممن اینجا پو که به خدا قسم
 شریعت پیغمبر آخرالزّمان شریعتی است که اگر کسی» :خوانده بودیم که

و دست کند  ،واقعی و نصوح باشد ۀاش توب توبه کند و توبه در آن شریعت
 تا جهت تو را آوردم اینجا این رایمن ب .«آورد طلا درمی ،زیر خاک

این شریعت،  آیا این شریعت کردی، درای که  بهتو باامتحانت کنم که واقعاً 
هم  را ییها آن مال ۀراست است یا نه؟ و من مسلمان شدم و هم شریعتِ

 3برو به امان خدا. ،که بردی به تو بخشیدم
السّلام   خدمت حضرت صادق علیه وَرد خراسان یکسره از اَبی فضیلسپس 

خدا  ییعنی از اولیا ،شد یعنی از اصحاب سرّ ،حضرت شد آمد و از اصحاب خاصّ
 !عجیبی بود ۀوارست ۀمرد شورید طور یک و تا آخر عمر هم همین ،شد

ش زیر ن و و فضیل به هارو  موعظۀ 

 :رمکی گفتفضل بَ ،الرّشید یک شب به وزیرش هارون
 ،خسته شدم ... خیلیو مطرب و ءغنا و من دیگر از صدای ساز و آواز

نصیحتی به ما  کسی که و خداییپیش یک ولیّ  ؛جایی ببر امشب ما را یک
من از صدای  .شفا پیدا کند اکاری کند که دل م ،ورداای از ما دربی گریه ،کند

 .توانم و دیگر نمی اینها دیگر خسته شدم
 «هستی؟ی ک»گفت:  .فضیل را زدند ۀدرب خان .آورد پیش فُضیلاو را ضل فَ
مرا با او  ؟کار ها با من چاو ر»گفت:  !«امیرالمؤمنین ،هارون !امیرالمؤمنین»گفت: 

 !«کن در را باز ،واجب شولوالأمر است و اطاعتمیرالمؤمنین اُا»گفت:  !«کار؟ هچ
 !«دانی آیی، خود می اگر به اکراه می ؛آیی، میل نیست اگر به میل می»فضیل گفت: 

                                                      
 .77، ص تذکرة الأولیاء. 3
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 شد،چراغ خاموش  و کرد را فوتفضیل چراغ  .هارون با فضل وارد شد
هارون به بدن فضیل دست  !«به روی پر شقاوتت بیفتدخواهم چشمم  نمی»گفت: 

ذا الین   ما أل»گفت:  و مالید، فضیل دستش را گرفت این چه  الناّر!  مِن ن جا ل و کف   ه 
این را فضیل « آتش نجات پیدا کند. امّا به شرطی که از ،خوبی است ونرم  دست

 .کب  الُله أ از شد:و مشغول نم گفت و برخاست
 به اوهارون آمده اینجا که تو »فضل برمکی گفت: ، خوانده ک را نمازش

 «!!کنی! آخر تو او را کُشتی إعتنا نمی به اوتو هیچ  ،عنایتی کنی، توجّهی کنی
کنی  جمع می داری عمال کهأبا این  !نه من ،تو او را کشتی !ای هامان»گفت: 

 !«اندازی؟ کشتن را گردن من می وقت آن ،دهی او را به کشتن می
را فرعون  مناو  !گوید درست می»گفت:  و هارون شروع کرد به گریه کردن

!« یعنی من فرعونم ،چون به تو خطاب هامان کرد و هامان وزیر فرعون است ؛قرار داده
 .گذاشتفضیل  هزار دیناری جلوی ۀهایی کرد و بعد هارون یک کیس یک ردّ و بدل
های من  م که این نصیحتکن من از تو خیلی تعجّب می !بردار» :گفتفضیل 

 !«زنی دست به ظلم می ،قدر در تو تأثیر نکرد که هنوز این مجلس خاتمه پیدا نکرده نای
 «من چه ظلمی کردم؟»هارون گفت: 

داری به  طور همین تو ، امّاگویم اینها را از خودت خارج کن من می»گفت: 
خواهی برای  می ،دهی یعنی با این پولی که به من می) !کنی خودت متّصل می

خواهی بدهی برای مقام  به من می هزار دینار ؛خودت شخصیّت درست کنی
 طور همینتو  !سبک کنا از خودت خارج کن، خودت ر بردار،را  این !(خودت

 3«مصرفش نیست. این محلِّ کهبردار  !کنی داری سنگین می
 ةسفیان بن عیین برده بود. عُی یْن ةسُفیان بن  ۀخان بههارون را  ،ضل قبل از اینفَ

                                                      
، 93، ص تذکرة الأولیاء؛ 377، ص 2شیخ بهائی، ج  کشکول؛ 417، ص 42، ج تاریخ دمشق. 3

 با قدری اختلاف.
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 او در زدند و گفتند: هارون است، از پشت در ۀوقتی درب خان .از زهّاد و عبّاد بود
یم اخواستید به من خبر بدهید من بی می ؟اینجا تشریف آوردند به چرا خلیفه»گفت: 

 !«خدمت خلیفه
.« بیا برویم ، زودخورد به درد ما نمی این شخص ،نه»گفت:  به فضل هارون

 .آورد منزل فضیل او را به همفضل و 
یعنی از حضرت  ؛طور بود تا در روز عاشورا جان داد زندگی فضیل همین

در طواف  . دائماًقامت کردا آنجادر  و مکّه آمد به و السّلام اجازه گرفت  صادق علیه
 3بود تا اینکه فوت کرد. ...و سعی و

 !عجب بودأگویند: آن علی از خودش  می .پسری داشت به نام علیفضیل 
یکی این  ،ایستاده بود که در همان جوانی کنار ماء زمزم ؛لیکن عمرش وفا نکرد و
 خواند: قرآن را می ۀآی

﴿                              

              ﴾.2 
 1ای زد و افتاد و جان داد. جمله را گفت، صیحه که این همین

                                                      
، 1، ج ولایت فقیهتر پیرامون احوالات فضیل بن عیاض رجوع شود به . جهت اطّلاع بیش3

 .11، ص 2، ج انوار الملکوت؛ 279، ص 1، ج نور ملکوت قرآن؛ 61و  19 ص
 ، تعلیقه:277، ص 1، ج نور ملکوت قرآن .23( آیه 45. سوره جاثیه )2
که  رند که ما آنها را مثل کسانیپندا کنند، چنین مى ها خود را مبتلا می ها و زشتی که به بدی آیا آنان»

دهیم که در حیاتشان و مرگشان یکسان باشند؟  دهند قرار می ایمان آورده و عمل صالح انجام می
 «کنند! بد قضاوت مى

 گونه آمده است: در مصدر این جای آیۀ فوق، به .311، ص 7، ج سفینة البحار. 1
 :51و  41 ( آیه34ابراهیم ) هسور»
﴿                *                 ﴾ و در روز ”؛

هایشان از  اند، لباس ها و زنجیرها بسته شده نگرى که در غل قیامت، اى پیامبر! مجرمان را مى
 «“ه است.هایشان را پوشید قَطِران است، و آتش جهنّم چهره
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 توبۀ بِشر حافی

که منقلب  است و از شیعیان و افرادی است، بِشر حافی هم نظیر این افراد
افراد و  ۀو انقلابش موجب عبرت هم ،بود شده صد قبول در اش صد توبه و شد

 السّلام بود.  دست حضرت کاظم علیهه ببۀ او تو ا،منته ؛اهل زمان است
، نظیر بوده فکر بی گویند: در عقل و درایت و و می ،بِشر حافی اهل بغداد بوده

روز در منزلش  یک است. خوشگذران و عیّاش و اهل شرب خمر هم بوده یمردامّا 
 دم آید کنیزکی می ،بود نشسته صدای ساز و آواز بود و خودش هم سر سفرۀ شراب

از که السّلام   وقت حضرت کاظم علیه نایدر  ،خانه که خاکروبه را خالی کند بدر
 «اینجا خانۀ حُرّ است یا خانۀ عبد؟» از کنیزک پرسیدند: ،کردند خانه عبور می جلوی

؛ گوید: اینجا خانۀ حرّ است شناسد، می حضرت کاظم را نمی هم که کنیز
 خانۀ عبد نیست.

 گویند: حضرت می
سَیِّدَه؛ لََطاعَ  عَبدًا کانَ لَو  !«گویی راست می» ؛صَدَقتِ 

این خانۀ حُرّ است » 3
 «کرد. اگر عبد بود از سیّد خودش اطاعت می ،کند که این کار را می

و  دارد می آبی بیاورد. آب را بر تارود  و آن کنیز هم می ،روند بعد حضرت می
قدری دیر  ،حضرتواسطۀ همین صحبت و مکالمۀ با ه ب ؛ امّاآورد می به منزل

 گوید: می «چرا دیر آمدی؟» :پرسد از کنیز می ،شراب بود ۀسفر سر که بِشر .شود می
صاحب این خانه ” :مردی به من چنین گفت که ،خواستم برسم ای که می در فاصله»

 لََطاعَ  عَبدًا کانَ لَو  !صَدَقتِ ”گفت:  .حرّ است :و من گفتم “حُرّ است یا عبد؟

 “«کرد. اطاعت می شاگر عبد بود از سیّد !گویی راست می سَیِّدَه؛
 است؛ السّلام بوده  حضرت کاظم علیهاز سخن این فهمید که  خوب بِشر

دنبال  به طور پابرهنه همین گوید. و کلامی نمی چنین جملهجز آن حضرت کسی 
ی و افتاد روی دست و پا ،کردا پید را السّلام دوید تا ایشان  حضرت کاظم علیه

                                                      
 ، با قدری اختلاف.571، ص 1، ج أعیان الشیعة. 3
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طور  همین و و دیگر تا آخر عمر کفش نپوشید ؛توبه و زاری و إنابه کرد و حضرت،
 3.حافی یعنی پابرهنه ؛حافی گویند: بِشر و لذا می ،پابرهنه بود

وقتی که با من  آن»کنی؟ گفت:  چرا کفش پایت نمی :بشر حافی پرسیدند از
آشتی  گوید: من . نمی«دیگر نخواستم کفش پا کنم ؛آشتی کردند، پابرهنه بودم

 2گوید: با من آشتی کردند. کردم، می
ها کسی  شود که در قرن خدایِ درجه یکی می یولیاااین بِشر از آن  ،خلاصه

 و خیلی مرد عجیبی بود و به عبادت و دعا و قرائت قرآنا !شود نظیرش پیدا نمی
 او از و آمدند می ،مورد اعتماد اهل بغداد بود و بغدادو... مشغول بود. ساکن 

ه ظاهراً در هفتاد و شش سالگی هم فوت کرد .گرفتند دستور می و کردند فاده میاست
 1.است

ی صاحب  تعدّ ثانی و  ید  لجنّاتسهو شه ت ا ایشان روضا  به 

از  دهشالمُاز بِشر در عباراتی از کتاب  که مرحوم شهید ثانی این قضایا را
حضرت  ،عبور کردبِشر  آن مردی که از در خانۀ»گوید:  می ،کند جوزی نقل می بنا

خیلی بر  الجنّات روضاتُاینجا صاحب  در .«السّلام بود  العابدین علیه امام زین
 گوید: کند و می ثانی تعدّی می شهید

به این بزرگی و با این مقام و با این جلال  (مرحوم شهید ثانی) این شخص»
تا  ،به این بزرگی کرده که بین حضرت کاظم و زمانش یاشتباه ،و عظمت

از زمان حضرت  بعد شر صد سالبِ نگذاشته است!ضرت سجّاد فرق ح
                                                      

. مستحب است ماشی و مُشاة، باغی و بُغاة، طاغی و طُغاة؛ مثل: حُفاةشود:  . جمع حافی می3
 )علّامه طهرانی، قدّس سرّه( *برود؛ یعنی پابرهنه برود. حُفاةشود مکّه،  وقتی انسان مشرّف می

 .79، ص 33، ج وسائل الشیعة* 
 .333، ص تذکرة الأولیاء. 2
 ؛321، ص 2، ج روضات الجنّات. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات بشر حافی رجوع شود به 1

؛ 394، ص 2، ج طرائق الحقائق؛ 367، ص 2، ج الکُنیٰ و الألقاب؛ 51، ص منهاج الکرامة
 .32، ص 2، ج مجالس المؤمنین
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و  ،حنبل پیش بشر آمدبن احمد  ،حنبل بودبن در زمان احمد  !سجّاد بود
نه حضرت امام  ،حضرت کاظم است مربوط به ها و دستوراتش ملاقات

 . ...و چه و چه ،العابدین زین
 به فنون و علوماین بزرگان  و ممارست معرفت و اینها نیست مگر قلّت

 3«.سیره و تاریخ
 تذکرة الأولیاءکما اینکه در  ـبِشر  توبۀو  ،البتّه شهید ثانی در اینجا اشتباه کرده

و زمان بشر  است، دست حضرت موسی بن جعفر بودهه بـ  2ها هست هتذکرو سایر 
لیکن صحبت در  و ؛صد سال تفاوت دارد السّلام العابدین علیه امام زین تا حضرت

ی داشته باشد. ما به ایشان ندن است که انسان نباید نسبت به اشتباهات بزرگان تای
این شخص با  :امّا مثلًا !ندارد یاشکال است، این شهید ثانی اشتباه کرده :یمیگو می

 در واسطۀ قلّت معرفتِه و ب ،این جلالت و عظمت و بزرگی، چنین اشتباهی کرده
 شود. غلط است و اهانت به بزرگان تلقّی می؛ اینها همه و چه و چه است این جهت

ی بر صاحب  لجناّتاشکال  روضات ا

 روضاتُ ، و صاحبنساری مرد متتبّعی بودهاسیّد محمّدباقر خو آقا مرحوم
که  ییکی از جهات. ولی استی کتاب بسیار خوب حوالات علماا در است که الجنّات

خواهد  ین است که وقتی میهم [،کند یم صیتنق]و  دهد س میرا قدری نُکْ او کتاب
در ین است که ادر  ایشان اشکالیعنی  ؛است یتند او بیان بیان ،از کسی تنقید کند
 و این درست نیست. د!تاز کند، دیگر می می گرفتنشروع به ایراد  بعضی جاهایی که

واسطۀ بعضی از ه ب ...سیّد بن طاووس ویا جا به شیخ صدوق و  مثلًا در یک
دلش ایجاد شده،  حساییأحمد أای که در اثر شیخ  مثلًا از فتنهیا  است! جهات تاخته

                                                      
 .313، ص 2، ج روضات الجنّات. 3
 ،1، ج أعیان الشیعة؛ 32، ص 2، ج مجالس المؤمنین؛ 51، ص منهاج الکرامةاست که  . قابل ذکر2

اند؛ لکن آنچه  السّلام بیان نموده ، توبۀ بشر را به دست حضرت موسی بن جعفر علیهما571ص 
آمده است، تنها ناظر به توبۀ بشر است، و کیفیّت آن و ملاقات با  333، ص تذکرة الأولیاءدر 

 ن جعفر را بیان نکرده است. )محقّق(حضرت موسی ب
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 ،کند می را ردّ که مطالب او ییآنجا نویسد میرا  حوالات اووقتی أ ،درد آمده بود به
به سیّد  مثلًا یا! این درست نیست دهد؛ مورد ردّ و طرد قرار می آنها را ۀهم با تندی
یک تنقیداتی دارد که درست  ،هنهج البلاغ دهآوری کنن جمعـ  رحمة الله علیه رضی ـ
 !نیست

 روضات الجنّاتای بر  یک تعلیقه 3شیخ محمّدرضا اصفهانی حاجلذا مرحوم 
، با بیانی ستا روضاتاشتباهی در کتاب یک نوشتجات هرجا  آن در که دارد

 2کند. مدبّرانه و محترمانه بیان می
و تیزی مرحوم صاحب شاهد در این بود که این تندی  ،علی کلّ تقدیر

 ممکن است ایشان اشتباه کرده ! بله،نسبت به شهید ثانی درست نیست روضات
چون در کتابی ذکر نشود؛  را ذکر کنی که بعد از این شاشتباه باشد و شما باید

کتاب رجال و ترجمه است و  ،است حوال العلماء و السّاداتأروضات الجنّات فی 
او خدمت حضرت » :بایستی که بحث کند و بگوید کهلذا  ،نویسد از احوال بِشر می

و اینکه شهید ثانی گفته از حضرت  است؛ السّلام رسیده و استفاده کرده  کاظم علیه
امّا چنین و  ؛اشتباه بوده بگوید که: قدر امّا همین .«، اشتباه استبوده العابدین زین

 درست نیست. اصلًا این و... چنان
استادِ  ی  موش لمعهفرا ثانی به سبب بی ،شرح  ی به شهید   ادب

 کردند: ـ نقل می رحمة الله علیه مرحوم آقای انصاری ـ
                                                      

شیخ محمّدحسین اصفهانی مسجدشاهی است. مرحوم قا . حاج شیخ محمّدرضا پسر مرحوم آ3
است که خود حاج شیخ محمّدحسین پسر حاج  تفسیر مختصرحاج شیخ محمّدحسین، صاحب 

یشان برادر است، که ا هدایة المسترشدینبه نام  معالم الدینشیخ محمّدتقی، صاحب حاشیه بر 
 بوده است. )علّامه طهرانی، قدّس سرّه( فصولدحسین، صاحب حاج شیخ محمّ

دانم طبع شده است یا نشده؟ یک وقتی بنا بود  . هنوز این تعلیقه به دست من نرسیده، اصلًا نمی2
که روضات را با آن تعلیقه طبع کنند؛ ولی طبع نشد و طبع مجدّد روضات باز به همین صورت 

ه به چند جلد قسمت شده، طبع شده است و از آن حاشیه خبری نیست. ولی قاعدتاً امروزی ک
 باید تعلیقه و حاشیۀ خیلی مفیدی باشد. )علّامه طهرانی، قدّس سرّه(
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 بهروز درویشی آمده بود  کردند که یک نقل می 3جیلَنگِسَ شریعت آقای
و  ،داد درس می همعشرح لُدر آن مسجد به شاگردانش کتاب  که مسجدشان

این »گفت:  طور می اینن ایشا ردّ و در کرد ی میئعتناا به شهید ثانی خیلی بی
 !«زند هم نمی  نادانی فرداین حرف را هیچ  ،خورد درد نمیه حرف ب

با  ؛ امّاشهید را بکنید آقا شما ردِّ»گفت:  ،آنجا نشسته بود آن درویشی که
 ها زند، این حرف نمی راکسی این حرف : ”این جملات خوب نیست که مثلًا

 !“«ریخت دور را باید
 با عبارات درست ها ولی بعضی ،کنند ات زشت انتقاد میها با عبار بعضی)

اگر انسان رد نکند اصلًا علم، علم  ،کرد بیان خُب رد را باید ؛کنند ردّ می
 ؛ماند ر جای خود میبتمام اشتباهات همه  ؛حقیقت، حقیقت نیست ؛نیست

 .(باید ردّ کرد درست ولی
فردا برای درس ایشان  .درویش هم گذاشت و رفت، ی نکردئایشان اعتنا

بیان  کرد که نشست. ایشان تا کتاب را باز درویش هم آمد آنجا ، ودادن آمد
هم نیامد!  یک جمله حتّی چه به خودش فشار آورد،هر ؛کند، بیانش نیامد

یک اشاره که  ،خیلی مانده تا به شهید ثانی برسیم که بابا ما» :درویش گفت
 یئعتناا شما به شهید ثانی داری بی توق ؛ آنیمگیر شما را می کنیم همه چیزِ می
 «و از این کارها هم نکن. ،توبه کن !کنی؟ می
 ، و ایشان منظور کارهای درویش را فهمید.زبانش را باز کرد هرحال بعد به

 !«خیلی مانده به شهید ثانی برسیم»گفت:  درویش
هد از علمای متّقی أبرار أخیار مجا !واقعاً شهید ثانی مرد بزرگی بوده است

 و های شهید اوّل کتاب و زحمات ی بود.نازنین مرد متعصّب شیعۀ واقعی خالص و
 .های روزگارند از نخبه ]حاکی بر این است که[ اینها شهید ثانی

 وقت تو آن !ما خیلی مانده برسیم به شهید ثانی :گوید آن درویش می
                                                      

شریعت سنگلجی یکی از علما بود، علما که نه، بلکه یک فرد خاصّی بود و افکار خاصّی هم  آقای. 3
 و مُتدیّنین خیلی با او ارتباط نداشتند. )علّامه طهرانی، قدّس سرّه( داشت، و کتابی در ردّ رجعت نوشت،



 49 از کلام معصوم قابل ردّ و نقد است امّا محترمانه ریغ یهر کلام

 تضعیف را وتو داری ا ؛را از تو گرفتم تهمه چیز هیک اشاربا من  گویی...! می
 !زند نادانی نمی وها را هیچ احمقی  این حرفو فهمد؟!  شهید ثانی نمی ؟!کنی می

به این دلیل  ،اینجا فرموده در این مطلب که شهید ثانی :بگواین کار درست نیست؛ 
 ب اشکال ندارد.خُ ؛درست نیست

نه ما محتر ماّ  است ا نقد  ل ردّ و  قاب معصوم  اخ هر کلامی غیر از کلام  ثیر  ت(تأ ی ) نواه مر و  اوا نات در کیفیّت  ئط و جریا فراد و شرا  تلاف ا

آرائی که شیخ طوسی،  .هر کلامی غیر از کلام پیغمبر و معصوم، قابل ردّ است
حکیمی قابل  هر و هر فیلسوفی ، آراءشیخ صدوق دارند همه قابل ردّ است و شیخ مفید
ید آ یماشتباهی به نظرش ولی اگر انسان  ،مردود است اننه اینکه هر حرفش ؛ردّ است

 3ادبانه. جملات تند و بی نه با ،با عفّت کلام و خوب کلامیلیکن با  و ،تواند بیان کند می
                                                      

، و این دو بر حسب شرائط و گردد لازم به ذکر است که مقام تخاطب به تفهیم و تفهّم باز می. 3
باشند. مثلًا سخن با کودک  قرائن و جریانات پیرامون یک موضوع، مختلف و متفاوت می

سبت به یک امری، با کودک در سنین ده سال در همان موضوع خردسال و الزام یا تحذیر ن
چنین خود افراد در این  باشد. و هم متفاوت است؛ زیرا مراتب درک و پذیرش در آنها یکسان نمی

باشند؛ برخی از اطفال نسبت به پذیرش یک مطلبی واکنشی نشان  سنین با یکدیگر متفاوت می
روند، بعضی از آنها علائق شخصی  ر سخن و مطلبی میدهند، و بعضی دیگر به سختی زیر با نمی

 دهند و بعضی کمتر. خود را بیشتر مدّ نظر قرار می
تواند نسبت به همۀ آنها از یک روش و  ای نمی و در اینجاست که انسان برای تحقّق یک مسئله

زیان یک طرز برخورد استفاده کند، و چه بسا نرمش و مدارا برای بعضی از آنها موجب ضرر و 
غیر قابل جبران گردد. این مورد نمونۀ کوچکی است از این پدیدۀ شگرف در نظام خلقت و 

 باشند. اجتماع که چگونه دو فرد در مقام فهم و پذیرش به مانند هم و مساوی با یکدیگر نمی
لتزم باشد، نه برای افراد م شود تدوین قوانین جزائی برای افراد متخلّف اجتماع می و لذا مشاهده می

باشند و نیازی به عقوبت و جریمه و  و با فرهنگ، زیرا آنان خود به مقرّرات و قوانین پایبند می
ها و محاکم  شود که کار دادگاه ای از کشورها مشاهده می مکافات نخواهد داشت. و اکنون نیز در پاره
رای مراجعه به دادگاه در افتد؛ ولی در برخی از کشورها ب کساد، و مراجعه در آنها به ندرت اتّفاق می

گردد. و این مسئله  های طولانی و ازدحام خارج از حدّ توقّع و انتظار تشکیل می امور مختلفه، صف
 صرفاً به جهت عدم رعایت موازین انسانی و اصول اخلاقی و پایبندی به قانون و ضوابط است.

  توان در تأثیر ه مخاطب را میروی این اصل، ملاک و معیار در کیفیّت سخن گفتن و القاء کلام ب
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  بیشتر کلام در نفس مخاطب و پذیرش آن از طرف او دانست. و برای تحصیل این موضوع از

 های گوناگون باید بهره جست. ابزارها و روش
 فرماید: بینیم که می و لذا در آیۀ شریفه می

﴿       ﴾ ( ؛325( آیه 36)سوره نحل)  :با آنان به بهترین روش و »یعنی
«نیکوترین شیوه به بحث و گفتگو بپرداز. 

یعنی در هر مقام به تناسب و رعایت شئون و خصوصیّات همان مقام وارد گفتگو و مباحثه و 
 تری را در مخاطبین خود به وجود آوری. سخن شو، تا بتوانی تأثیر بیشتر و پذیرش افزون

 فرماید: السّلام می موسی علیهدر آیۀ دیگر خطاب به حضرت 
﴿               ﴾ ( ؛ 44( آیه 21)سوره طه)« با فرعون به نرمی و

 «رفق سخن بگویید، باشد که متنبّه گردد و یا از عواقب کردار خویش بهراسد.
تی و تندی صورت پذیرد، زیرا مقام ولی در بعضی از اوقات سخن باید همراه با قدری درش

 فرماید: اقتضای حدّت و تندی دارد؛ چنانچه می
﴿    ﴾ ( ؛ 321( آیه 1)سوره توبه)« با مشرکین و منحرفین سخن به درشتی

 «بگویید.
تند و  رود، و باید با کلام زیرا نفس سرکش و معاند آنان زیر بار سخن نرم و گفتار ملایم نمی

 سخن صریح و خطاب حاد آنان را به خود آورد و متوجّه خطا و اشتباهشان ساخت.
السّلام هنگام نصیحت و موعظه و تنبّه  کنیم سیّدالشّهداء علیه مثلًا در جریان عاشورا مشاهده می

این کنند که  پردازند، و وقتی مشاهده می ای ملایم و سخنانی نرم و مشفقانه می آنان به ذکر خطابه
 گفتار نتوانسته است در نفوس سرکش و قلوب قاسی آنان تأثیر بگذارد، با عباراتی همچون:

عِىّ  إنَّ  لَّة بین: اثنتین بین رَکَزنى قد الدَعىّ  بنَ  الدَّ ة!  منَّا هیهاتَ  و الذّلّة، و السَّ لَّ مقتل )الذِّ
 (244، ص مقرّمالسّلام،  علیه الحسین

مرا بین دو امر مخیّر گردانیده است: بین مرگ و شهادت یا زاده  زاده فرزند زنا این زنا»
 «ذلّت و خواری؛ هیهات از اینکه ما ذلّت و خواری را برگزینیم و بر شهادت ترجیح دهیم!

ای پر مکر و فریب.  پسند و بهانه زیرا مقام، مقام خدعه و نیرنگ و نفاق است با ظاهری عوام
گیرد و  خواند و روزه می خلیفۀ مسلمین که نماز می زیاد به عنوان حاکم منصوب از جانب ابن

 خواند، می باز فرا مردم را به سمت و سوی اجتماع و وحدت پیرامون خلیفۀ شرابخوار قمارباز میمون
بازگو در اینجا دیگر سخن از روی شفقت و ملاطفت و ملایمت نتیجه و ثمری ندارد؛ باید با 

 ه زیر پرچم و عَلَم او گرد آمدند متنبّه نمود و به کردن این اوصاف و حقایق مردمی را که ب
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ردّ و  :پس رفقا همیشه باید در مباحثات خودشان بدانند که ؛این یک مطلب
احترام  لیکن باید و ؛شود انجام و باید است جای خود صحیحه همه ب ،ایراد و بحث

با  و... شیخ طوسی ،علّامه ،از شهید اوّل بایدداشت. انسان  نگهرا حتماً بزرگان 
 اشتباه که چیزی نیست.این  ،سته یولی خُب در اینجا اشتباه نام ببرد.  کمال احترام

لیه مات عا مقا ن به  ز بزرگا ی ا ن دین، علّت وصول بسیار احترام به بزرگا ادب و   رعایت 

صد سال پیش از مراجع معروف نجف  رتقریباً د مرحوم ملّا آقای دربندی
و  .طراز شیخ بود هم وشیخ  براز شاگردان معروف شیخ بلکه مقدّم  و ،بود

 !خیلی مرد عجیبی بوداست.  نوشتههم  3ةسرار الحسینیّأ از جمله: هایی کتاب
های  بوسیده، بلکه تمام کتاب د: از احوالاتش این بوده که تنها قرآن را نمینگوی می

آمده،  شیخ طوسی دستش می تهذیبمثلًا هر وقت  ؛بوسیده است میأخبار را 
آمده،  دستش می مبسوطمثلًا کتاب  یا است؛ گذاشته روی سرش می و بوسیده می
 گفت: می است. گذاشته بوسیده روی سرش می می

این فرمایشات امام است و فرمایش امام هم مثل  !کند چه فرق می
 فرمایشات خدا و مثل قرآن است.

حفظ  ، به واسطۀمقامات رسیدند به ی کهگویند: بسیاری از بزرگان میو 
انسان  وقتی . مثلًابوده است درجاتِ احترامات و محفوظ داشتنهمین حدود 

قرآن را نباید زیر  اید به ترتیب بچیند؛ مثلًاب ،هایش را بچیند خواهد کتاب می
ی مثل یها بگذارد و کتاب های حدیث را نباید زیر کتاب ؛قرآن باید رو باشد ،بگذارد
اینها رعایتش لازم  ،تر باشد اینها باید محترم .چه و چه را روی آن بگذارد؛ وادبیات 

                                                      
  ایشان تذکّر داد که هان ای گروه غافلان و جاهلان، به خود آیید و بنگرید که به دور چه

 سازید! اید و برای او و حکومت او دنیا و آخرت خود را تباه می ای جمع شده جرثومه
مان مقام رعایت تعابیر و کلمات و اصطلاحات را بنابراین باید در هر مقام، مطابق با مقتضیات ه

 نمود، تا سخن بهتر و رساتر در جان و نفس مخاطب تأثیر گذارد. )معلّق(
نام دارد که در السنه  اکسیر العبادات فی أسرار الشّهادات المقتل المُلمّ بمأساة الحسین. این کتاب 3

 باشد. )محقّق( وف میمعر اسرار الشهادة یا اسرار الحسینیه علما و عوام به
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به بلکه  ،لو اینکه رعایت کتاب و احترام کتاب به احترام جلد و کاغذ نیست و !است
لیکن آن خواندن و عمل کردن در اثر احترامِ به همین  و ،خواندن و عمل کردن است

را کرد، آن را هم  کار اگر انسان این ؛شود د و به همین کاغذ برای انسان پیدا میجل
  آید. دست نمی هآورد، و الّا آن هم ب دست می هب

مه نسبت به عما ی  قاض مرحوم   احترام 

 انرا از سرش هعمام ندخواست مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ هر وقت می
 انسرش را عمامه ندخواست و وقتی هم می ند.بوسید د، مینکنار بگذاربردارند و 

 «مال ما نیست. اینها 3؛این تاج، تاجِ پیغمبر است»: ندگفت و می ندبوسید می ،بگذارد
نها به رسول نتساب آ ن خود به جهت ا ندا فرز ی به  قاض مرحوم   الله احترام 

: آقای آسیّد گفتند ، میدنرا صدا کن انهایش بچّه ندخواست وقتی می ایشان
های خود مرحوم  اینها بچه ـ !آسیّد محمّدصادق  آقای !ای آسیّد علیآق !جعفر

 ... .آقای !آسیّد حسن  آقای ـ قاضی هستند
 !هستند انهای خودت بچّه هااین ،: آقاندگفت می]به ایشان[ 

 را من اولاد پیغمبر !اولاد پیغمبرند ،من باشندخود های  خُب بچّه»: ندگفت می
 !«باشند، باشند خودمهای  بچّه حالا !مصدا کن انهمحترم بایستی که

صلًا در ا !کنند به آن و اینها مطالبی نیست که بخواهند خودشان را تصنّعاً وادار
 شمارند. ت و بزرگی هستند که افراد دارای ربط را محترم و بزرگ میکرمَمقامی از مَ

 گفتند: آقای حدّاد می
تشریف آوردند به  و شدندف شرّمکربلا  بهمرتبه مرحوم آقای قاضی  یک

و دستمال را  ،جیبشان درآوردند یک دستمال ابریشمی از منزل ما، و
ی به من سک چه دانی این دستمال را می ،سیّد هاشم» :بوسیدند و گفتند

 !«سیّد مرتضی کشمیری به من داده»داده؟ گفتند: ی کس چه گفتم: «داده؟
 .وت کرده بودآن زمان ف سی سال پیش از ،ی کشمیری بیستاسیّد مرتض

 ازو اتّفاقاً  ؛نازنینی بود و مرد خیلی خوبو پیرمردی صاحب مکاشفه 
آدمِ پاکِ مقدّس ساده و اهل  یک نداشت، فقط هیچ خبر عرفان و اینها هم

                                                      
  .463، ص 6، ج الکافی. 3



 11 السّلام و زوّار آن حضرت  هیعل الشّهداء دیّبه حرم س یاحترام مرحوم قاض

چون من خدمت آن بزرگ »: ندگفت می مرحوم قاضی ولی .مکاشفه بود
 ا محترم نگه، لذا من این راست دستمال را به من دادهشان این بودم و ای

 3«م.جوی تبرّک می آنبوسم و به  دارم و می می  و همیشه در جیبم نگه داشته
ی به حرم سیدّ قاض مرحوم  لشّهداء علیه احترام  ن حضرت  ا ار آ زوّ لسّلام و   ا

 :گفتند می ـ رحمة الله علیه ـ آقای حدّادمرحوم 
ند رفت میها  ، شبندآمد هر وقت کربلا می ـ رضوان الله علیه قاضی ـآقای 

صحن  درشود  می و ب آنجا غالباً هوا گرم استخُ ند!خوابید صحن می در
وجب به وجبِ صحن کربلا  در من»: ندگفت مرحوم قاضی می .خوابید
 یعنی در) !«شود که من نخوابیده باشم پیدا نمی یک وجبش !ما هخوابید

در من  :اند ایشان گفته بودند، که  طور تمام صحن را دور زده مدّتی همین
 !(ما ههمۀ این صحن خوابید

گویند که: آقا تو  می !صحن درهم  ؟ آنستب این تواضع، تواضع به چیخُ
صحن  درای  آمده ،برو در مسافرخانه ،مرجع تقلید و فلان و فلان هستی و آیة الله

 ! و... ها مردهای عرب و پیش بچّهها و  پیش زن ؟!خوابی می
و آن  ،کند السّلام نگاه می علیه ءدالشّهداآن نظر به سیّ اامّا آن کسی که ب

نسبت  ،دب را دارداهم همان  حضرت خضوع و خشوع را دارد، طبعاً نسبت به زوّار
شود  می طور این خُب .هم همین ادب را دارد ...به خاک کربلا و سنگ و در و

آید و  چرا یک قرنی می د!شون و الّا همه کس که مرحوم قاضی نمی !مرحوم قاضی
جهات و نکات  این اینها شود؟ برای اینکه کسی مثل مرحوم قاضی نمی ولی رود می

 :کند کنند و خدا هم به آنها عنایت می را تا این اندازه رعایت می
﴿                        ﴾.2 

 

                                                      
، ص مهر تابانرجوع شود به  مرحوم سیّد مرتضی کشمیری. جهت اطّلاع بیشتر بر احوالات 3

 .51ـ  45، ص 2، ج مطلع انوار ؛121
 :71، ص 31، ج معاد شناسی. 4( آیه 62) ه. سوره جمع2
 «خداوند دارای فضل عظیمی است.دهد، و  این فضل و رحمت خداست که به هرکه بخواهد می»
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 میالرّج طانین الش  أعوذُ بالله مِ 
 میالله الرّحٰمنِ الرّح بسمِ 

لی   و  ن  یمحمّدٍ و آلهِ الطّاهر الُله علیٰ  ص 
عنةُ الله علیٰ  و  ین  أعدائهِم أجم ع ل 

 نیالدّ  ومِ ی الآن إلی من  
 

لم د ۀفیوظ تیدر آ ینیعا  قرآن ا

﴿                              

                             ﴾.3 
و  شیندارد و درخور گنجا یو قدرت ییتوانا نیچناز افراد بشر  یفرد چیه»

وقت او به مردم  که خدا به او کتاب و حکم و نبوّت را بدهد، آن ستیاو ن ۀسع
که  ئیعلما)لکن شما  و !در برابر پروردگار ،دیبندگان من باش دییای: شما بدیبگو

 دیباش یربّان یعلما ،نسبتتان با ربّ باشد یعن)ی دیباش ونیّربّان (دیپاسدار کتاب هست
 یعنی نیّیربّان باشد، تیترب ۀاز مادّ نکهیا ای ی؛شهو ینه علما ،یجسمان ینه علما
 ۀبه واسط (دیسوق بده یو به محلّ أعل دیکن تیو مردم را ترب دیباش تیاهل ترب

آنکه شما  ۀو به واسط د؛یکن یم سیقرآن را تدر د،یکن یم سیشما کتاب را تدر نکهیا
                                                      

 .71( آیه 1عمران ) . سوره آل3
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 «است. یو مسائل اله یث و دراساتتان با قرآن و با مسائل عقلسر و کارتان و بح
لم ت کند یمردم را به سو دینبا عا  خود دعو

است که  نیا رسد یکه به مقام علم م یحرکت کس یراه و ممشا نیبنابرا
مردم را به خود بخواند و به خود دعوت کند، و امر  تواند یوجه من الوجوه نم هیچ به

خود  ۀداشته باشد و آنها را بنده و برد آنهاخود نسبت به  یشخص یۀاز ناح ییو نه
 .ردیبگ

از  یاشتباه کند و اوامر دیو انسان نبا ؛إله یباشد و برا یاوامر اله دیبا اوامر
لیکن  و شهوت و حسّ تفوّق و جاه است و استیخود صادر کند که مرجعش ر شِیپ

 لیقالب بزند و به مردم تحم جا بزند و نییو آ عتیو شر نیبه نام خدا و به نام د
قرآن  یه،آ نیطبق ا رایز د؛یآ یجواب برنم ۀفردا از عهد ،کار را بکند نیاگر ا !کند

و علم و اطّلاعتان به کتاب  دیشما که در راه علم و در راه کمال هست»: دیفرما یم
 چرخد، یمحور م نیو دراساتتان دور ا میو تعل دیاست و پاسدار کتاب هست ادیز
که انسان مردم را به  ستین نیعلم ا قتیو حق «.دیعلم برس قتیکه به حق یتسیبا

 ،خودش یِاطاعت و بردگ یعنیخود دعوت کند و به سجده و به عبادت و پرستش 
وقت مردم را  و آن ندیو خود را شاخص بب ندیاز توهّم و تفکّر و پندار بنش یا در نقطه

 ،علم قتیبلکه حق ؛غلط است نیا ،دعوت کند شیاز خو یبه عبادت و فرمانبردار
مردم را به خدا  دیعلم برسد با بهکه  یو هر کس ،است قتیانکشاف واقع و حق

 خدا حرکت کنند. یبه سو دیمردم با ۀدعوت کند، خودش و هم
 شِیدارد که چراغ در دستش است و در پ ییکه عالم است حکم راهنما کسی

 نیبا ا نکهینه ا ؛خدا شیکنند و بروند پ ادیراه را پ نکهیدهد تا ا میمردم قرار  یپا
 نکهیا ۀوقت مردم به واسط آن و شود کیگم و تار مردمچراغ موجب بشود که راه بر 

ظلمت  قیدر چاه عم، روند یم هو هو ثُ یمِن ح   او یو اطاعات شخص نیبه دنبال فرام
 .نندکسقوط 

ا فض یاتیرو مت علما لتیدر  ز قیا ن رو  روایت شفیعا

خوب و معتبر است ـ  اریبس یها ـ که از کتاب سنادقُربُ الإکتاب  در. 3
ق عنهارون »: کند یم تیروا د  ن الصّادِق ة،ابن ص  ن أب ،ع  ن  ،هیع   ،السّلام مُ بائِه عل یهآع 



 19 «وُزِّنَ مِدادُ العُلَماءِ بدِماء الشّهداء» تیروا

عُهمیُ فَ  امَةِ یالق ومَ یالله  إلی شفَعونَ یَ ثَلاثةٌ ”أن  رسول  الله قال:   ثُمَّ العُلَماء، ثُمَّ  اءُ،یالَنب: شَفِّ

هداء.  3«“الشُّ
 شگاهیدر پ زیسه دسته هستند که در روز رستاخ”که:  دیفرما یخدا م رسول»

قبول  و ردیپذ یو خداوند شفاعت آنها را م کنند یپروردگار از مردم شفاعت م
 «“دوّم علما، و از آن گذشته شهدا. ند،ا امبرانی: اوّل پکند یم

 ایکه اوّل انب رایهدا بالاتر است؛ زو از ش تر نییپا ایاز انب نجایعلما ا ۀدرج پس
 و سپس علما و سپس شهدا. کنند یشفاعت م

ن  مِدادُ العُل ماءِ بدِماء الشّهداء»روایت   «وُزِّ

از  یـ با اسناد خود از مُجاشِع هیـ رحمة الله عل یطوس خیش یمالأ در. 2
 هیالله عل الله صَلَّ قال رسولُ »السّلام قال:  همُ یعل عَن عَلی  ،آبائِهِ  عن  ،حضرت صادق

 بدِماء الشّ  امةِ یالق ومُ یَ إذا کان ”و آلهِ: 
ِ
نَ مِدادُ العُلَماء َُ یُرَ فَ  ،هداءوُزِّ  علی  جَّ

ِ
 مِدادُ العُلَماء

.
ِ
هداء  الشُّ

ِ
“«دِماء

2 
وزن و مقدار مداد  شود، یم امتیکه روز ق یزمان»: دیفرما یرسول م حضرت

 کی سدینو یانسان با قلم م یوقت ند؛یگو یممداد، آن مرکّب و نوک قلم را )علما 
سر  یعنیکه اسم او مداد است. مداد علما  ماند یکاغذ م یاز سر قلم او رو یاثر
 وسنجش  دانیشه یها با خون (آوردند هاکاغذ یکه علما داشتند و بر رو یقلم

خون بر  نهایوقت سر قلم ا آن ترند؟ نیسنگ نهایاز ا کی کدام که شود یم یریگ اندازه
 «است. تر نیو سنگ کند یم دایپ حیشهدا ترج ۀهم

نمرحوم علّا قیاز طر« من دِماء الشّهداء فضلُ أمِدادُ العُل ماءِ  » تیرواسند   یمه طهرا

 أفضَلُ مِن دِماء الشّهداء»است:  یحیصح تیروا ت،یروا نیا و
ِ
 .«مِدادُ العُلَماء

حاج آغا بزرگ  یضرت آقاح ۀلیاست که خود بنده به وس یقیطر ،از جمله طرق آن
 نیچن و هم ،هستند تیما در علوم درا ۀاجاز خیـ که از مشا هیـ رحمة الله عل یطهران

                                                      
 .64، ص قرب الإسناد. 3
 .523، شیخ طوسی، ص الأمالی. 2



 نجف ۀعلل زوال حوز سالک آگاه / 11

را با  تیروا نیا 3اجازه هستند، خیهم از مشا شانیکه ا یطباطبائ هعلّام ۀواسط هب
سلسله همه عدول  نیو تمام ا ؛رسد یتا به رسول خدا م میکن یم تیسند متّصل روا

سند  ۀکه سلسل ندیگو یم یتیبه آن روا حیصح تیدر اصطلاح اهل علم، روا .هستند
موثّق و عادل  یِامام راویانسند باشد و تمام رسل و مرفوع نباشد، مُمقطوع و مُآن 

 .ستین تیروا نیا سلسله سنددر  فیسن و ضعحَ یعنیباشند؛ 
مّ یعلما»روایت  نبا مثل ا من  ئیل بنی یایت   «ندا اسرا

قال  »: دیگو یو م کند یم تیروا یحسائأجمهور  یابن أب ،یئالاللّ یعوال در. 1
لی   یهِ و  رسولُ الله ص  ت”لهِ: آالله عل   یکَأنب ىعُلَماءُ أُمَّ

ِ
؛لیإسرائ ىبَن اء

2
امّت من مثل  یعلما 

 1«“.اند لیاسرائ یبن یایانب
ن غیر علما»روایت  نمود  «کراهت تعظیم 

از پدرش  کند یم تیروا یحمّد بن برقاحمد بن م ،یبرق محاسنکتاب  در. 4
 ـ: است یخوب یلیکه سند خ ـ بن مسلم از اسحاق بن عمّار میاز سعدان از عبدالرّح

« : یهِ السّلام قُلتُ لِِبی”قال  لِسه ت عظ :عبدِالله عل  ن قام  مِن مَ  جُلٍ؟ مًا یم   لر 
“«.نیالدّ  رجُلٍ فیلِ  لّا مَکروهٌ إ قال:

4 
 یکه برا ی: کسکند یالسّلام سؤال م ت صادق علیهبن عمّار از حضر اسحاق»

 چطور است؟ زدیخود برخ یاز جا یمرد میو تکر میتعظ
مگر  ست؛ین ندی، خوشامیمکروه است، ما دوست ندار”: دیفرما یحضرت م

 «“.زدیخود برخ یندارد انسان از جا بیع که ن،یدر امر د یمرد یبرا
                                                      

های علّامه طهرانی از آیة الله آغا بزرگ طهرانی و علّامه  نامه . جهت اطّلاع بر صورت اجازه3
 .61ص  و 57ـ  43ص  ،6، ج مطلع انواررجوع شود به  ـ رضوان الله علیهما ـ طباطبائی

 .77، ص 4، ج عوالی اللئالی. 2
چنین  هم .691، ص روح مجرّد. جهت اطّلاع بیشتر بر بحث سندی این روایت رجوع شود به 1

، 4، ج مطلع انوارجهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیات و روایات باب علم و علما رجوع شود به 
 .236 ـ 366 ص

 .211، ص 3، ج المحاسن. 4



 17 )ت( دهیشور یآن با عارف اسیو ق دهینجف د یاستدراج عالم
ن با عارف س آ قیا نجف دیده و  ی  لم ت( ی شوریدهاستدراج عا ( 

در  رفتند یو م کردند یسابق که از شهرها و دهات خود حرکت م یعلما
عنوان  برخی از آنها بهاست که  یاتیروا نیاساس هم بر ،خواندند یها درس م حوزه

خود را در  نواربحار الأکتاب  جلد اوّلِ ی،شاهد عرض شد؛ و إلّا مرحوم مجلس
و الهی و  یوحانر یسوء و علما یماعلم و علما و اخلاص در عمل و عل لتیفض
هستند در گوشه  جوانی آنجاست. افراد تیاختصاص داده و صدها روا ،ط علمیشرا

 حتیبه نص ایپدرشان  تیّبه وص ای ،خورد به گوش آنها می اتیروا نیاکه و کنار 
 ،شوند یها و مشغول درس م در حوزه ندیآ یو م کنند یخدا حرکت م یمادرشان، برا

که ذکر  یطیکه طبق آن شرا البتّه درصورتی ؛برسند دیکه با یبه آن مقام درسن یو م
کم روحشان برنگردد، نفسشان برنگردد، متوجّه  کم ، تا اینکهعمل کنند است شده

ند سوء استفاده نکنند و آن را دام  ا کرده دایکه پ یتیّنشوند، از علم و شخص ایحطام دن
؛ که ندازندنیدر دام غیر خدا را و  ،دهندنقرار  الله یما سِو و مردم دیص یو شبکه برا

 3شرط است! نهایا ؛شوند یم طانیش ۀخودشان هم طعم این صورت، غیر در
                                                      

 ، تعلیقه:435، ص 2، ج انوارمطلع  .3
 فرمودند: مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ می»

فرمودند: من در ایام  ـ می تغمّده الله برحمته الدّین گلپایگانی ـ روزی مرحوم آقا سیّد جمال
ای داشتم شاهرودی که فردی بسیار مستعد و تیزبین  مباحثه نوجوانی و تحصیل در حوزه نجف هم

کتب مختلف و درس خارج  ۀخوان بود، و ما با هم سالیان درازی را به مباحث و زرنگ و درس
مشغول بودیم. تا اینکه او پس از نیل به مراتب عالیۀ علم و فوز به مرحلۀ اجتهاد، جلاء نجف 

ولی  ؛اختیار نمود و به شهر و دیار خویش شاهرود مراجعت کرد، و ما دیگر از او خبری نداشتیم
تیم که در شاهرود بسیار مورد توجّه قرار گرفته و عالم وحید شهر و مرجع دانس قدر می همین
افراد و محل رتق و فتق امور مردم گردیده است، و تمام شهر در حیطۀ تصرّف و اقتدار  ۀمراجع

 علمی و قضائی و نفوذ کلمۀ او واقع شده است.
ب منزل به صدا در آمد و یکی از ام تابستان که در منزل به مطالعه مشغول بودم دیدم درروزی از ایّ

گیرد. گفتم: بگو  فرزندانم آمد و گفت: مردی با ریش تراشیده و کلاه فرنگی سراغ شما را می
  بیاید بالا!
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 فضا را اشغال کرد، به او گفتم: تو کیستی؟ ۀدر این هنگام مردی وارد اطاق شد که ظلمت هم 

 شناسید؟ گفتم: خیر. در جواب گفت: مرا نمی
 ای شما هستم و اسمم فلان و فلان است. مباحثه : من همگفت

خدا صورتت را کریه و زشت گرداند! این چه سیما و شمایلی است  !قب ح  الله وجْه کمن گفتم: 
 ای؟! که برای خود ساخته

 و پس از نشستن چنین ادامه داد: .گفت: داستان من طولانی است
د شاهرود مراجعت نمودم، در مسجدی از مساجد الرأس خو پس از اینکه من از نجف به مسقط”

شهر به اقامه نماز جماعت و تبلیغ و تفسیر و تبیین حلال و حرام پرداختم. مدّتی از این اشتغال 
کم صِیت و شهرت ما تمام شهر شاهرود را فرا گرفت و مردم به ما روی آوردند و  گذشت، کم

ساختند و برای  دعاوی خود را نزد من مطرح میامور خود را به من واگذار نمودند، و مرافعات و 
مدّتی نگذشت که من عالم وحید  .جستند حلّ مشکلات اجتماعی و خانوادگی از من استمداد می

که حاکم وقت  طوری الیَد شهر گشتم، به شهر و ملجأ عوام و خواص و تنها مجتهد متنفّذ و مبسوط
نمود و بدون اجازه من دست به هر کاری  یبرد و در امور خود با من مشورت م از من حساب می

 زد. نمی
دیدم  ،من به منزل حاکم رفتم .ها حاکم مرا به صرف شام به منزل خود دعوت کرد شبی از شب

باشند، طبیعتاً بسیار مورد توجّه و احترام افراد حاضر قرار  ای از اعیان و اشراف نیز مدعوّ می عدّه
آمیز مرا مورد لطف و محبّت خویش قرار  های شُبهه و محبتگرفتم و با انواع کلمات و تمجیدها 

 خرسند و مشعوف بودم.  دادند، و من از این برخورد و محفل کاملًا می
ای بین افراد درگرفت و حرکات چشم و ابرو و دست و صورت حکایت  در این اثناء دیدم زمزمه

ضور من مانع ابراز و اظهار آن کند که گویا شرم و حیای افراد از ح از وقوع مطلبی ناگفته می
 خواهید مطرح کنید؟ باشد؛ تا اینکه خود من رو به آنان نمودم و گفتم: آیا مطلبی هست که می می

خواهم مطلبی  یکی از آنها با اظهار شرمندگی و حُجب خاصی گفت: اگر جسارت نباشد می
 عرض کنم امّا شخصیّت شما مانع از طرح آن است.

 !یدیهرچه در دل دارید بدون خوف و هراس بگو ،ی نداردمن گفتم: هیچ اشکال
لبی تر کنند و  ،یدیآن شخص گفت: دوستان و رفقای محفل مایل هستند چنانچه شما اجازت فرما

 ی به محفل آورند.یصفا
  !فهمم دارد؟ من که منظور شما را نمی امن متعجّبانه گفتم: یعنی چه؟ لبی تر کنند چه معن



 11 )ت( دهیشور یآن با عارف اسیو ق دهینجف د یاستدراج عالم

                                                      
 ید قدری شراب برای تازه نمودن دماغ و رفع خستگی تناول یاجازه فرما آن شخص گفت: اگر

 شود.
چنان برآشفتم و بر آنها  آن ،من که اصلًا و ابداً چنین تصوّر و تخیّلی به ذهنم خطور نکرده بود

فریاد من به لرزه و هراس افتادند، و  نهیب زدم که تمام اهل مجلس از رعب و وحشتِ
از خانۀ  ،انیّت کنترل خود را از دست داده بودم مجلس را ترک گفتهکه از شدّت عصب درحالی

حاکم بیرون آمدم، و هرچه حاکم به دنبال من برای عذرخواهی آمد اعتنائی ننمودم و به منزل 
 خود وارد شدم.

سه روز پس از این ماجرا شبی حاکم به منزل ما آمد و بنا را بر عذرخواهی و اغماض و شرمندگی 
الحاح و اصرار از ما تقاضا کرد که دوباره به منزل ایشان برای صرف شام برویم، من  گذاشت و با

بار بدون طرح  نیز قبول کردم و رفتم و مشاهده نمودم همان افراد نیز در آنجا حضور دارند. این
مسألۀ سابق سفره انداخته و شام آوردند. من دیدم عجب شام لذیذی است که در عمر خود 

از آنجا که  :خانه گفت و رائحه و لذّتی نچشیده بودم. پس از صرف شام صاحب چنین طعم این
 باشند شما چنانچه تمایل دارید به منزل خود مراجعت کنید! آقایان مایل به صرف مشروب می

متأسّف  ،من پذیرفته و برخاستم؛ ولی حاضرین با ابراز ندامت و اظهار شرمندگی از این جریان
و به  .خواهید انجام دهید من با شما کاری ندارم دی ندارد شما هر کاری میمن گفتم: ایرا .شدند

 منزل خود مراجعت کردم.
حدود سه هفته از این جریان گذشت و تمام این مدّت طعم و لذّت شام آن شب پیوسته فکر و 

داشت تا اینکه حاکم باز برای صرف شام مرا دعوت نمود و من با تمایل  ذهن مرا مشغول می
 یک گفتم.د و اشتیاق وافر دعوت او را لبّشدی

های معهود، در محفل حضور دارند و طبق برنامۀ قبلی  پس از وارد شدن دیدم باز همان مهمان
سفره گسترانیدند و شام را با لذّت و اشتیاقی وافر صرف نمودیم. پس از صرف شام بدون اینکه از 

سینی و جام شراب وارد مجلس شد و  دیدم خانمی با ،من تقاضای خروج از منزل را بکنند
 طور کنار درب اطاق به انتظار اجازه ایستاد. همین

ند با حضور ایشان از بادۀ ناب ا افراد رو کردند به من و گفتند: اگر آقا اجازه دهند دوستان مایل
 مند گردند و لطف و صفای شرب شراب، با وجود شما بسیار گوارا و شیرین خواهد شد. بهره

 دا ابراز ناراحتی نمودم ولی اصرار افراد و تمنّای آن خانم ساقی، مرا به سُستی و تسلیممن ابت
 واداشت و گفتم: شما به کار خود بپردازید من کاری به کار شما ندارم.

  های شراب را یک به یک به دست پس از بیان این مطلب، آن خانم از همان ابتدای مجلس لیوان
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 ها را به  آمد، ولی آن افراد بدون اینکه لیوان وسط مجلس پیش می داد و به سمت افراد می

طور در دستان خود نگه داشتند؛ تا اینکه آن زن به من رسید و در  سمت دهان خود ببرند همین
مقابل من ایستاد، از من تقاضا کرد لیوانی برای شرب بردارم. من از این عمل ناراحت شدم و 

و اصرار بر شرب باده  امرتبه از هر طرف صدا به خواهش و تمنّ ابراز نگرانی نمودم، ولی یک
کدام از آنها شراب را به لبان  برخاست و چنین تقاضا شد که تا من بر ندارم و صرف نکنم هیچ

خود نزدیک نخواهند ساخت، و من هرچه انکار کردم آنها بر اصرار خود افزودند؛ تا اینکه آن 
ه خود نمود و با ظرافت و لطافتی خاص مرا به وسوسه زن با حرکات و سکناتی مرا متوجّ

انداخت و من لیوانی از بادۀ ناب از دست او گرفتم و به دهان خود نزدیک نمودم و آن لیوان را 
 لاجرعه سر کشیدم.

مرتبه احساس کردم چیزی از دل و  من شد، یک ۀخدا شاهد است به محض اینکه شراب وارد معد
مان و اعتقادی که پیش از این در وجود و قلب خود احساس قلب من خارج شد، و آن ای

که با آن فردی که پیش از  نمودم، دیگر در نفس خود نیافتم. از آن مجلس بیرون آمدم درحالی می
 این وارد مجلس شده بود، زمین تا آسمان تفاوت داشتم.

مامه از سر خود برداشتم و پس از مدّتی، حاکم مرا به مسئولیّتی در دوائر دولتی تنفیذ نمود و من ع
رسماً تحت حمایت و رعایت دستگاه حاکمه قرار گرفتم، و مسئولیّت قضاوت دولتی را به من 

 “کنید. واگذار نمودند، و اینک وضع و حال من همین است که شما مشاهده می
نگی افتادم در اینجا بنده به یاد داستانی از مرحوم آیة الله عارفِ واصل، حاج میرزا جعفر کبودر آه

شنیدم، و با بیان این   ـ قدّس سرّه که بسیار شبیه به این حکایت است و آن را از مرحوم والد ـ
 گردد: داستان فرق بین عالم عارف و عالمِ عادی روشن می

فرمودند: مرحوم حاج میرزا جعفر کبودر آهنگی همدانی از  می  مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ
ن نَفَس، ذوالإقتدار و مرجع اهل و دیار و ملاذ اقارب و اغیار بود، و نامدار و از صاحبا یعرفا

در قریۀ کبودر آهنگ )چند فرسخی همدان( به تربیت و تهذیب شاگردان و سالکان اهتمام 
 ورزید. می

روزی جمعی از اراذل و اوباش منطقه به تحریک بعضی از مخالفین و معاندین آن بزرگوار، 
آن  سازند و ایشان را به یازارند، و مجلسی جهت عیش و نوش فراهم میگیرند او را ب تصمیم می

که  بیند شود و می هنگام به آن محفل وارد می کنند. مرحوم کبودر آهنگی شب مجلس دعوت می
 شود و  باشند، پس از اندک زمانی بساط عیش فراهم می اراذل قریه همگی در آنجا مجتمع می
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 یلیخ یدر هر زمان و و کم هم نبودند، یعال اریسابق علمائی بودند بس در
احمد بن ـ یعنی که عرض شد  یبرق نیهم ،یطوس خیش د،یمف خیمثل ش ،بودند

 ینیسند کل ۀهم مقدّم است و از رُواتِ در سلسل ینیکه بر کل یبرق محمّد بن خالد
                                                      

 شود. ی از مهمانان آغاز مییپذیرا 
یک  شود و به یک شود و زنی برهنه با جام شراب وارد مجلس می در این هنگام درب اطاق باز می

را از   رسد به مرحوم حاج میرزا جعفر و کاسه نوشاند، تا اینکه می ای از شراب می از مهمانان کاسه
داخته بودند و در کند. مرحوم کبودر آهنگی سر خود را به زیر ان جام پُر کرده به ایشان تعارف می

 تمام این مدّت، اصلًا به اطراف توجّه نکرده بودند و لذا هیچ اعتنائی به آن زن ننمودند.
رقصید و به سمت ایشان حرکت  که می آن زن دوباره تقاضای خود را تکرار کرد و درحالی

و وقتی  ،خواست خود را به ایشان خیلی نزدیک کند تا بیشتر موجب تأذّی ایشان شود کرد، می می
که متوجّه آن  کند قدری عقب رفت و باز شروع به رقصیدن کرد و درحالی دید ایشان توجّهی نمی

 مرحوم بود این مصرع را خطاب به ایشان قرائت کرد:
 “پسندی تغییر ده قضا را گر خود نمی”

 در این وقت مرحوم کبودر آهنگی سر خود را بلند کردند و فرمودند: تغییر دادم!
گشت که  ای می ه این زن فریادی کشید و جام شراب را بر زمین کوفت و به دنبال پارچهمرتب یک

به  ،ی افتاد که کنار اطاق روی زمین پهن شده بودیمرتبه چشمش به پتو خود را بپوشاند؛ یک
سمت آن پتو رفت و آن را برداشت و به دور خود پیچید و با شتاب از اطاق خارج و از درب منزل 

 و دیگر آن زن را کسی مشاهده نکرد. بیرون رفت
خود  ۀمرحوم کبودر آهنگی از جای خود برخاستند و از منزل خارج شدند و آن اراذل نیز از کرد

پشیمان و نادم گشتند و به دست آن مرحوم همگی توبه نمودند و از زمرۀ شاگردان سلوکی ایشان 
 درآمدند.

آن زن پس از خروج از منزل چه شد و به پس از این جریان روزی شخصی به آن مرحوم گفت: 
 کجا رفت؟

 الغیب و اوتاد ملحق شد و دیگر کسی او را نخواهد دید. ایشان فرمودند: به رجال
ـــا  ـــا اولیــ ـــدمی بـ ـــتند همــ  برداشــ

 
ــا را  ـــتند  انبیـ ـــود پنداشـ ــو خــ  همچـ

ــار  ــود    ک ــاس از خ ــان را قی ـــرنیک  مگی
 

ـــیر    ــیر ش ــتن ش ــد در نوش ــه باش  *گرچ
 «، دفتر اول.معنویمثنوی *  
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 نورالله یاوّل، قاض دیشه ،یثان دیشه ،یطوس نیرالدّیمثل خواجه نصو  ـ قرار دارد
آنها را نگاه  خیانسان تار یکه وقت ... و یلیمقدّس اردب ،یحلّ ۀعلّام ،یشوشتر

هم  احال قدس و تقو نیو در ع اند تیپارچه علم و کمال و درا کی ندیب یم کند، یم
پشه ارزش نداشته، واقعاً ارزش نداشته! و  کیآنها  یبرا ایبه روح آنها نشسته و دن

الله  که رسول دادند یحرکت م یهمان مقام یو جماعت را به سو ندچراغ بود نهایا
ار آنها قر سیشعاع و مغناط فِیکه در ط یآن بودند، و خود و هر کس دار شیو ائمّه پ

 3به مقام کمال. رفتند یو م شدند یم تیآنها هم هدا گرفت یم
مجلس عبارت مقدّ یمرحوم  اردبراجع به  الله عل یلیس  ن   ماهیرضوا

آن در که  کند ینقل م نواربحار الأ ۀدر مقدّم یعبارت کی یمرحوم مجلس
نام و بعد  کند یذکر م کی به کیاز آنها نقل کرده،  بحاررا که در  ییها مصادر کتاب

که از  یلیمقدّس اردب ۀدر آنجا دربار کند؛ یمفصّل ذکر م و برد یرا هم م هاآن نیمؤلّف
بوده و قبرش هم متّصل به قبر امیرالمؤمنین  فنج شیچهارصد سال پ اًیبتقر یعلما
 :دیگو یدو سه سطر مدر فقط  ،السّلام است علیه

قُ الِردب و ع فی لیُّ یالمحقِّ ر  ضلِ بل غ  الغاو ال یٰ  و الت قو ِ الو  هدِ و الف   ة  یزُّ
عْ بمِِثله فی یٰ؛القُصو م و لم أسم  ر ینالمُت قدِّ  ین  و ب   ن هُ یجم ع  الُله ب   .نیو المُتأخِّ

ةِ الطّاهر  2. قیو الت حق قِ یالت دق ةِ یغا فی هتبُ و کُ  .ن  یالِئم 
 :دیگو ی! مدیتوجّه کن خوب

 ی)و کنم ینقل م نجایدر ااو  یها از کتاب یکیکه من از  یلیمقدّس اردب
گفت در دو  شود ی، در واقع ماست مقدّم بوده یفقط صد سال بر مجلس

اند( در ورع و تقوا و زهد و علم و فضل به آن  پشت سر هم بوده عصرِ
                                                      

 :126، ص 21الحدید، ج  ، ابن أبیشرح نهج البلاغه. 3
 العالم مصباح الله فی أرضه، فمن أراد الله به خیًرا اقتبس منه؛”السّلام:  قال أمیرالمؤمنین علیه»

عالم چراغ فروزان خداوند در زمین است، لذا کسی را که پروردگار برایش خیری خواسته باشد، 
 “«برد. لمی چنگ زده و از نور وجود او بهره میبه دامان عا

 .42، ص 3، ج بحار الأنوار. 2
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 یعنی یالقصو ةیالغا) ،برسد تواند یمکه انسان  دهیرس یا درجه نیآخر
متقدّم و متأخّر  یعلما تمام انیدر م ام دهیو من نشن (؛هدف ۀنقط نیآخر
 یجمع کند. و کتب نیائمّه طاهر نیاو و ب نیهمانند او باشد. خداوند ب یکس

 است. قیو تدق قیتحق تیکه او نوشته در غا
 کتاب صیو تشخ یشناس مو عالِ یشناس در آدم یعنی ،فنّ است تیرّخِ یمجلس

حرف  یاجمطلب  نیفن رو دست ندارد؛ و ا نیدر ا یمجلس .زمان است ۀگانی
 :دیگو یمرد م نیا ۀدربار ی. مجلسندارد

عْ بمِثلهِ فی لم» م أسم  ر ین  المُت قدِّ  !«نیو المُتأخِّ
 لیچه قسم بوده، چه قسم تحص یلیاست که مقدّس اردب یمهم ۀلئمس یلیخ

 کرده، یچه قسم در مشکلات تحمّل م کرده، یم یکرده، چه قسم در نجف زندگ
دور بوده، و  سو هو یٰداشته، چقدر از هو ثاریبوده، چقدر ا دار شتنیچقدر خو

و  میریاو بپذ ۀرا دربار یکلام نیچنما تا  افتهیعلم دست  قتیچقدر به علم و حق
 .میقبول کن

و  روند یکه دنبال علم م یو افراد ،دهد یعلم به انسان کمال و قدرت م پس
نسان بر طبق است که ا یعلم همان عمل قتیـ که حق کنند یعلم را با عمل توأم م

که رسند  می یگفت ـ به آن مقامات دیعالم بدون عمل را عالم نبا ؛دهد یعلم انجام م
 است: هم ذکر شده آنقر یۀآمده و در آ اتیدر روا

﴿                         ﴾.3 
ز ع ناشی ا  لمخطر غرورِ 

تمام افراد بشر و  یقرار داده، راهنما تیشما را چراغ و مصباح هدا خداوند
این  امتیکه در روز ق دیهست یکرده. شما لوادار پرچم نیزم یخدا در رو ۀفیخل
و از آن به بعد به  ،امیرالمؤمنینحمد به دست رسول خدا و سپس به دست  یلوا

 !ردیغرور شما را نگکه  دیباشب مواظ د،یرا نگه دار نیا دیبا .رسد یدست شما م
                                                      

 .71( آیه 1عمران ) . سوره آل3
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 کیعلم  یعنی !زند یم نیانسان را زم شتریب زیعلم از همه چ !ردیشما را نگ ،علم
او غرور  یسن برادارد، حُ یغرور کی بایزن؛ زن ز ییبایاست مثل ز یکمال

علمش بالا رفت طبعاً  یاگر کس ؛زن را دارد ییبایحکم ز ،در مردنیز . علم آورد یم
 غرور برسد و بفهمد نیبه حساب ا یستیبا ،شود یو مغرور م بالد یخود م و ذاتاً به

 شتریب یآلت نیو ا ،ردیگ یو م دهد یمال خداست، م ست،یعلم مال خودش ن نیکه ا
را  دارند یکه به او بستگ یو خانواده و تمام افراد شاگر به خود ببندد، خود .ستین

 تیّخودشخص و خودمحور و ،دهد یحرکت م دور فرعونیّت و شخصیّت نفس خود
خدا بداند، خودش  یخود و وجود خود را مرآت برا نکهیا جای بهو  .شود یم
و در  بالاتر که خود را از همه خود؛ چون یافراد به سو ۀمرکز دعوت هم شود یم

 یامام ست،ین یغمبریپ ست،ین یی: خدادیگو یگرچه نم ،داند یمقابل پروردگار م
 او ریو غ ندیب یحق م ،کند یآنچه از فکرش تراوش م ملًاع یول ست؛ین یکتاب ست،ین

هم برخورد  یا حهیصح تیروا ایقرآن  یۀبه آ نکهیو لو ا .هرچه هست، باطل را
: دیگو یو م گذارد یم کنار و رسد یو حسابش را م کند یم لیبکند، آنها را تأو

 است و بس! نیمطلب هم
الآن در کانون وجود  ،اکعظم از خطرات است که آن علم صاف و پا نیا و

جهنّم گداخته  کیبه  لیتبد ریکانون آتش، و آن مرکز خ کیبه  لیتبدشخص  نیا
 یعالم نیچن دنبال هم و دیعلما بترس نیکه از ا میدار اتی؛ و لذا در روااست شده
 3!دینرو

                                                      
 :61، ص 3، ج الخصال. 3
ثنا أحم دُ بنُ ه» ثناق ـ  الُله عنهرضِی  ـمیُّ ان  الفوراحد  د بن جعفرِ بنِ بُط ة   ال حد   ـ فُ بمِیلٍ والمعر ـمحم 
ثناق ن  بیأبن حمدُ أ ال حد  قیُّ ع  :ان هُ قأ السّلام لیهمیِرالمُؤمِنین  عأ لیٰ إرف عه یدِهِ اسنإبیهِ بِ أعبدِاللهِ الب   ل 
نقطَع ظَهری رجلا” صُدُّ ی اهذ ؛سكٌ اهلُ القلبِ ناو رجلٌ ج ،سقٌ انِ فارجلٌ علیمُ اللِّس :یانِ من الدُّ

 من العلما سقَ اتَّقُوا الفاف .بنسُُکه عن جهله او هذ ،نه عن فسقهابلس
ِ
  .هلَ من المتعبِّدینَ او الج ،ء
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 لوقی لَ الِله صلّ الله علیه و آله و سلّمونّى سمِعتُ رسإف .نٍ وأُولئك فتِنةَُ کُلِّ مفت: 

تى عَلی هَلا ،علُّ  یا  .“« نافقٍِ عَلیمِ اللِّساکُلِّ مُن یدَ یَ  كُ أُمَّ
اوّل  ۀطایف :اند و طایفه از مردم دنیا شکستهالسّلام فرمودند: کمر مرا د حضرت أمیرالمؤمنین علیه»

سک و عبادات اکور باطن و جاهلی که به من ۀ دوّم مردو طایف ،مردی فاسق که زبانی گویا دارد
اوّل فسق خویش را با زبان گویای خود، و طایفۀ دوّم جهل خویش را با عبادات  ۀطایف ؛پردازد می

و متعبّدین جاهل که ایشان موجب گرفتاری و  پوشاند. پس بترسید از علمای فاسق ظاهری می
ای علی، هلاکت ”فرمود:  عذاب هر انسان مفتون و مبتلا هستند. همانا از رسول خدا شنیدم که می

 “«امّت من به دست منافقینی است که زبان گویا و کلام رسا دارند.
 :375، ص 3، ج مجموعة ورّام

 یا علماءَ   :السّلام قال علیه أنَّ عیسی »
ِ
وء قونَ  ،السَّ و  ،تأمُرون الناّسَ یصومون و یُصَلّون و یتصدَّ

و  ،تَتوبون باِلقَولِ و الَمانىِّ  !فَیا سَوءَ ما تحکُمون ؛تعلَمون و تدرُسون ما لا ،تفعَلون ما تأمُرون لا

وا جُلودَکم و قلوبُکم دَنسَِةٌ  !تَعمَلون باِلهوَیی  تکونوا  لا :کمو بحقی أقول ل .و ما یُغنى عنکم أن تُنقَُّ

یِّبُ و یبقىی  ،کالمُنخُلِ  قیقُ الطَّ کذلك أنتُم تُُرِجون الحکمةَ من أفواهِکم و  ؛فیه النُّخالَةُ  یخرُج منه الدَّ

 .ى الغِلُّ فی صُدورِکُمیبقَ 

نیا نیا شَهوَتُه و لا کیف یُدرِك الآخرةَ مَن لا ،یا عَبیدَ الدُّ حَقی أقول بِ  ؟تنقطع منها رَغبَتُهُ  تَنقَضی من الدُّ

نیا تحت ألسِنتَکِم و العَمَلَ تحت أقدامِکم ،إنَّ قلوبَکم تَبکى من أعمالکِم :لکم بحَِقی أقول  .جعَلتم الدُّ

نیا أحَبُّ إلیکم مِن صَلاحِ الآخِرةِ  ،لقد أفسَدتُم آخِرَتَکُم :لکم فَأیُّ الناّسِ أخسََُ  ؛فصلاحُ الدُّ

 !لَو تعلَمون ؟!منکم

ینَ  ،تصِفونَ الطَّریقَ للِمُدلِجینَ  ىی مت حَتّىی  !وَیلکم کَأنَّکم تدعون أهلَ  ؟!و تُقیمون فی حَملِّ المُتَحَیرِّ

نیا لیَلوکوها لکم اجُ فَوقَ  !وَیلکم !مَهلًا مَهلًا  . الدُّ ما ذا یُغنى عن البَیتِ المُظلِمِ أن یُوضَعَ السَِّ

و أجوافُکم منه  ،أن یکونَ نورُ العِلمِ بأفواهِکم یُغنى عَنکُم کذلك لا ؟!و جَوفُه وَحِشٌ مُظلِمٌ  ،ظَهرِهِ 

لَةٌ   .وَحشیَّةٌ مُعَطَّ

نیا نیا أن تَقلَعَکُم عَن أُصولکِم فتُلقِ  ،کَعَبیدٍ أتقیاءَ و لا کأحرارٍ کرِامٍ  لا ،یا عَبیدَ الدُّ  کُم علی یَ یُوشِكُ الدُّ

 ،کمُ العلمُ من خَلفِکُمبنوَاصیکُم ثُمَّ یدفَعَ  خطایاکُم ثمَّ تأخُذَ  ،مَناخرِکم کُم علی وُجوهِکُم ثمَّ تُکبَِّ 

یّانِ عُراةً فُرادیی یُسَلِّما حَتّىی   أعمالکُِمیَ ثُمَّ یََزِ  ،سَوءاتکُِم کُم عَلی فَیُوقفَِ  ،کُم إلَی المَلكِِ الدَّ
ِ
  .« کُم بسُِوء
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 لتانی! تحصدجاها سر دربیاور نیباشد که از ا یشما عملتان عمل نکهیا مبادا
 ستیخود را ن دیبا شهیو تجبّر و تکبّر بکشاند! شما هم تیّا را به شخصدر علم، شم

 .دینیپروردگار بب یعلم اتیو نابود و مرکز تجلّ
                                                      

 «در راه  السّلام فرمود: ای علمای سوء! مردم را به روزه و نماز و صدقه حضرت عیسی علیه
کنید!  نمایید عمل نمی کنید، و لیکن خودتان به آنچه دیگران را امر می خدا امر نموده و تهییج می

کنید! به زبان و با  دانید! پس چه سوء و زشت است آنچه حکم می دهید آنچه را نمی درس می
شما را اینکه  کند نیاز نمی کنید، امّا عملتان بر اساس هوای نفس است! بی وعده و وعید توبه می

که قلوب شما پلید و ناپاک است. به  کنید درحالی لباس ظاهر خویش و پوست بدنتان را پاکیزه می
گویم: همچون غربال نباشید که آرد پاکیزه و طیّب از آن خارج شده، و  حق و حقیقت برایتان می

هانتان حکمت جاری صورت شما از د گذارد؛ به همین را در خود باقی می ها ریزه ها و سنگ نخاله
 ماند. هایتان باقی می نمایید، ولی غلّ و غشّ و پلیدی در سینه می

کند کسی که شهوت دنیایش پایان ندارد و رغبت و  ای بردگان دنیا، چگونه آخرت را درک می
گویم: قلوب شما از اعمال  گردد؟! به حق و حقیقت برایتان سخن می حرص او به دنیا منقطع نمی

اید.  کند؛ دنیا را ساخته و پرداختۀ زبانتان قرار داده و عمل را زیر پای خویش افکنده می زشتتان گریه
گویم: همانا آخرت خویش را فاسد نموده و صلاح دنیا برایتان از  به حق و حقیقت برایتان می

 دانستید! تر از شما است؟! ای کاش می دیده تر است؛ چه کسی زیان رستگاری آخرت دوست داشتنی
که خودتان در  کنید درحالی دستان بیان می ی بر شما! تا چه زمانی اوصاف راه خدا را برای تهیوا

اید؟! گویا اهل دنیا را به سمت خویش  جایگاه سرگردانان و متحیّران وقوف نموده و ایستاده
رار دادن خوانید تا بستری فراهم و آماده از دنیا برایتان بسازند. درنگ درنگ! وای بر شما! ق می فرا

زده و موحِش آن  ای تاریک و مظلم، چه نفعی به حال درون ظلمت چراغی فروزان بر بام خانه
که درون شما  هایتان دارید درحالی کند نور علمی که به زبان نیاز نمی طور شما را بی دارد؟! همین

 ای موحش و سرگردان است. کده از حقیقت آن خالی و همچون ظلمت
ید؛ نزدیک است که دنیا ا ه نه بسان بردگان پرهیزکار و نه چون آزادگان کریمای بردگان دنیا، ک

اصل و ریشۀ شما را برکند و شما را به صورت بر زمین زده و پوزه شما را به خاک بمالد، و 
تان را گرفته و سپس علم، شما را از پشت سر به پیش براند، تا اینکه  خطاهای شما موهای پیشانی

ید، به پادشاه چیره و غالب بسپارد، و او اعمال زشتتان را در ا که یکه و تنها و عریان شما را درحالی
 )محقّق( «پیشگاهتان قرار دهد و شما را به مکافات اعمال پلیدتان جزا دهد.
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و آله و  هیالله عل یاز رسول خدا صلّ ،بحاربنا بر نقل  یعُدَّة الداعکتاب  در
 :است شده تیسلّم روا

 3؛الله إلّا بُعدًا من زدَدیَ لم  ،یهُدً  زدَدیَ ازْدادَ عِلمًا و لم  مَنِ 
راه  و نشود ادینور قلبش ز و تیهدا یبشود ول ادیکه علمش ز یکس»
 کند یاضافه نم یزیاو چ یعلم برا نینشود، ا شتریبه پروردگار ب اش یافتگی

 «!و بُعد را یمگر دور
است.  یاو موجب دور یکند، برا کیانسان را نزد نکهیعلم به عوض ا یعنی

و  خواند یپنجم واقع است؛ فردا که درس م ۀدر درج خواند یامروز که درس ممثلًا 
سوّم،  دیآ یم خواند یچهارم؛ پس فردا درس م دیآ یششم، م ۀبرود در درج خواهد یم

کاش که در آنجا متوقّف  یو ا .رصف یمنها رود یدوّم، اوّل، بعد م دیآ یم ی آنفردا
 !تینها یب یبرو منهاده هزار، صدهزار،  یدو، منها یمنها ک،ی یمنها شد! یم

مقام فضل و کرم و رحمت  تینها یخداوند هم که الحمدلِلّه از آن طرف ب
از  یناش ۀگداخت یها جهنّم .جلال یغضب و تجلّ تینها یطرف هم ب نیدارد، و از ا
ـ  استرفته آن دنبال  به خودش البتّهـ که  شود یداده م وبه ا ینفس کی !فوران نفس

 ن،یبه لباس د ن،یبه صورت د است؛ امّا تر تر و خطرناک دهسوزانن یکه از هر آتش
کتاب، به  رتبه صورت قرآن، به صو ،نیالمرسل دیّس عتیشر دییبه عنوان تأ

السّلام  علیه با خدا و با امام ۀاش دعوت به نفس و مبارز همه یول ؛صورت سنّت
 کهی که کسرا باور کند  نیا تواند یاست! چه قسم انسان م بیعج یلیخ نیا است.

 ! بله!شود؟ ی! مگر مدجاها سر دربیاور نیکمال رفته، از ا ودنبال علم 
نعمت ی به واسطۀ  تغییر  له ی ا ن رییتغها نفسا ت   یصفا

 :دیفرما یم قرآن
﴿                               ﴾.2 

                                                      
 .74، ص عدّة الدّاعی. 3
 .51( آیه 9. سوره أنفال )2
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 فرماید: یم گرید یۀآو در 
﴿                      ﴾را بر  ینعمت خداوند» 3؛

 «بدهند. رییبالنّفس را تغ آنها ما نکهیمگر ا دهد ینم رییمردم تغ
 گردند، یبرم و دهند یم ریی( را تغیچون خودشان ما بالنّفس )صفات نفسان

 لیس مثلًا کند؛ ی. خدا عذاب خالد بر آنها مسلّط مدهد یم رییخدا نعمت را بر آنها تغ
وبا  د،یآ یمرض م ،شود یم آتشفشان و کند یها دهان باز م کوه د،یآ یزلزله م د،یآ یم
 نیو نسل و حرث آنها را از ب دیآ یجنگ م د،یآ یم یو قحط یسال خشک د،یآ یم
از خدا  نکهیرا که خدا به آنها داد به عوض ا یآن نعمت هانیا نکهیا یچرا؟ برا برد؛ یم
و به امور  یعیامور طب هشاکر باشند، کافر شدند و به خود نسبت دادند و ب و نندیبب

الله! حالا که  خدا هم گفت: بسم ؛دندیاتّکا کردند و ربط خود را از خدا بر یسطح
کجا  از نمیخودت، برو بب گردن عنانْ نیا ایخودم ساخته است، ب ۀاز عهد ییگو یم

 !؟یآور یدرم سر
﴿                                 

                 ﴾.2 
ما  ند،درک می شهیو تقوا پ آوردند یم مانیقراء ا و شهرها و ها اهل ده اگر»

 یو مادّ یبرکات روح م،یکرد یرا بر آنها نازل م نیها و زم برکات آسمان
رفع  ی:نیاست؛ برکات زم تیّو فعل تیعلم و معرفت و درا ی:)برکات سماو

 نیبرا هم از  . ما این مشکلاتو مرض و شدائد و مصائب است ها یگرفتار
راه  زدند، یاز هر طرف که دست م و شد یگلستان م آنها یبرا ایدن و میبرد یم

را ما  اتیآ نهایامّا ا .(و تقوا است مانیا ۀلازم شد. این یآنها باز م رب راتیخ
، در اثر همان ﴾  ﴿ میما آنها را گرفتپس کردند،  بیتکذ

                                                      
 .33( آیه 31. سوره رعد )3
 .16( آیه 7. سوره أعراف )2
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گرفتن برکات  ما یو برا) م،یرفتبرکات را از آنها گ نیا ۀهم ، مااتیآ بیتکذ
 («ندارد. یکار

 عتیحفظ شر یبرا یمه حلّعلّا زحمات

بزرگ  یعلما شد، یم ریقرآن و تفس سیتدر هیّعلم یها زمان سابق در حوزه
در  یحلّ ۀداشتند. علّام یکلام ی ودروس معرفت یثان دیاوّل و شه دیمانند شه

 یمه( براخدا )علّا ۀبند نیداشت. ا اریّس ۀرکاب سلطان محمّد خدابنده مدرس
 هرجا که رفت؛ یدنبالش م رفت، یم انتا آخر عمر هرجا که سلط عتیحفظ شر
 گرفتند، یفراوان جا م یطلّاب در آن چادرها شد، یگسترده مو  ادهیچادرها پ

 مشیمدرسه و تعلاین و  شد، یمدرسه م کی ؛گذاشتند یم نیها را زم شترها کتاب
. انسان در دیرس انیمدرسه به پا نیارفت و  ایبود. آخر هم در کرمانشاه از دن

 یّۀسلطان ۀمدرس ،کتاب در کرمانشاه نیکه مثلًا ا ندیب یعلّامه م یها کتاب از یبعض
 .دیرس انیبه پا اریّس

که ، حالا است خون دل خورده نکهیا یبرا کرد؟ یکار را م نیچه ا یبرا
با هزار  نیشا. اشبرند یکند، م رهایشاگر  3سلطان محمّد خدابنده را مسلمان کرده،

طلّاب  ،عتیحفظ شر یو برا دیایمانند علّامه ـ ب یرمردیعالم پ کی یمرارت ـ برا
ها و حضر  در جنگ ،طرف و آن طرف ببرد نیاز کرباس، ا ییرا با شترها و چادرها

 مرد را حفظ کند و حفظ هم کرد. نیا نکهیا یبرا ؛و سفر
نصار خیش ی یا مسائل حِکَم ا به در  فراد ر ارجاع سبزوار یهاد ملّا ا ند یمی   داد

 و فقیه بود؛ نیّمقدّس، متد یمردکه ـ  هیـ رحمة الله عل یانصار خیزمان ش در
در امور  ها یبعض ،بود یمرد عادل و صادق ینبود، ول دیاهل توح وگرچه اهل عرفان 
 گفت: ایشان ،مرد مراجعه کردند به آن بزرگ یحکمت و امور اله

 شیپو  یسبزوار یملّا هاد شیسبزوار پ دیبرو م،ستیها ن درس نیمن اهل ا
 !دیاو درس بخوان

ت( ی ) ز سن شیرا محمدّح زا  میر مرجعیّت  ن   داستا

به خود اجازه بدهد  تواند یم ،که در رأس واقع شده یمرجع و شخص ،دینیبب
                                                      

 .345ـ  343، ص 1؛ ج 319ـ  311، ص 1، ج امام شناسیت اطّلاع بیشتر رجوع شود به . جه3
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دانید  ی! مایحرکت کن برو آن طرف دن نجایاز ا دانم، یمطلب را نم نی: من ادیو بگو
 یشاگردان !است برده یموقت چقدر  در آن زماننجف و سبزوار  نیبطیّ مسافت 

بودند؛ هفده نفر از آنها که حقّاً از  یشاگردان خوب یلیکرد خ تیتربمرحوم شیخ که 
 یوقت خینفس اصلًا در آنها نبود. بعد از ش یهوا ،ا بودندو تقو تیفقه و درا دیاسات

 دی: تو حتماً باگفتند یم ها یه بعضآنها نزاع شد ک نیب ،کنند نیّمع سیخواستند رئ
 مقام را ندارم. و نیا تیّ: من قابلگفت یو م رفت یبار نم ریز لی او! ویبشو سیرئ

 3!دیکش یم دادیب و و داد هیکار به گر در آن مجالس
                                                      

 :314، ص 2، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. 3
 ـ نقل شده که أعلی الله مقامه درباره مرحوم میرزای بزرگ حاج میرزا محمّدحسن شیرازی ـ»... 

خود پیش  ین مطلبی بود که خودبهمن برای ریاست یک قدم برنداشتم و ا”ایشان فرموده است: 
 “که من راضی هم نبودم. آمد و آستان ما را گرفت در حالتی

ـ بزرگان از شاگردان ایشان که ظاهراً  رحمة الله علیه کنند: بعد از مرحوم شیخ انصاری ـ و نقل می
خلیل  هفده نفر بودند؛ أمثال آقای میرزا حسن طهرانی نجم آبادی، حاج میرزا حسین، حاج میرزا

و... که تمام آنها از بزرگان بودند، مجلسی تشکیل دادند و أعاظم تلامذۀ شیخ را در آن مجلس 
نخواندند، به جهت  ای که وی را به این مجلس فرا کمره دعوت کردند، غیر از آقا سیّد حسین کوه

لیکن چون از  اینکه او یک مرد مستبدّ به رأی و غیر متغیّری بود، با اینکه علمیّتش بسیار بود و
جهت ریاست أمور مسلمین و حتّی مشورت او را نپسندیده بودند، در این مجلس دعوت 
ننمودند. بالأخره این هفده نفر از شاگردان مرحوم شیخ که در درجۀ أعلای از تقوا بودند، با هم 

که  جمع شدند و در آن مجلس همه اتفاق کردند بر اینکه: آقا میرزا محمّدحسن شیرازی بایستی
 جلو برود و کارها را در دست بگیرد و مرجع أمور مسلمین گردد.

امّا میرزا محمّدحسن شیرازی در آن مجلس نه تنها خوشحال نشد بلکه گریه کرد؛ یعنی گریۀ بلند 
ام این  اندازید؟! من اهل این کار نیستم، من وظیفه کرد که چرا عهدۀ این امر را بر گردن من می

 آید، و چنین و چنان! م برنمیا نیست، من از عهده
گفت: من شهادت  ،آبادی که از شاگردان معروف شیخ بود و بعد به آقا میرزا حسن طهرانی نجم

 کنی؟ دهم تو أعلم از من هستی! تو چگونه مرا معیّن می می
  درد ریاست  لیکن من به دانم، و آقا میرزا حسن طهرانی گفت: بله من هم خودم را از تو أعلم می



 24 )ت( همایرضوان الله عل یرازیش یمحمّدتق رزایاز م دیجهت تقل یمحمّد بهار خیش ۀداستان مراجع
ت( الله علیهما ) ن  زی رضوا ی شیرا تق محمدّ میرزا  ز  ی جهت تقلید ا محمدّ بهار مراجعۀ شیخ  ن   3داستا

                                                      
 خواهد که این  ای می خورم؛ ریاست علاوه بر أعلمیّت، یک دِماغ و فکر و تحمّل و سعه نمی

کنیم، و ما  بار را بر دوش بگیرد و من آن را ندارم و تو داری؟ و لذا تو را به این سِمَت منصوب می
 گذاریم. کنیم و تنهایت نمی کنیم و رهایت نمی هم از اطراف تو را کمک می

رضوان الله  یّت را با گریه و عدم رضایت بر گردن آقا میرزا محمّدحسن شیرازی ـو خلاصه مرجع
 (41، ص هدیة الرازی إلی الإمام المجدد الشیرازی) ـ گذاشتند. علیه
ای  گفتند: ایشان به اندازه ـ می رحمة الله علیه الله میرزا محمّدتقی شیرازی ـ چنین درباره آیة هم

کرد، معنی  کرد، اصلًا خیال تفوّق نمی ود که أصلًا خیال ریاست نمیقلبش پاک و صاف و نورانی ب
 فهمید. ریاست را نمی

گیرد و تعییب  گویند: آقا شیخ هادی طهرانی که معروف بود همۀ علما را به باد انتقاد می می
کند، از آقا میرزا محمّدتقی شیرازی و از رویّه و مرام و قدس و طهارت و صفای باطنی او  می
این صفایی که آقا میرزا محمّدتقی ”گفت:  اشکال بگیرد. بله، فقط اشکالش این بود که میانسته بود نتو

خورد. او یک معصومی  درد نمی دارد، این صفای اکتسابی نیست، این ذاتی اوست و به شیرازی
است ذاتی، او خارج از موضوع است، خوبی و بدی را باید روی صفات اختیاری بدانیم و آقا 

گفته  این را هم به عنوان عیب می“ !رزا محمّدتقی شیرازی ذاتاً معصوم است و ذاتاً پاک استمی
 است!

ب، افرادی مانند اینها باید زمام را در دست بگیرند! مانند آقا میرزا محمّدتقی شیرازی که تمام خُ
کنند، خیلی  می ها از او نقل کند و داستان دنیا به او اقبال بکند یا ادبار، برایش تفاوتی نمی

 های مفصّل. داستان
ـ که از شاگردان مبرّز مرحوم  رحمة الله علیه گویند: از آقای آقا شیخ محمّد بهاری ـ از جمله می

خواهیم به آقا میرزا  ـ بوده، سؤال کردند: ما می رضوان الله علیه آخوند ملّاحسینقلی همدانی ـ
 نکنیم؟! محمّدتقی شیرازی رجوع کنیم؛ آیا رجوع کنیم یا

 کنم! گوید: من امتحانش می ایشان می
 خوانده السّلام نماز جماعت می مرحوم آقا میرزا محمّدتقی شیرازی در صحن مطهّر سیّدالشّهداء علیه

اش  اند. روزی آقای آقا شیخ محمّد بهاری هم آمده سجّاده کرده است و تمام صحن به ایشان اقتدا می
که آقا میرزا  و مقارن ایشان شروع کرده بود به نماز خواندن، درحالیرا پهلوی سجّادۀ ایشان انداخته 
خوانده است؛ بعد از فراغت از نماز به آن افرادی که سؤال کرده  محمّدتقی شیرازی هم نماز می

بودند گفته بود: از این مرد تقلید کنید! برای اینکه در تمام حالات نماز اصلًا خطوری در قلبش پیدا 
  خواند! آمده است پهلوی من اینجا ایستاده و در مقابل من نماز مینشد که: این 
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زهدرو یلیتعط ن در حو فا فلسفه و عر ا س حکمت و   ه

آمد و در اثر نفوذ دو  شیپ تیّو شاگردان او که مشروط خیبعد از مرحوم ش امّا
 یقدر کی گرید نجایشد، از ا جادیا اختلاف علما انیم ،و روس سیانگل ۀمتضادّ استیس

ُ و کُلٌّ آب خراب و آلوده شد؛  تهِ الناّر  إلیٰ  رُّ ی  نور را به سمت ]هر شخص آتش ت 3،قُرص 
قرص خود، و آن هم  یآتش را به سو نیا ،دهد[ تا نان خود را بپزد ینان خود سوق م

به  ؛عتیآن به عنوان شر عت،یبه عنوان شر نیا کشد؛ می قرص خود یآتش را به سو
و س حکمت و فلسفه و عرفان ودر ... کرد دایادامه پ طور نیجان هم افتادند و هم

به  کار !افتضاح شد یلیخ گریکه د راًیو اخ 2شد. لیها تعط زههمه در حو نهایا ،معارف
 توانست یقم نم ۀدر حوز اینجف  ۀرا در حوز أسفارمثلًا نام  یکه اصلًا کس دیرس ییجا

 نیا خواست یکه م یو کس !شد ینم دایکتاب حکمت پ کی ها یفروش ببرد، در کتاب
با  !آن حوزه وجود نداشتدر بود، مدرّسی  بیشخص غر کیمثل  ،ها را بخواند درس

محمّدباقر  رزایآقا م ،یاصفهان نیمحمّدحس خیمثل آقا ش ،بزرگ حکمت دینکه اساتیا
 حکمت بودند. نیپاسدار و از مدّرس نهای، خود ایاصفهان ۀعیالشّر خیش ی واصطهبانات

علوم معقول از  !رفت نیاز ب زیهمه چ گریرفتند، د نیاز ب نهایا نکهیاز ا بعد
 یزیچ گرید ،میکن انیو ظاهرش را ب میرا بخوان تیفلان روا نکهیاز ا ریغ ؛رفت نیب

                                                      
 رفتند،  گویند: باز همین آقای آقا شیخ محمّد بهاری در سفری زیارتی که به سامرّاء می و می

رفتند،  ها که مردم با کجاوه به مسافرت می همپالکی آقا میرزا محمّدتقی شیرازی شد. )در آن وقت
گفت: من یک  نشست، و آن طرفش هم یک نفر دیگر( و ایشان می نفر می  این طرف کجاوه یک

خواستم آقا میرزا محمّدتقی شیرازی را عصبانی کنم که  مطلب علمی را پیش کشیدم و اصولًا می
ای، یک کلامی خلاف بگوید؛ ولی در تمام طول مسافرت بین  در رود، و یک جمله از میدان به

هم با قاطر، آنچه کردم یک کلام از دهان ایشان بیرون  سخ است، آنکاظمین و سامرّاء که هجده فر
فهمید، چنین و چنان و  گفتم مثلًا: شما این مطلب را نمی می نیامد. حتّی بعضی اوقات من تصنّعاً

 «داد. طور آرام جواب مرا می فلان؛ ولی ایشان ابداً از آن مِنهاجش تعدّی نکرد و همین
 «ضرب المثلی است در کلام عرب.: »311، ص 2، ج مجمع الأمثال. 3
 .214، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
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 لیو تأو هیخود توج ینماند، و آن را هم بر طبق افکار و پندارها یدر دست کس
 3.شود ینم دهیاصلًا فهم اتیروا یمعن یبدون علوم عقل ؛کردند

کرده اگر نا یخدا !اوریعرفان که اصلًا اسمش را ن بود؛ راجع به حکمت نهایا
به  یقدر کی ،برود قتیدنبال واقع برود، دنبال حق یقدر کی خواست یم یکس

بود که تمام حوزه به او با نظر اهانت و سخافت و  یقدر کاف نیخود برسد، هم
 !ندیبب افتهجدا ب ۀو کافر و تافت یشخص اجنب کیو او را  ،رذالت بنگرد

ن،  قدغن فا ن عر لمؤ یعنیبود میرا نام ا ن  غن بود  منینقد

مقام امیرالمؤمنین است،  نجاینجف است، ا ۀچه؟! اگر حوزه، حوز یعنی آخر
 شیمعنا دیدان ینامش قدغن است؟! م نجای! چرا عرفان در است؟یها چ حرف نیا

السّلام قدغن است! خود  است که نام خود امیرالمؤمنین علیه نیا شیمعنا ست؟یچ
. است شده ربارانیهم ت شعلوم لذا ؛شده ربارانیالسّلام ت امیرالمؤمنین علیه

 ییها طلبه دی! شادانست؟ یم البلاغه نهج یمگر کس !مگر در نجف بود؟ البلاغه جنه
 البلاغه نهجدستشان به  گشتند، یو برم ماندند یسال م ستینجف و ب رفتند یم

است  نوشته یا البلاغه نهج کیبله امیرالمؤمنین  ست؟یچ دانستند یو نم خورد ینم
 تِلو قرآن است. یدر فصاحت و بلاغت تال :ندیگو یم که

ز احوالات ت ۀحو مرحوم علّاسّأنجف و   مهف 

 ـ هیـ رضوان الله عل یکه مرحوم قاض دیفهم یوقت شما م !! آنستیافسانه ن نهایا
که  کنند یمبه تصوّف  یرا رم یهمدان ینقلیآخوند ملّاحس دش،یو از آن بالاتر اسات

که  یرازیش یعبدالهاد دیّآقا س ی؛صوف گفتند یمال را مج دیّسقا آ 2اند؛ یصوف نهایا
و به  به تصوّف دارد شی: گراگفتند یبود، م یدار شتنیمرد منزّه و خو یقدر کی

 1دارد. تیعنا یمرحوم قاض یشاگردها
                                                      

 ،1، ج ولایت فقیه؛ 55ـ  41، ص سرّ الفتوح. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 3
 .47، ص مهر تابان؛ 311ـ  394، ص 5، ج امام شناسی؛ 51ـ  41ص 

 .121، ص مهر تابانبیشتر رجوع شود به . جهت اطّلاع 2
 .361، ص آیین رستگاری. رجوع شود به 1
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اش خوانده  فاتحه دیحوزه نبا نیوقت ا سنجش نجف است. آن زانِیم نیا
 تِیتربحوزه،  نیا یعنیحوزه است؟!  ،نیخوانده بشود؟! ا دیبشود؟! واقعاً نبا

دورِ هم جمع  یاهیس ۀ! چند نفر بر سر سفرکند؟ یمکتب قرآن و امیرالمؤمنین م
فلان را  نیکشد؛ ا یخود م یآن او را به سو کشد، یخود م یاو را به سو نیا ،شدند

طبع رساله به فلان شهر  یبرا نیا کند؛ یآن فلان را دعوت م کند، یدعوت م
 چنین! چنین و هم چنین و هم و آن هم ،دفرست یم

از  هایی چه مرارت میکه در نجف اشرف بود یچند سال نیما ا دیدان یم شما
! م؟یگذاشته بود لی! سبم؟یبود یما چه بود؟! صوف یّۀرو 3م؛یدیکش ها نیدست هم

بود که  نیها نبود؛ فقط هم حرف نی! ابداً ام؟یداشت نیکشکول دستمان بود؟! طبرز
اگر  ؟یستچ مینیبب باگر خدا راست است، خُ ست؟یبفهمد که چ خواهد یمانسان 

فهم رفتن که  از دنبالِ ریغ ؟یستچ مینیراست است، بب دیگو یآنچه را که امام م
 ۀروشن بشود، دکّان هم و یروش آفتاب نیاگر ا دندید یکه م نبود؛ امّا همین یزیچ

 نیاست، از ا یطانیشان علم شعلم افتادند؛ می در اضطراب خورد، یآنها به هم م
هم  اووارد بخورد و تازه  کی یامسافر  کیحرف به گوش  نیکه مبادا ا ترسند یم

 !است یآنها اصلًا خال ۀچنت ندیکند و بب یو تفحّص دیایو ب باشداهل علم و اطّلاع 
نفر به  کیو  ،دو نفر دعوا شد نیدر نجف بودم که ب یخودم در مجلس من

 ی( را تو آوردیحاج عبدالرّزاق کرمانشاه یا فلان کس )آقا: چرگفت یم یگرید
چند روز نگه  دیدر نجف با آورند یرا که م نهایا ؟یفلان کس برد شیدر نجف و پ

 یافکار و اخلاق بعض قتیحقکه اگر در نجف بمانند و از  رایکرد؛ ز رونیداشت و ب
 !ستندفر ینجف نم یوجوهات خود را برا چیه گریکنند، د دایاطّلاع پ

، بود قتل و غارت و نهب و استلاب سهم امام شده ۀنجف، حوز ۀحوز
                                                      

 .11 ـ 29، ص سرّ الفتوح. رجوع شود به 3



 29 کنند رونیرا از نجف ب یکه باعث شد نتوانند علّامه طهران یعوامل

چه  دیکن یگوش م زد؟ینر رونیرا ب نهایامیرالمؤمنین چقدر تحمّل کند؟ چقدر ا
 !م؟یگو یم

مل نند علّا یعوا نتوا نکه باعث شد  نجف ب یمه طهرا ز  نیرا ا  کنند رو

نتوانستند ما را  که در نجف بودم، خدا نگه داشت. سه عامل بود که بنده
 .کردند یم رونیکنند و الّا ب رونیب

 .کردند یقطع م قاًیرا تحق ام هیو الّا شهر گرفتم، ینم هیشهر یاز کس نکهیا :اوّل
کمتر در مجالس  ای ؛مسجد کوفه بود ایدر مسجد سهله  شتریب یکم کیکه  یهر کس
 .شد یقطع م اش هیشهر ،شد یوارد م یعموم

چه از مُردگان  ،ما همه از علما و اهل علم بودند ۀریعش اقوام و نکهیا :دوّم
 رایبا من مبارزه بکنند؛ ز توانستند یو نم شناختند یهمه را م نهایو ا ،چه از زندگان

وِجهه و در و آنها  ،افتادند یبودند که با آنها در م یاریاز علما هم بس ءایحأکه از 
 .فتندیدر ب نهایبتوانند با ا هک دندید یخودشان نم تیّشخص

زود  ،آمد یمن درم یجلو یبودم که واقعاً هر کس یا طلبه کیمن  نکهیا :سوّم
 هیبر عل توانست ینم یدر مجالس و محافل ابداً کس ؛دستشبه  دادم یحسابش را م

پشت  ای د،یرس یبه گوش ما م شیهمه پشت سر بود و صدا نهایحرف بزند، ا یقاض
که آنچه شما  میکرد یما با چهار کلمه روشن م !ابداً و ابداً ،طباطبائی ۀسر علّام

 اتیاز آنها ح یالآن هم بعض ـاست  نیا قتیو حق ستین شیب یزیپش دیدار
نگاه همه به ما نگاهِ بغض و  میرفت یکه در بازار راه م یذلک وقت و مع .ـ. دارند

ما  د؟رک یبه ما نگاه م یالّا چه کس و اند دهیشن یزیچ کیعداوت بود؛ معلوم بود که 
به کار  م،ینجف، و مشغول درس خواندن هست میا که رفته د،یّس میا طلبه کی

: درسش هم بد ندیگو یبزرگان م ست،یدرسمان هم بد ن م،یخودمان هم مشغول
را هم  راتیها و تقر و چنان است، جزوه نیچن کند، یعمرش را هم تلف نم ست،ین
 جهت هم که اشکال ندارد. نیاز ا سد،ینو یم

است و  ی: فلان کس صوفدییگو یکه شما منی! است؟یاشکال چ نیا پس
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درست درس  یعنیچه؟  یعنی یصوف م؛یرا بشکاف نیا مییایمنحرف است، ما ب
خوب است  یلیاست، خُب انسان خ نیخواندن؟! متوجّه شدن! مراقبه داشتن! اگر ا

ا تهمت چرهستید  تیّمرجع وانعن دارایخُب شما که  ست،ین نیباشد؛ اگر ا یصوف
: ما گفتند یم ها یو بعض ،اساس بودند نیا ر! مراجع در آن وقت همه بد؟یزن یم

مهم  یلیاست و خ یجزئ یزهایها چ حرف نیا یول م؛یعرفان را قبول دار اتیّکل
 کهباشد  یمصادر و امور نیدنبال هم دیانسان با رسد؛ به اینها میانسان  ست،ین

 3!ستین یزیچ نیاز ا ریغ ودارد،  عتیو شر جیو ترو غیعنوان تبل
تّ ها قهیمض ماتو ا قاض یها مرحوم  ندو علّا یکه  ل کرد تحم لهم  مثا  مه طباطبائی و ا

و  نهایطباطبائی و امثال ا ۀو علّام یها مرحوم قاض سال نیدر ا دیدان یم شما
بود؟  ییها قهیاز عرفان ببرد، در چه اتّهامات و مض ییبو کی خواست یکه م یهر کس
به  ن،یاند دور قبر امیرالمؤمنین به عنوان د هم جمع شده نهایا !شد یقط مسا یاز هست

که الآن بر  یطوس خیش ۀهزار سال ۀحوز یهداربه عنوان نگ عت،یعنوان حفظ شر
 شود یمگر مامّا بفرما نگهدار! بسم الله!  ،حوزه را نگهدارند خواهند یم ؛گردن ماست

است؛ نگه  یکیاش  و مرده  زنده لمؤمنینامیرا ،من زیامیرالمؤمنین را گول زد؟! عز
 قعر در نااندازدت یبا مُخ مو  دیآ یآخر مبعد ...  دارد ینگه م دارد، ینگه م دارد، یم

 !کرد یباز شود یکه نم ندارد! با امیرالمؤمنین یو ابداً باک ،جهنّم
 ینفسان یها طعمه یرا برا ایکه به خود مغرورند و مشهورند و دن علمائی

 ترند. خطرناک یاند، از هر موجود و شبکه قرار داده دیخود ص
 است: قرار داده یواناتیح ایدن نیخداوند در ا کردم یفکر م یوقت کی من
 نیاز ا کی مانند کدام نهایا ؛درّنده هستند واناتیهر کدام ح نهایپلنگ، ا ر،یگرگ، ش

 دید، بلکه باکر هیتشب یوانیح چیرا به ه نهایا شود یکه نم دمیهستند؟ د واناتیح
نها ایبه  شود یو پلنگ را هم نم ریش ه،که ن دمیکرد؛ بعد د هیرا به آنها تشب وانیح

 چیجلو، ه دیآ یو م کند یحرکت م یحکم تانک را دارند. تانک وقت نهایکرد؛ ا هیتشب
                                                      

 .55، ص مهر فروزانچنین  ؛ و هم77. رجوع شود به ص 3



 27 «أنتَقِمُ به و أنتَقِمُ منه ،یفیالظّالم سَ»

باشد،  واریباشد، درخت باشد، در باشد، د وانیآن انسان باشد، ح ریز که فهمد ینم
ـ  للَهابِ اذیالعـ سوء  ی. علمارود یو م کند یو نابود م ردیگ یخود م زیرهرچه باشد، 

 یطانیش یدست آوردن مقاصد و پندارها به یکه برا کنند یم دایپ ینفس طور نیا
 د،یبخوان شانیقرآن برا یۀشما هزار آ ست؛یرادعشان ن [مانع و] یزیچ چیه ،خود

 هیآ نیراجع به آنجاست، ا هیآ نیکه ا گذارد یدستتان م یزود چهار تا فرمول جلو
 نیا !: آقاجاندیگو یم د،یخوان یم تی. رواستین نجایبه ا عراجع به اونجاست، راج

در  روزیشما که د !آقاجان ی.عمل کن دیرا با آن ت،یمعارض است با آن روا تیروا
 نیچگونه الآن به مصلحت خود ا ی،داد یم حیرا ترج تیفلان مجلس، آن روا

عمل  ابلمعارض دارد و ق تی: آن روایگفت یشما م ؛یده یم حیرا ترج تیروا
 است! بیعج یلیخ ... نهای! و امثال ا؟یکن یچرا امروز به آن تمسّک م ست،ین

 «منه مُ قِ به و أنت  مُ قِ أنت  ،یفیالم س  الظّ»

قرار است که اگر  نیله از ائله از چه قرار است؟ مسئمس دیتوجّه کن وقت آن
ـ با تانک وارد صحن امیرالمؤمنین  هیم ـ لعنة الله علکه صدّا دیشنو یشما م

 .دیتعجّب نکن یلی، خاست السّلام شده هیعل
انحراف از صراط  نهایو امثال ا تیّکه به نام مرجع یخدا قسم آن شخص به

 نیاو از هزارتا از ا ،شود یامیرالمؤمنین دارد و با کبکبه و دبدبه وارد صحن م مِیمستق
ها را به وجود  تانک نیهاست که ا تر است! و آن تانک رناکها بدتر و خط تانک

 :من و شماست متحانا یها برا تانک نیآورده است. ا
ُ سَ  است، من با او از  من ریشمش ،ظالم» 3؛أنتَقِمُ بهِ و أنتَقِمُ منه ،ىفیالظّالِم

                                                      
 :217، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. 3
، 391ر الصّادق ـ بیروت، ص ، طبع اوّل، داکلمة اللهام. و در  این روایت را از مرحوم پدرم شنیده»

این حدیث به طور مرسل وارد شده ”گوید:  546آورده است. و در ص  231حدیث شماره 
: إذا ”آورده است که:  311و امّا حدیث دیگرى قبل از این به شماره “ است. یقولُ الُله عَزّوجَلَّ

با سه سند ذکر  546و  545و در ص  .“فُنىفُنى، سَلَّطتُ علیه مَن لا یَعرِ عرِ خَلقى مَن یَ  عَصانى مِن
 دیلمى  إرشاد القلوب (2السّلام  مسنداً از حضرت امام جعفر صادق علیه کافى (3کرده است: 
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 .«کشم یبعد هم از خود او انتقام م کشم، یمردم انتقام م
خود به خود  ست،یگُتره ن اناتیجر نیلیکن ا م؛ وظالم است و منتقِ ،صدّام

. ستین ینظر امام زمان مخف ریاز ز ست،ین ینظر پروردگار مخف ریاز ز ست،ین
کند و بعد خودش  یمخف یا حجره کیخدا را گول بزند و در  تواند یصدّام نم

که  بر او باد، نیو آخر نیاست ـ لعنت اوّل ارظالم و ستمک نکهیبا ا اوجلو؛  فتدیب
 نیا م،یبسنج قینظر تحق ۀذلک اگر از نقط مع ینشده ـ ول دایمثل او پ یتکاریجنا

 ییگذاشته و عمّامه و قبا و ردا یو پشم شیکه از اوّل عمر ر آن ایتر است  خطرناک
را  دیشد یها آن عجّه ،بام یها هم در بالا نمور نجف و شب یها و رفته در سرداب

 !کنم  نیبه د یمن خدمت نکهیا ینه برا ؛بشوم سیرئ نکهیا یخورده، برا
نعلّا إخبار ز جادیا از یمه طهرا منین علیه یّمرض ۀحو لمؤ میرا نجف ا لسّلام در   ا

 نیاخواهد  میاست و  داریگول زد؛ امیرالمؤمنین ب شود یرا نم امیرالمؤمنین
 شیپ یخوب یها چه دستگاه دینیالله بعداً بب شاء حالا شما إن !ندیدستگاه را برچ

که  یا خوب، حوزه  ۀحوز شود، یم لیحوزه تشک .روند یم نیهمه از ب نهایو ا دیآ یم
 پسندند؛ یم نهایو امثال ا یلیو مقدّس اردب یو علّامه حلّ یثان دیاوّل و شه دیشه

 است. قیبه حقا دنیو رس تیکه پاسدار قرآن و علم و عرفان و عقل و درا یا حوزه
و تفکّر  یدار زنده و گذشت و عبادت و شب ثاریخود را به ا یها که طلبه یا حوزه

و  یمحصّل و جدّ یها که طلبه یا حوزه .کند میدر آلاء پروردگار دعوت 
و خود  دهند یهدر نم هودهیخود را ب یمراقب که هر ساعت از زندگ وخوان  درس

 کند؛ یم تیترب ،کنند یعمل م هیّو بر طبق آن امر دانند یرا مأمور و عبد پروردگار م
 .شود یم لیشاءالله تشک نإبه بعد، آن حوزه  نیاز ا

                                                      
 1) السّلام. صدوق مسنداً از حضرت امام علىّ بن الحسین السجّاد علیهما أمالى 

 صدوق، عمالثواب الأز ، ا131، ص 75، طبع حروفى اسلامیّه، ج بحار الأنوارو مجلسى )ره( در 
: ” السّلام آورده است که: مسنداً از حضرت امام محمّدباقر علیه ما انتَصَََ الُله مِن ظالمٍ إلّا بظِالم؛ٍ قال 

 :  ﴿و ذلك قَولُهُ عَزّوجَلَّ         ﴾“. (244، ص عمالثواب الأ)» 
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 فرادا نیا یبا کارها یوقت م،یخوان یم اتیکه ما در روا یصفات نی! ایآر
که: حمل به ظاهر کن! حمل به ظاهر  مییگو یاش را م اندازه کیتا  م،یکن یم قیتطب

 از دست دیکن! حمل به صحّت کن! حمل به صحّت کن! انسان ظاهر را هم نبا
واقع را  ،واقعاً حمل به ظاهر کردن الاح یول م،یکن یکار را هم م نیخُب، ا .بدهد

 یها جماعت م؛یکن یم اریما سکوت اخت م،یکن ی! ما حمل به ظاهر مکند؟ یعوض م
و  قتیحق شیامّا پ !کنند یم تیّتبع نهایو از ا نانیمسک نیدنبال ا روند یم چارهیب

است؟!  یهم مخف هیّمحمّد قتیو حق یرحمان الوجود و سرّ الحقائق و اصل قةیحق
 است؟! یخود امیرالمؤمنین هم مخف شیپ

در صحن نجف اشرف پنج نماز جماعت  ریاخ نیتا همبیند  یم انسان یوقت
است؟  حیصح نیصحن کوچک! ا نیپنج نماز در ا د،وش یدر موقع مغرب اقامه م

چند نماز در  د؛یتفرّق بردار زا و دست دیبا هم اتّفاق کن دیبا  : همهدیگو یخدا که م
 و از آن مساجد اطراف ریغ نیاالبتّه  !درست است؟ نیا ،دنمکان مختصر خوان کی
از مساجد خود صحن مثل مسجد عمران و بالاسر و خضراء است؛ در خود  ریغ

 رفت، یآقا م نیبعد ا گر؛ینمازِ د کیرواق  ۀدر هر گوش که ها از رواق ریصحن، غ
 ،نماز جماعت نیطلوع آفتاب چند کیتا نزد آمد؛ یم گرید یآقا کی گرید قهیده دق

    ﴿: دیفرما یخدا م شد. یمی خوانده گریپس از د یکی   

      ﴾،3 د،ینخوان شترینماز هم ب کی .اوّل وقت خواند؛ تمام شد دینماز را با 
بخواهد نماز بخواند،  یگریکس د اگر !خواند  دینبا شترینماز ب کیدر صحن هم 

 و ستدیخود انسان با چنین نباید هم !نماز خواند دینبا ،او را گرفت یجلوباید 
 خواند،بمسجد  نیمثلًا نماز جماعت ظهر را در ا نکهیا ایمتعدّد بخواند،  ینمازها

 !خواندب گریهمان ظهر را در مسجد د رودبوقت دو مرتبه  آن
                                                      

 ، تعلیقه:337، ص 3، ج انوار الملکوت .311( آیه 4. سوره نساء )3
 «نماز )از جانب خداى تعالى( بر اهل ایمان در وقت معیّن واجب شده است.»
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فظ شر دیاب نه حفظ شخص عتیح مقام تیّکرد   و 

﴿           ﴾،3 بود؟!  طور نیهم هم غمبریپ ایآ
 بودند؟! طور نیائمّه هم هم

 عتیحفظ شر نیمگر ا کردند[؛ ]این کارها را می عتیبه عنوان حفظ شر و
که از هر  یکدام مقام؟ آن مقام ؛تحفظ مقام اس نیحفظ شکم است، ا نیاست؟! ا

 که ملاحظه ییجاها نیبه ا کشاند یم هیو انسان را بالنّهااست تر  تر و پست رذل یمقام
 .دیکن یم

؛علیه علی یُ و لا  علُویَ  الإسلامُ 
2

 یزیو چ ز،یبالاست و بر فراز همه چ اسلام» 
 .«ستیبر فراز اسلام ن

﴿                           ﴾1؛ 
رسول خود دارد و  یاست که پروردگار بر تنِ خود دارد و برا یلباس عزّت»

 .«فهمند ینم نیو منافق نانیمسک نیدارد، امّا ا نیمؤمن یبرا
زمان  نیهمان منافق یعنی نیمنافق دیکن یم الیشما خ ن،یمنافق مییگو یکه م ما

که اصلًا نفهمد عزّت اختصاص  یهر کس .انحصار به آنها ندارد ،امّا نه ؛خدا رسول
که دعوت به نفس  یمنافق است؛ هر کس اودارد،  نیبه خدا و رسول خدا و مؤمن

﴿ قرآن: ۀمبارک یۀآ نیطبق ا ،کند                    

              ﴾،4 منافق است. 
 دهد ینشان م زیچ کیظاهرش  یعنیکه دو رو است،  یآن کس یعنیمنافق 

                                                      
 .23( آیه 11. سوره أحزاب )3
 .34، ص 26، ج وسائل الشیعه. 2
 .9( آیه 61. سوره منافقون )1
 :37، ص 34، ج امام شناسی. 71( آیه 1عمران ) . سوره آل4
هیچ فرد انسان چنین حقّى نیست که پس از آنکه خداوند به وى کتاب آسمانى  در توان و قدرت»

 «و حکم و نبوّت را داده باشد، به مردم بگوید: شما بندگان من باشید نه بندگان خدا!
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قسم با شما مواجه  کی دیشما با او برخورد کن یاست؛ وقت گرید زیباطنش چ یول
آن است  تر بیعج آن نفاق زا . وزند یم یگریحرف د کی تاندر پشت سر شود، یم

با شما به  ؛که با شما برخورد کردهنیست  یدر دلش آن طورکه اگر هم حرفی نزند، 
که  دهیکش یا لیکن در باطن نقشه شوم، و تیقربانت گردم، فدا ،یبشاشت و خوش

دنبال قرآن  ،دیدنبال اسلام برو ،: مردمدیگو ی. در ظاهر مدشما را از پا دربیاور
 دررا  شیو پا کند یاسلام عمل م فخودش بر خلا لیو !و چنان نیو چن ،دیبرو

 !منافق است نیا ؛ببرد نیاحکام را از ب نیا تا کفش کرده کی
 ؛دهد یمردم را حرکت م میرفاقت خاص ندارد، او در صراط مستق یخدا با کس

﴿ فرموده است: است، میمستق زانیم زانش،یم         *  

      ﴾،3 ما آسمان و »: دیها را بزند و بگو حرف نیا شود یوقت م آن
امور عنان ما را به دست   نیدر ا ولی ؛«میدیحق آفر زانیاساس عدل و م را بر نیزم

 اریاخت د،یکه کرد یکار هر کثافت ی وهر غلط ،یهر پندار»: دیخود ما بدهد و بگو
را به دست شما  اریو من اخت دیهست عتیاست، چون شما عالم شر یعال با جناب

درست  نیا ،«!دیبکن دیخواه یم یو هر کار دیهست تیولا یدادم و شما هم دارا
 است؟! نه!

ب حرکت س بر ینیعلوم د بطلّا وجو  علم و عمل اسا

از قدم اوّل با علم و عمل حرکت کنند،  دیهمه با ه،ینیعلوم د طلّاب
برادرش دو  و خودش ،بن طاووس دیّس دینیبب .حرکت کردند نیسابقکه  یطور همان

هم  زیادی که زمان ـ بحرالعلوم دینیبب یا اینکه! دندیرس یو احمد، به چه مقامات یعل
 دینیداشت! بب یماتچه مقا ـ سال است ستیاکثر حدود دوحدّ گذرد، یاز موتش نم

او  یها یا دوره حرالعلوم و همالغطاء که از شاگردان ب جعفر کاشف خیمانند ش یکسان
                                                      

 :351، ص 9، ج معاد شناسی. 9و  7( آیه 55. سوره الرّحمن )3
ن را قرار داد * تا اینکه شما در میزان و پروردگار متعال، آسمان را بلند پایه برافراشت، و میزا»

 «سنجش طغیان نکنید و ظلم و ستم روا مدارید!
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آنها  لیو ،کرد یبه آنها رو م ایبودند! و چه قسم دن ی، چه مردمان پاک و صافندبود
 یو زار هیگر ،در محراب عبادتو  خاستند یو شب برم باختند یخود را نم

و این چیزها  نداشت یتفاوت شدند ینم یا شدند یا مقلّدشان میو تمام دن ،کردند یم
 .دندیخر ینم یزیبه پش را

آنچه را  .است یصراط حرکت کند و الّا خطر حتم نیکه بر ا یستیانسان با
دارد و انحصار  تیقرآن کلّ اتیما هم هست، آ یگفته برا نیسابق یکه خداوند برا

 نبدوتا روز قیامت ها را  زمان ۀهمبلکه به رسول خدا و زمان رسول خدا ندارد، 
 3.دشو یمشامل استثناء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      

المیزان فی تفسیر ؛ 112ـ  173، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3
 ، تعلیقه.71، ص اجتهاد و تقلید رساله؛ 11، ص 3، ج القرآن
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 3تغییر و تحوّل روش دروس حوزه توسط استعمار

و من  !ای است این یک ضایعه ،ها از بین رفته درس حکمت که در این حوزه
کنم که درست روی نظر همان استعمار کلّی و استعمار بزرگ است که  خیال می

 د.برای از بین بردن تحقیق و علم و تدقیق و استواری قرآن، اینها را از بین بردن
های  شرف درسادر نجف  ،شد ها گفته می سابقاً درس حکمت در حوزه

و اساتید در  بوده است، حکمت و جلسات تدریس حکمت و عرفان، جدا جدا
 .اند سیصد نفر بوده تادویست  آنان و شاگردهای ؛ها و جلسات داشتند الهیّات بحث

گربه معروف  که به نام آخوند ـآبادی  محمّد نجف آقای شیخ علی]از جمله[ 
 آمد خدمت مرحوم آخوند میرزای شیرازی و بعد سطح تمام دروساکه بعد از  ،است

تدریس داشته و  ۀجلس ...ها و آمد در نجف، سالیان دراز در مسجد شیخ و ترک هم
 شیخ الشّریعة اصفهانی ـ و 2بوده است یخیلی مرد وارسته و معروف و صاحب مقامات

ن گرد برمرجعیّت  ،آخر عمر در و تید معقول بودهاز اسا که شیخ شریعت معروف ـ
در نجف  کهبوده  یاز اساتید و تبحّر ایشان در معقول بوده ۀو الّا عمد ایشان افتاد،

 استادِ بود، و طور شیخ محمّدحسین کمپانی اخیراً همینقا آ ـ و ندجلسات معقول داشت
، أعلام مدرّسین حکمت بود از کهای  سیّد حسین بادکوبهقا آ :علّامه طباطبائی مرحومِ

از و الغطاء  شیخ محمّدحسین کاشفقا استاد آ کهسیّد محمّدباقر اصطهباناتی قا آ و
 1است. ج و دائر بودهئخیلی را سابقاً درس حکمت .است اساتید حکمت بوده
درست از همان وقتی که  ،بشکنند عظمت قرآن را برای اینکه استعمارگران

                                                      
 27ـ در روز جمعه  قدّس سرّه نات علّامه طهرانی ـ. قابل ذکر است که ادامۀ مطلب از بیا3

 باشد. )محقّق( . ق می ه 3411جمادی الأولی 
 .414، ص 2، ج مطلع انوار. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات ایشان رجوع شود به 2
، مطلع انواراند رجوع شود به  . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فقهائی که به علم حکمت پرداخته1
 .51ـ  25رسالۀ حکمای اسلام، ص  ،5 ج
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در انگلستان که پست نخست وزیری  هالرداعیان و  رئیس مجلس ـ دستونگِلاآن 
 ، پشتـ در جریان عجیبی بود ستیهودی الأصل و صهیونی یو مرد ،داشت
 :کند کوبد و اعلام می قرآن را روی زمین می ،تریبون

های  استعمار انگلستان در سرزمین ۀادام ،تا هنگامی که این قرآن باقی است
 3!نشین محال است مسلمان

! قرآن را بردارندحرکت کردند که باید  ، طبق یک هدف واحدتا به حالوقت از همان 
یکی از  دارند؟ برمی قرآن را چطور و مستقیم با این جهت دارد ۀرابط حالا چه اموری

اقسامش این است که بایستی دروس معقول خوانده نشود، توحید برای مردم روشن 
 دیگر! اسلام است این فرهنگِ ؛های سطحی اکتفا کنند مردم به همین درس ،نشود

چطور  ؛ین آمدیبینیم که تدریس دروس معقول پا از همان وقت دیگر می
 ؟شروع کنم ه درسیچ :گوید می ،خواهد درس شروع کند آید؟ این آقا می ین مییپا

 آن !فقه و اصول شروع کنیم ،آقا حالا درس حکمت که لازم نیست :گویند می
بعد  !کند شروع می هم وا است، و اصول شروع کرده بیند رفیقش فقه می دیگری هم

از بین کم  دهند، بعد کم میحکمت  درس که فقط افراد کمیرسد  می به جایی
رسد که واقعاً الآن اگر در نجف کسی یک درس حکمت  به جایی می و رود می

اصلًا نابود کرده، شرافتش را  ،این معنا است که خودش را ضایع کرده ، بهبدهد
 !این مُستهجن است ،هفروخت

 که علّامه است ازاش  همه ،راه افتاده در قم بینید این درسی که الآن شما می
 2انقلاب علمی ایجاد کرد و از همه چیز گذشت. ،اصطلاحه ایشان ب .قم را زنده کرد

و بیرونی و  شود توانست درس فقه و اصول تشکیل بدهد و آیة الله می او هم
                                                      

رسالۀ ؛ 617و  133، ص 2، ج نور ملکوت قرآن؛ 217، ص 39، ج امام شناسی. رجوع شود به 3
 .116، ص رسالۀ نکاحیه؛ 317، ص نوین

 .311، ص مهر تابان. رجوع شود به 2
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 :مخصوصاً این عبارت که گفتند ،پیغام مثل همان راه بیندازد!... اندرونی و شهریه و
ایشان  لیو !«بفهمند این مطلب را همه بگذارید ؛شما از دیگران کمبودی ندارید»

اینکه چند نفری پیدا شوند و جمع شوند و قم را  به درس حکمت تاشروع کرد 
 .دنپشتیبانی داشته باش و بگردانند

 ،کلام اسلامی یعنی پشتیبان مسائل اعتقادیحکمت یعنی درس کلام،  ،آخر
 ،ها و ردّ مادّیین ، ردّ کمونیستردّ نصاریٰ !پشتیبان امامت، پشتیبان معاد، پشتیبان توحید

 از و ند اگر مرجع هم بشوندا هالّا این آقایانی که حکمت نخواند و .همه با حکمت است
یک  ،ای پیش بیاید یک قضیّه وقتی و !مانند می ، در آنبپرسید  لهئفلان مس دربارۀ شانای

امّا آنهایی که  !خورند آنها فقط غصّه می ،یک اقداماتی بر علیه دین بشودو  سر و صدایی
شان  یا در سخنرانی ،برند زنند و می آنها می ،خورند غصّه نمی اند خوانده حکمت درس

 !قلبشان مطمئن است ؛ چونشاگردانشان ۀیا در نوشتجاتشان یا به واسط
کلّی از بین رفت، در قم هم که از بین رفته بود و ه در نجف ب ، حکمتهبل

هران طت معروف اجماع ۀاز ائمّ یکی حیا کرد.إه علّامه دومرتبه آن را للّ ب الحمدخُ
 :خودش نقل کرده بود که ،الآن حیات دارد که

 ؟کنید آقا چرا شما تفسیر شروع نمی: من در نجف به یکی از بزرگان گفتم
 هایی که دارید تفسیر هم بگویید. این درس ب باخُ

چون با این  !«روم اگر من درس تفسیر شروع کنم خلاصه از بین می»گفت: 
گفت:  می ،دربایستی نداشت و خیلی خودمانی بود شخص خیلی رو

شأن من نیست  ،کتفا کنما ها به همین درس شأنیّت و مقام من این است که»
 !«تفسیر درس بدهم

 ؟!مه طباطبائی شروع کرد: پس چرا علّا(ه بودگفت شخص این)
 3!«یعنی قربانی کرد ؛کرد أُضحِیّه او خودش را»گفت: 

  

                                                      
 ، تعلیقه.111، ص اجتهاد و تقلید رساله ؛133، ص 1، ج مطلع انوار. رجوع شود به 3
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 زدگی برخی از اساتید فلسفه غرب

ما  ،و من دیدم خیلی عجیب استرا برای بنده آوردند  مقالات آقای فروغی
، استته واقعاً خیلی چرند نوش ؛ ولی دیدمکردم ایشان خیال می ۀدربار دیگری طور

 و بدون سرمایه و بدون اطّلاع ،دستش آمده نوشته ههرچ ،نه مبدأ دارد نه منتها دارد
چه کسی هستند؟! که  نندک واقعاً خیال می گذارند، مییک اسم دکتر روی اینها  !مادّه

پایه  اساس و بی بی شانو مطالب اند خیلی منحرف خیلیحالا فهمیدیم اصلًا و ابداً،  امّا
 3.است بنیاد و بی

 ،نور ملکوت قرآنبه نام کتاب  هستم در همین نوشتجاتی که الآن مشغول
تمام مطالب  اگر ؛ امّایما هنوشت و امثال ایشان حال در ردّ ایشان هتقریباً صد صفحه تا ب

 !دیگر لازم داریم ۀصد صفح ،ایشان بخواهد رد شود
طول دو سال در  دارد که از این تر خیلی مفصّل ۀهمین مباحث یک سلسل در

ب بدبخت آن خُهست.  هایش هم داده و جزوه دانشگاهی به دانشجوها درس می
نگاه  به او این دانشجوها به نظر استادی !آید به سرشان می ییچه بلاها که دانشجوها

خارج و تمدّن خارج  ۀآدمی که شیفت. ندنک قبول میه هایش را تلقّی ب کنند، حرف می
اینها برایش خیلی  شده است،و اکتشافات جدید امروز نظر اروپا و علوم  ۀو شیفت

                                                      
 :91 ،35  ج ،امام شناسى .3
وى در اروپا و تصحيح و تعليق  سير حكمتمحمّدعلى فروغى مردى دانشمند بود، و از كتاب »

برخى از كتب، مشهود است كه درس خوانده بوده است. ولى اين مرد در زمان رضاخان پهلوى 
به رضاخان و به علمدار و شاخص استعمار انگلستان در ايران بود و به قدرى به تابع و متبوع، 

ى نوشته یها استعمار انگلستان كمك كرد كه حقّاً بايد در اين موضوع به خصوص، كتابى بلكه كتاب
 جاى آن آيات منتخبه نهادند. هگردد. در زمان وى بود كه قرائت قرآن را از مدارس برداشتند و ب

دست غيب أحديّت بر سر  كه ،را بردارد آن ۀوى اراده داشت تا قرآن را تلخيص كند و آيات مكرّر
او كوفت، و با وارد شدن قشون روس و انگليس در ايران، به نزد ارباب خود آمد، و او را امر به 

 «آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت.  امد مد و له المِن ةو لِلّهاستعفا و فرار كرد. 
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 :ست که به قول جان لاکاای مُعجب  نیوتن برایش به اندازه ؛ مثلًاجالب است
و کاخ  ،اروپا را در دست گرفت ۀاو یگانه مردی بود که دویست سال فلسف

 3!روبی کرد روبی و خاک عرفان و فلسفه را لای
 ه است؟!جی این کارها را کردفیلسوف خار و کدام فلسفه !نیوتن
ماوراءالطّبیعه را با این فلسفه قاطی  ۀفلسف ،خیلی چَرند ایشان به طوربعد 

 و گفته است:کرده 
 !الطّبیعه هم باید از بین برود بعد ما ۀآن فلسف ،که از بین رفته فلسفه این

 !های نویی بنا کرد و موزون ساخت اصلًا از نو باید فلسفه
 گونه است. ... هم این، راجع به جن وی از قرآنیپرتو صاحب کتابمطالب 

 :نویسد که وقت ایشان بر علیه علّامه می آن ،کنند را رد می او حرف طباطبائی علّامه
ولی آن  ؛باشد میعلمی ندارد و برای خود ایشان قابل قبول  ۀ، پاینظراین 

 !تواند کلام ایشان را قبول نکند کسی که کلامی یا أشعری باشد می
آدم باید  ،بیاورد ای نتیجه براگر کسی برهان و دلیل  !این حرف منطقی است؟

 2!کلامی قبول ندارد؟و ها قبول نیست چون این را اشعری  بگوید این حرف
دکتر شریعتی  ،خیلی خیلی بیش از دکتر شریعتی استگونه افراد  خطر این

 .سطحی بود
 
 
 
 
 

                                                      
 .73، ص 2، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  .3
نگرشی بر مقالۀ قبض و بسط ؛ 114ـ  146، ص 2، ج قرآن نور ملکوت. رجوع شود به 2

 .236ـ  371، ص تئوریک شریعت





  
 
 
 

 مجلس سوّم:

 تبعیت از آنها مفاسد علمای سوء و حرمت

 
 

 السّلام به مناسبت ولادت امام حسن عسکری علیه
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

جیم یطان الر   أعوذُ باِلله مِن الش 
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

فِ ب رصلّی الُله علی  و  لقِه و أرَ  یِر خ   تهی   خ 
عبودأُ لهِ آامد میدِ المحمود و علی  محمّدٍ  ناء الم   م 

 
مام حسن عسکر لادت ا  السّلام ی علیهو

امام حسن عسکری، فرزند حضرت امام علیّ بن محمّد أبومحمّد  حضرت
آباء  .ره متولّد شدندمنوّ ۀهجری در مدین 212یا  213در سنۀ  السّلام، هادی علیهم
حضرت امیرالمؤمنین  به جز ؛ندا همنوّره متولّد شد ۀهمه در مدین نیز آن حضرت

حضرت امام زمان  به جز و ،اند کعبه متولّد شده السّلام که در مکّه و در جوف علیه
 3ائمّه تولّدشان در مدینه است. ۀست، بقیاکه تولّد آن حضرت در سامرّاء 

ن  ما ی علیهجوّ حاکم در ز مام حسن عسکر لسّلام ا  ا

عبّاس بود، لذا برای از  بنی یسامرّاء در آن زمان پایتخت و مرکز جیش خلفا
عبّاسی در  ۀخلیف کات احتمالی،تحریکات و تحرّبین بردن احساسات مردم و عدم 

 السّلام  النّقی علیه ت پدرشان حضرت امام علیّهجری آن حضرت را در معیّ 216سنۀ 
از مدینه به سامرّاء تبعید کرد، و سنّ حضرت امام حسن عسکری در آن وقت چهار 

عمر در السّلام و پدرشان در تمام مدّت   حضرت امام حسن عسکری علیه سال بود.
                                                      

 .717، ص الدرّ النظیم. 3
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 نظر بودند. و تحت سامرّاء حبس
البتّه تبعید، تبعید حضرت امام هادی بود نه حضرت امام حسن عسکری؛ ولی 

معیت پدر به  درطبعاً  ند،چون حضرت امام حسن عسکری طفل خردسالی بود
حبس نظر  و اء آمدند. حضرت امام هادی هجده سال تمام در سامرّاء تبعیدسامرّ
و همه در  ،کردند خیلی محدود بود که با آن حضرت ملاقات می حتّی افرادی ؛بودند

از  254سنۀ  درحضرت امام هادی اینکه  تا .منزل آن حضرت رفت و آمد نداشتند
که در آن  ـولایت و امامت به فرزندشان حضرت امام عسکری  ، ودار دنیا رفتند

ادامه  261نۀ تا س امامت آن حضرت .منتقل شد ـ شان بیست و دو سال بودوقت سنّ
 به سمّ مُعتَمِد از دار دنیا رحلت کردند. گیبیست و هشت سالداشت تا اینکه در سنّ 

یعنی از ائمّۀ ما که سنشّان خیلی کم است: یکی حضرت امام حسن عسکری 
 ،رحلت کردند، و دیگری حضرت امام جواد گیبیست و هشت سال در است که

 رحلت کردند. گیلبیست و پنج سا در امام محمّد تقی است که
ن حضرت ن به آ ی شیعیا  عدم دسترس

دوران زندگی بر حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری خیلی 
گذشت، بالأخص در دورۀ امامت امام حسن عسکری که حتّی خواصّ  سخت می

ترسیدند. به ندرت وقتی به امر  کردند و می ملاقات نمی آن حضرت را شیعه هم
با خلیفه جایی  و خلیفهآن در رکاب  تاآمدند  بیرون می ای حضرت از منزل خلیفه

آزاد نبودند که خدمت حضرت  لّاو ا ،دیدند بروند، شیعیان در راه آن حضرت را می
مگر افراد خیلی اندک از علما و بزرگانی که جزء  ؛برسند و از آن حضرت استفاده کنند

 جال ثبت شده است.ین آن حضرت بودند و نام آنها در کتب رین و حواریّصیخصّ
 ؛این یک مصلحت خدایی بوده است که دهند و بعضی چنین احتمال می
طور جریانات را  علی اینأ یّلذا خداوند عل ،رفت چون زمان رو به غیبت کبری می

به تدریج از زمان رحلت امام  .عادت کند امام کم به غیبت پیش آورد که شیعه کم
سی به ائمّه و استفاده از محضر شخصی آنها یعنی دستر، نهم زمان رو به غیبت رفت

در زمان حضرت امام هادی امام را کمتر ؛ و شد به تدریج کمتر می ،در عالم ظاهر
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، و در زمان دیدند کمتر می خیلیو در زمان حضرت امام حسن عسکری  دیدند، می
، و در غیبت دیدند حضرت امام زمان در غیبت صغری آن حضرت را خیلی کم می

 .دیدند ه خیلی خیلی کم میکبری ک
، شدندالسّلام به زهر معتمد عبّاسی شهید   حضرت امام حسن عسکری علیه

در جلسۀ یک ماه قبل که روز هشتم ماه  و شهادت آن حضرت را ما مفصّلًا
 الاوّل و روز شهادت آن حضرت بود، بیان کردیم. ربیع

رت امام حسن خلیفۀ عبّاسی آن حضرت را به زندان انداخت و حض ،متوکّل
و وجه به زندان انداختن آن حضرت  .السّلام مدّتی در زندان بودند  عسکری علیه

در تواریخ چیزی و که چرا آن حضرت را به زندان انداخت، معلوم نشده این
عبّاس نسبت  ب البتّه معلوم است که همان حسد و حقدی که بنیولی خُ 3؛اند ننوشته
شد و خبرهایی که  که از بعضی افراد و جوانب میو تحریکاتی  ،ین داشتندبه علویّ

موجب این شد که  ،کردند هایی که می یچین ها و سخن آوردند و نمّامی جواسیس می
 آن حضرت مدّتی در زندان متوکّل بودند.

عبّاسی هر یکی بعد  فایخل ،و مهتدی و معتمد منتصر و معتزّ ،بعد از متوکّل
خیلی سخت را حضرت امام  و متعدّد های از دیگری خلافت کردند و این دوران

 حسن عسکری گذراندند.
ی علیهصفات  مام حسن عسکر لسّلام ا  ا

شخصیت و آرام و  وقار و با مرد با ،السّلام مانند سایر ائمّه  امام عسکری علیه
ن آن نادشم نقل شده، که در تاریخ طوری نا؛ و همبودند فکر عقل و پر ساکت و پر

با اینکه یک شخص ناصبی و از  ـبن خاقان   عبیدالله  بن  حضرت هم مانند احمد
و آن  کردهنقل  احوالات آن حضرت را مفصّلًا ـ است دشمنان اهل بیت بوده

                                                      
به  426، ص 6، ج مطلع انوار؛ 271، ص الشّیعة و التشیّعبه نقل از  427، ص 1، ج مطلع انوار. 3

سعایت  لل این امر رایکی از ع 1، ص 47، ج بحار الأنوار؛ 315، ص 3، ج ریاض السّالکیننقل از 
 اند. )محقّق( و حسادت جعفر کذّاب بیان نموده
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 حضرت را به این مدائح و این صفات ستوده و در مقام تعریف گفته است:
همه مقدّم  براین خصوصیت که  این بدر سامرّاء مردی بود از خاندان علویّ

تعقّل بود، سیمای  فکر و با با و و مردی آرام ،تر بود همه محترم و از
بندی بدنش  قد متوسطی داشت، استخوان وهای درشت  چشم و گون گندم

خلفا و وزرا و  .وقار بود کرد مانند یک کوهِ محکم بود، حرکت که می
شیعه آن حضرت را  ،کردند آن حضرت احترام می بهبزرگان آن مملکت 

دانستند؛  د و سالار خود میسیّ ایشان را ینو تمام علویّ ،شتدا م میمقدّ
 3ین بسیار بود.که پیرتر از آن حضرت در میان علویّ درحالتی

خانۀ خود آن  آنجا ،روید سامرّاء میدر کنار قبر آن حضرت  کهالآن شما 
قی و حضرت امام حسن عسکری و النّ  یعنی حضرت امام علی است، حضرت بوده
و حضرت حکیمه  ـ برادر حضرت امام حسن عسکری ـسین د ححضرت سیّ

آن  هاهمه را در خانۀ خودشان دفن کردند و بعد ،خاتون و حضرت نرجس خاتون
نورانی و فضای نورانی  خانه تبدیل به رواق و ضریح و صحن و اینها شد. خیلی قبرِ

و  اینها همه از آثار و یک فضای باز و متّسعی است که که اصلًا محسوس است
 السّلام است.  های خود حضرت امام حسن عسکری علیه جلوه

اند، گرچه آنچه باید و شاید  بزرگان احوالات آن حضرت را مفصّل ذکر کرده
زیرا  است؛ السّلام برای ما مفصلًا نقل نشده  از حضرت امام حسن عسکری علیه

امکان ودند و آن حضرت همیشه در تبعید ب :عمر آن حضرت کوتاه بود، ثانیاً :اولًا
لذا آن مقدار از فرمایشات و  ؛حضرت نبود نسبت به آن یانشیع ۀدسترسی هم

، است مفصّل در کتب ثبت و ضبط شده ،اند کلمات آن حضرت که بزرگان نقل کرده
 .کنند و بزرگان روی فرمایشات آن حضرت استشهاد می

منبر ی راجع به   بحث

؛ چون کارهای زیادی اشتمحال منبر رفتن ندقصد صحبت کردن و امروز من 
 . دارم، مثل به مسجد رفتن و آماده کردن مجلس و جارو زدن و...

                                                      
 .511، ص 3، ج الکافی. 3
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؛ اصلًا یک منبری شویم ما واقعاً بعضی اوقات در منبری دچار فقر می از طرفی
هستند که عین آیات قرآن و  ینفر چند شوم. خواهم دعوت کنم، واقعاً متحیّر می می

، و با بنده آنها غالباً مجالس دهگی و جلسات دارند کنند، که خب صحبت می رااخبار 
. و بعضی دیگر هم که ما توانیم گویند ما در این وقت نمی گیرند و می تماس می

ای، نه تفسیری، نه خبری.  نه آیه ؛دهند نمی انسان دست به هیچ چون ،خواهیم بیایند نمی
 ماند. ش خالی میشود، و انسان هم دست زنند و مطلب تمام می هایی می یک حرف

رود بالای منبر و بشوم که یک نفر  خسته می و لذا خود من متمایل نیستم
کوبند، خسته  می ناصلًا مثل اینکه یک کوه را روی سر م !های مناسب نزند حرف

گردانند، جناب گندم  که آسیاب را می دیدید وقتی ـمثل اینکه لای آسیابم  ؛ یاشوم می
 موش خسته می و شوم درون آسیاب لِه میـ و  کنند قرچ صدا میچ و جو و امثال آنها قِرِ

به امام  و آدم را به خدا، به آخرت و امّا یکی که صحبت کند! آید صدایم درنمی ولی
 !شود ب آدم زنده می، خُبخواند سرگذشتی از امامو  حکایتی ،روایتی ، یادعوت کند

ی:  ن مه طهرا اینکه»علّا محتاج هستم به  ی  ت و ویژگی «موعظه بشنوم! من خودم خیل ت( خصوصیّا منبر و خطابه ) ی   ها

من خودم خیلی محتاج هستم به اینکه  که شما باور کنید ۀاین را هم هم
رود و حرف خدا را  کند یا منبر می و واقعاً کسی که موعظه می !موعظه بشنوم

که اصلًا  کنم قدر حظّ می کنم و این قدر گوش می برم و این قدر لذّت می زند، این می
کنم کسی بنشیند آیۀ قرآن بخواند، خبر  کیف می !ین بیایدیحیف است از منبر پا

 3!بخواند، موعظه کند و من گوش کنم
                                                      

من خودم »ـ تذکّر دادند که:  رضوان الله علیه شایان دقّت است این مطلبی که مرحوم علّامه ـ. 3
 «خیلی محتاج هستم به اینکه موعظه بشنوم.

 در خبر است که:
ة   :قال  « !قرَأْ عَلََّ اِ » :لِِبنِ م سعودٍ  علیه و آله و سلّملّی الله قال  رسولُ اللهِ ص ت حتُ سور  ف ف 

ل غتُ  ،النِّساءِ  مّا ب  ل  ﴿ف                               ﴾
أ   ،(43( آیه 4سوره نساء ))  ،الأنوار بحار)« .حَسبُكَ الآن» :ف قال  لی ،معِ ناهُ ت ذرِفانِ مِن  الد  یتُ ع  یر 

  (236، ص 91ج 
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 « قرآن بخوان”: امر فرمودندمسعود بنا بهرسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم“! 

در چه حال هستى ﴿ نساء تا اين آيه: ۀمسعود شروع كرد به خواندن قرآن از اوّل سوربنا
قيامت از هر امّتى يك گواه و شاهد بر اعمالشان در وقتى كه ما در روز  ،اى پيغمبر

 «و تو را شاهد و گواه بر اعمال آن گواهان قرار دهيم؟! ،بياوريم
 !“«ديگر كافى است”در اينجا پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم گريه كردند و فرمودند: 

ه قرآن از نفس مطهّر ک کرد و اشک از چشمانش سرازیر بود درحالی رسول خدا آیات را استماع می
گردید. از اینجا معلوم  گردید و به مخاطبین القا می و متّصل به غیب خود آن حضرت صادر می

 باشد. شود که تأثیر شنیدن و استماع حتّی در صورت اطّلاع مخاطب بر مطلب قابل انکار نمی می
اند، و از جملۀ آنها  پایبند بوده اند و به آن و لذا بزرگان شرایطی را برای منبر و منبری مدّ نظر داشته

 اینکه:
 منبر باید پشت به قبله باشد تا اینکه مستمعین رو به قبله بنشینند و به سخنان خطیب گوش فرا دهند.

آوردها و  و خطیب باید از منبر برای ایراد خطابه استفاده کند نه از تریبون، زیرا تریبون از دست
واسطه  گاه به شود هیچ ی که از منبر برای مستمعین حاصل میفرهنگ غرب آمده است و قطعاً تأثیر

 تریبون و میز پیدا نخواهد شد.
مطلب دیگر اینکه: منبری باید میزان معرفت و سطح آگاهی شنوندگان را مدّ نظر قرار دهد و مطابق با 

فهم آنان سخن  سعۀ معرفتی آنان مطلب را انتخاب کند و آنها را بالا آورد و رشد دهد، و بالاتر از حدّ
گوییم، مخاطبین خود افق فهم و درک خویش  ما سخن خود را می»گویند:  نگوید. و اینکه بعضی می

سخن غلطی است؛ زیرا اولًا وظیفۀ ارتقاء معرفت و بصیرت بر عهدۀ شخص خطیب « را بالا آورند!
عدم درک صحیح  ۀثانیاً مخاطب به واسطداشت!  است، و الّا دیگر سخن گفتن معنی و مفهومی نمی

 ماند. گردد و دیگر جایی برای رشد و صعود او باقی نمی از سخنان خطیب، دلسرد و کسل می
خطیب نباید سخن خود را به درازا بکشاند و موجب ملال و افسردگی افراد گردد، زیرا طولانی 

وز نکند. و گرداند. منبر از حدود چهل و پنج دقیقه تجا شدن خطابه آثار مطلوب خود را زائل می
مند است، در میان خطابه چند بیتی از اشعار آبدار حضرت مولانا  اگر از صدای خوش بهره

الدین رومی و حافظ شیرازی و سایر بزرگان از اهل معرفت با صدای خوش بخواند که  جلال
 باعث نزول رحمت و استجلاب فیض خواهد شد.

ه از آیات وحی و احادیث مستند از حضرات کند، با استفاد مطلبی را که برای ارائه انتخاب می
السّلام و سخنان اهل معرفت باشد، و از مطالب روزمرّه که همگان از آنها مطّلع  معصومین علیهم

  باشند پرهیز نماید. و بداند که طرح مفاهیم و مبانی نورانی معرفت، موجب تغیّر و تحوّل حال می
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 ابل، مطالب سست و عادی، آن نورانیّت و و هوای مجلس و نزول برکات است؛ و در مق

 نماید. روحانیت را از فضای مجلس سلب می
بنابراین خطیب باید پیش از خطابه کاملًا به اطراف و جوانب مسئله اشراف داشته باشد، و برای 

آورد، یا  ها به مطالعه در منابع و مدارک بپردازد. و اگر آیه و روایتی می تحصیل این منظور ساعت
خواند باید بدون غلط و دقیق خوانده شود. و نسبت  ای بخواند و یا اگر از حفظ می روی نوشتهاز 

به مطالبی که خود هنوز به عمق و درک کافی آنها نرسیده است، سخنی نگوید و مردم را به اشتباه 
ن و ابهام و خدای ناکرده انحراف نیندازد. مطلب برای گفتن بسیار است، دلیلی ندارد که انسا

گونه مباحث را بر عهدۀ  بخواهد به آن مطالب بپردازد و خلاصه عرض اندامی بکند. ورود در این
 اهل فن و اهل خبره قرار دهد.

گیرد، در جایگاه رسول خدا و ائمّه هدی سلام الله  که بر روی منبر قرار می منبری باید بداند همین
هیچ فرد و شخصیّت دیگری را در نظر نیاورد، و گیرد و فقط باید به آنان فکر کند و  علیهم قرار می

بداند باید در روز قیامت به صاحب شریعت و والی أمر، حضرت حجّة بن الحسن ارواحنا فداه 
ـ در این موقف  خواهد باشد هرکه می پاسخگو باشد؛ پس زنهار زنهار که شخصیّت دیگری را ـ

 براند! بگنجاند و در راستای ترویج و تبلیغ او سخنی بر زبان
کنند نباید نامی از آنها برده شود و یا برای واردین صلوات  افرادی که در مجلس حضور پیدا می

گوید فقط باید به بیان مناسبات  و اگر در مجلس ختم و ترحیم شخصی سخن می .فرستاده شود
جّه سمت و سوی عالم آخرت و عقبات در پیش رو تنبّه و تو این موضوع  بپردازد و مردم را به

ی پرهیز کند، مگر اینکه در راستای و از بیان اوصاف و حالات دنیوی و شخصیّت متوفّ ،دهد
 باشد و تذکر آن موجب تنبّه و توجّه شود. حرکت و سیر به عالم عقبیٰ

را س بپردازد و مردم در این مجالس خطیب باید به ذکر سنن مشروعه و آداب وارده از شرع مقدّ
که در طیّ زمان بر این را و اعوجاج و انحرافی  ،اسلام و تشیّع سوق دهد به سمت اتّباع از سنّت

مثلًا راجع به اقامه مجالس عزا و ترحیم باید بگوید که فقط  سنّت وارد شده است توضیح دهد.
به خصوص اربعین که فقط  ،و هفت و چهل و سال در شرع وارد نشده است ،سه روز است

 یک از معصومین نیز معمول نبوده است. هیچ ۀباشد و دربار م میلاالسّ هداء علیهدالشّمختصّ سیّ
و از بیان آنچه در بین السنه و  ،منبری در قرائت روضه باید به مقاتل صحیح و مستند مراجعه کند

 ج است پرهیز نماید.یافواه را
و به غلط آن را سنّت  ،علی الخصوص مداحان و ذاکرین ،از جمله مطالبی که بسیاری از خطبا

  لام در مجالس جشن و سرورالسّ ذکر مصائب اهل بیت علیهم ۀمسئل ،اند روش خویش قرار داده
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 و  ،و موالید آنها است. مجلس جشن خصوصیّات خود را دارد و نباید با حزن و غم توأم شود
 دهد. ذکر مصیبت و روضه و حزن و گریه در مجالس سوگواری آثار خود را از دست میالّا 
ساط در محافل و مجالس فرح به جای نببه جای خود، و جشن و سرور و شادی و ابیت  اهل
و فقط  ،ت نفس لازم استل حال و نورانیّآثار و برکات هر کدام از این دو مجلس برای تحوّ ؛خود

 باشد. منحصر به حزن و گریه بر مصائب آنها نمی
ذکر هدیه و پاداش مادی نباشد و با  وجه در فکر و هیچ منبری باید برای رضای خدا سخن بگوید و به

ی پس از دریافت مقدار آن را نشمرد و از کمّیّت آن و حتّ ،صاحب مجلس درباره مبلغ سخنی نگوید
مبادا به روی آن شخص  ،ه مقدار آن گردید و آن را اندک شمردو اگر احیاناً متوجّ .لاع حاصل ننمایداطّ

رود و  های او یکسره بر باد می مام زحمات و تلاشبیاورد و به رخ او بکشد، که در این صورت ت
 قات شهوانی فرو خواهد رفت.چیزی دست او را نخواهد گرفت و در باتلاق هواهای نفسانی و تعلّ

بلکه آنچه را که خیر و صلاح  ،مصالح دنیوی و شئون مادی را بکند ۀمنبری در گفتار نباید ملاحظ
جای دیگر  ،ای ننماید. و اگر به جایی قول داده است حظهپندارد باید بیان کند و ملا مخاطبین می
 د خود ملتزم باشد.نرود و به تعهّ

در  .از جمله اموری که لازم است در مجالس به آن توجّه شود، تقدّم و تأخّر خطیب و مدّاح است
لام ابتدا ذکر مصیبت و یا مدیحه توسّط ذاکر قرائت السّ مجالس وعظ و محافل اهل بیت علیهم

ود، آنگاه خطیب به ایراد خطبه و موعظه و ارشاد بپردازد که در این صورت تأثیر سخنان و ش
 موعظه بهتر و بیشتر خواهد بود.

باشد و از روی قصد و انشاء و نیّت  ادعاهای پس از خطابه باید عمیق و سنجیده و پرمحتو
 نه از روی عادت و روش معتاد. ،صورت بگیرد

و  ،لاع کافی داشته باشدلام اشراف و اطّالسّ ه هدی علیهماسلام و ائمّ خیخطیب باید نسبت به تار
لام سخن به میان آورد و السّ حتماً در هر منبر از وقایع و حوادث و مطالب زمان معصومین علیهم

الهی و حکایات آنها و  یو از احوال بزرگان و عرفا ،مردم را نسبت به تاریخ اسلام مطّلع گرداند
آنان به خطابه و سخنان خویش رنگ و جلا دهد و به آن مطالب روح و جان ببخشد.  سخنان گهربار

 ینمونه و تمثّل عینی مبانی و معارف الهی را در ضمن بیان حکایات و تاریخ عرفا ،و به عبارت دیگر
شیخ  تذکرة الاولیاءهایی از قبیل  کتاب ۀدر این زمینه مطالع .الهی به مخاطبین القا نماید و نشان دهد

 تواند مفید باشد. ابونعیم اصفهانی و غیر آنها می حلیة الاولیاءشیروانی و  طرائق الحقائقعطار و 
ذاکرین و مداحان نیز ساری و  ۀدربار ،خطبا و اهل منبر مذکور شد ۀدرباررا که ناگفته نماند: آنچه 

 )معلّق( جاری است.



 71 السّلام راجع به علما هیعل یامام حسن عسکر ثیحد

دیشب خوابی دیدم که آن خواب من را الزام کرد که امروز برایتان صحبت 
 !مفاهیمش هم این بود که خلاصه باید کار کنی ؛لی بودمفصّ خوب و کنم. خواب

 ،تی بودندالبتّه آن خواب منحصر به من نبود، جمعیّ؛ واب خوبی بودخیلی خ
چون آن خواب یک  !ما در آن خواب شریک هستند یرفقا ۀالله که هم شاء نإ

السّلام هم   و حضرت امام حسن عسکری علیه ،نسبت به امروز داشت هم علائمی
 :گفتم و بلند شدملذا از خواب و... هستند؛  ات و پدر امام زمانن خصوصیّایکه با 

لذا تصمیم گرفتم که مقدار  ،این خواب معنایش این است و باید امروز منبر بروم
 السّلام صحبت کنم.  مختصری از احوالات حضرت امام حسن عسکری علیه

ی علیهحدیث  مام حسن عسکر ا ا لسّلام راجع به علم  ا

که در م یکی از فرمایشات حضرت امام حسن عسکری را یخواه امروز می ما
﴿ شریفۀ: تفسیر آیۀ                     * 

                      ﴾،1 ند، برای ا هفرمود
 تفسیر این آیه اختصاص دهیم. بهمان را کلماتو  میشما بیان کن

السّلام   عبارتی است که بزرگان علما از حضرت امام حسن عسکری علیه
 اند: السّلام روایت کرده  اند که آن حضرت از حضرت امام صادق علیه نقل کرده

  مِنَ  کانَ أمّا مَن فَ 
ِ
 مُطیعًا عل هَواه، مخالفًا لدِینهِ، حافظًا لنَِفسِه، صائنًا الفُقَهاء

یُقَلِّدوه؛ أن فَلِلعَوامِّ  مَولاه؛ لَِمرِ 
2 

 ،ت و عصمت دربیاورندامّا آن کسانی از فقها که نفس خود را در مقام مصونیّ»
دین خود را حفظ کنند، ترک هوای نفس کنند، سراپا مطیع امر مولای خود 

                                                      
 :75، ص 2 ، ج اسلامولایت فقیه در حکومت . 71و  79( آیه 2. سوره بقره )3
سواد هستند که أصلًا کتاب  بعضى از اهل کتاب )یهود و نصارى( أُمّى هستند؛ یعنى مردمى بی»
دانند و تشخیص  شناسند مگر أمانىّ، و از کتاب خودشان هیچ نمى ( را نمىانجیلو  تورات)

ویسند ن هاى خود مى ( را با دستتوراتدهند * پس واى براى کسانى است که کتاب ) نمى
 «گویند: این نوشته از طرف خداست. کنند( سپس مى )تحریف مى

 .451، ص 2، ج الإحتجاج. 2
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 «بر عهدۀ عوام یعنی عامّۀ مردم است که از آنها تقلید کنند. ؛باشند
ما در کتب فقهی و در بسیاری از کتب اصول  که ای است یک جملهاین 

کنند،  ای که بر لزوم تقلید اقامه می بینیم و در باب اجتهاد و تقلید یکی از ادلّه می
د محمّدکاظم ها دارند. و مرحوم سیّ همین حدیث است که مفصّل روی آن بحث

کند و این  ن روایت را ذکر میدر باب اجتهاد و تقلید ای الوثقی عروةیزدی در مقدّمۀ 
 روایت خیلی دارای معنا است.

فتوا مجتهد صاحب  ی در دل  له نور ا  لزوم وجود 

 ؛شود این روایت بیشتر از معنی عدالت استفاده نمی : ازاند هر چند بعضی گفته
 عل هَواه، مخالفًا لدِینهِ، حافظًا لنِفَسِه، صائناً»، و یعنی مجتهد فقط باید عادل باشد

الله بروجردی و  کما اینکه مرحوم آیةاینها یعنی باید عادل باشد.  «مَولاه لَِمرِ  طیعًامُ 
 :گفتند د ابوالحسن اصفهانی و امثال اینها هم میسیّقا بعضی دیگر مانند مرحوم آ

 3«شود. ی عدالت استفاده نمیاهمین معناز بیشتر »
استفاده  روایت از این یی بالاترابتوانیم بگوییم معن بیشتر امّا شاید با توجّه

تواند فتوا بدهد و صاحب تقلید  اصلًا آن کسی می عدالت معمولی. فقط نه ؛شود می
یاتی که بر خلاف نفس او را از همۀ مشتهَ تایک نور الهی در دل او باشد  که باشد

یعنی هوای نفسش را زیر پای  ؛وردرآت و عصمت ددر مصونیّ ،رضای خداست
ولی  ؛باید فتوا بدهد چنین شخصیمطیع امر خدا باشد.  خودش لِه کند و سراپا

 2فتوا ندارد. شخصی که به این مرحله نرسیده باشد حقّ
﴿این روایت را که امروز در تفسیر:             ﴾1  برای

کند  یت خبر واحد ذکر میدر حجّ ،خوانم، مرحوم شیخ انصاری در باب ظَن شما می
                                                      

 .19، ص 2، ج ولایت فقیه. رجوع شود به 3
، اجتهاد و تقلید رساله؛ 331ـ  311، ص 2، ج ولایت فقیه. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2

 .، تعلیقه62ص 
 .79( آیه 2. سوره بقره )1
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 3«ت از مضامین این روایت مشهود است.آثار صدق و واقعیّ»گوید:  و می
برای شما  آن سند از اصلِ را روایت، روایت عجیبی است و من این روایت

در احوالات حضرت  ،شیخ طبرسی احتجاجسند این روایت در  کنم. اصلِ نقل می
این روایت را از آن صل خود، است که با سند متّ السّلام  امام حسن عسکری علیه

کند. حالا روایت را خوب گوش کنید تا ما برسیم به استشهاد  حضرت ذکر می
السّلام راجع   السّلام از حضرت امام صادق علیه  حضرت امام حسن عسکری علیه

 «:الفقهاء مِن کانن مّا مَ فأ»به 
 قوله فی السّلام علیه العسکریِّ  محمّدٍ  أبی عن کرُهذ ذی مضٰ ناد الّ سو بالإ
﴿ :تعالی                   ﴾2؛ 

شود  این روایت منتهی می ،هایی که سابقاً ذکر شد با همان سند»گوید:  می
﴿ :شریفه ۀالسّلام در تفسیر آی  محمّد العسکری علیه بیأبه حضرت     

               ﴾. 
نیّ ما مّی و أَ نی أُ معا  در 

 فرماید: این آیه راجع به یهود است که می
سواد ندارند،  و نخوانده هستند، عالم نیستند درس وجماعتی از آنها اُمّی 

ندارند الّا یک  یهیچ خبر توراتمردم هستند و از کتاب خدا و  ۀعامّ ۀطبق
به آن خیالات  آنان هم آنها گفتند، وآنها به  یخیالات و آرزوهایی که علما
 ،روی تلقین باطلی که علما به آنها دادنداز و  ،و اوهام دلبستگی پیدا کردند

 شمردند. توراتآن را کتاب خدا و 
﴿در  حضرت               ﴾ فرماید: می 

ه، بَطْن مِن خرَج کماأی: هو  ،مّهلی أُ إ وبٌ سمن ىَّ مِّ الَُ إنّ   یَکتُبُ؛ لا و یَقرَأُ  لا أُمِّ

«﴿  ﴾: یعنی کسی که سوادش  :اُمّی ،یعنی مادر :اُمّ  ،ها یعنی مادری
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چیزی نخوانده، یاد  ،از شکم مادرش بیرون آمده که همان قدر است
 «نگرفته، مطالعه نکرده، بحث نکرده است.

 ستند که:ی هیها نخوانده اُمّی این درس
  مِن المُنزَلَ  کتابَ علَمونَ اللا یَ 

ِ
ب لا و السّماء  بَینَهما؛ یُمَیِّزون لا و به، المُتکذَّ

 خداآن کتابی که از آسمان نازل شده با آن کتابی که به دروغ به  بین اینها»
مجعول  توراتواقعی با  توراتبین  ؛گذارند نمی یفرق هیچ نسبت دادند،

علی بر حضرت موسی فرستاده أ اتی که خدای علیّآی ؛ بینگذارند فرق نمی
دهند، هیچ  کنند و به خورد مردم می و آیاتی که علمای یهود تحریف می

نها آ ،طور گفته است بگویند که خدا این را به آنها هرچه و گذارند نمی یفرق
﴿ کنند. و خداوند در اینجا این طور قبول می همین   ﴾ کند می یصرا تنق 

چون و  خودشان را بی یوای بر این عوام مردم که حرف علما”گوید:  می و
 !“«کنند چرا گوش می

 خوب گوش کنید مطلب از دستتان نرود تا برسیم به نتیجه.
﴿  ﴾  :کلامُه؛ و الله کتابُ قال لهم: إنّ هذا یهم و یُ لَ عَ  أَ قرَ لّا أن یُ إأی 
﴿ .مانیأدانند مگر  اینها از کتاب خدا هیچ نمی» ﴾  یعنی آنچه را که

گویند:  خوانند و می آنها می ایبه سلیقۀ خودشان بر آنها یعلما وبزرگان 
 «این کتاب خداست، این کلام خداست.

 فیه؛ ما خِلافُ  کتابن المِ  ئَ رِ ن قُ إ فونَ عرِ لا یَ 

درک  و فهمند اینها نمی ،آنها بخوانند ایاگر خلاف کتاب خدا را بر»
 «که این خلاف است. کنند نمی

د ی یهو توسط علما منین  لمؤ میرا مامت ا نبوّت پیغمبر و ا  تکذیب 

﴿     ﴾3  َصلّ  حممّدٍ  ذیبِ کن تهم مِ ؤساؤَ یهم رُ لَ عَ  أُ قرَ أی: ما ی

 ؛هعترتِ  دِ سیّ  السّلام علیه علی  مامةِ إه و تِ بوَّ فی نُ  الله علیه و آله و سلّم

«﴿      ﴾  یعنی آنچه را که بزرگان و رؤسای آنها بر آنها
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 71 هودی یتوسط علما نیرالمؤمنیو امامت ام غمبرینبوّت پ بیتکذ

در  و ،تشاز تکذیب محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم در نبوّ خوانند می
 «د و سالار تمام عترت پیغمبر.بزرگ و آقا و سیّ امامت علی

گوید. آن  کند، دروغ می ادّعای پیغمبری می و این محمّدی که آمده یعنی
طور دیگر است. با اینکه خودشان  آن یک ؛موسی گفت، این نیست دی کهمحمّ

گوید، این  این محمّد دروغ می»گویند:  امّا به عوامشان می ،دانند این همان است می
غیر از این محمّدی  ،آمده تورات در آن نیست، آن محمّدی که موسی گفته است و

ن اهم محمّد دارد، صفاتی که این که یحالدر !«است که دارای این صفات است
امّا  !خودشان هست و موسی هم همین را گفته است توراتِدر که است  یصفات

 !خوانند مردم می ایبر ،خلاف آنچه که هست ررا ب توراتو آیند  اینها می
مٌ عَلَیهم تقلیدُ أم مع دونَ قلِّ و هم یُ   ؛همنّه حُمرََّ

 شانید کردن اینها از علماکه تقلی درحالیکنند  شان تقلید مییاین عوام از علما»
 «حرام است.

﴿                             ﴾؛ 
وقت به خدا  نویسند، آن را با دست خودشان می یوای بر کسانی که کتاب»

 !«خداست برایگویند: این  دهند و می نسبت می
دهد، از پیش خود خبری  به خدا نسبت می و کند بری نقل میاز پیش خود خ

به امام نسبت  و کند پیش خود خبری نقل می از ،دهد به پیغمبر نسبت می و کند نقل می
 !خداست این از نزد ،پیغمبر است برایاین  ،مام استا برایگوید: این  می ؛دهد می

 :فرماید حضرت امام حسن عسکری می
 «ها هستند. اینها یهودی» ؛الیهود هذا القومُ 

 خلافُ  هى و حممّدٍ صلّ الله علیه و آله و سلّم، صفةُ  أنّا زَعَموا صفةً  کَتَبوا

 صفَتهِِ؛
گویند  نویسند و می زمان میالیک صفاتی را از پیغمبر آخر  علمای آنها[»]

این صفاتی را که  که درحالی !طور است زمان اینالکه: صفات پیغمبر آخر 
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 ،واقعی است توراتخلاف آن صفاتی است که در پیغمبر و در گویند،  می
 !«دانند خود آنها هم می و

نّه أمان: الزَّ  رِ فی آخِ  المبعوثِ  بىِّ النّ منهم: هذه صفةُ  فینَ ضعَ لمستَ و قالوا لِ 

و هو  ـ بخلافه و حممّدٌ  ـعر الشَّ  ، أصهبُ ، أهدفُ البدن و البطنِ  ، عظیمُ طویلٌ 

 ؛سنة ائةِ م خمسِ بِ  هذا الزّمانِ  بعدَ  ىءُ یََ 

 نیستند، مطالعه و دقّت اهل افراد از و به مستضعفین مردم خود که»
شود  ن از طرف خدا مبعوث میالزّما آخر درکه  پیغمبری صفت: گویند می

 قدّ: است چنین این است، النبیّین خاتم او کهرا داده  اوو موسی خبر بعثت 
 جلو خیلی شکمش است، بزرگ خیلی بدنش است، بلند خیلی پیغمبر آن

 است. فرفری و مُجَعَّد موهایش است، آمده
 علیه و الله صلّی پیغمبرموی است؛  صفات این خلاف به محمّد که درحالی

 و بوده است مسترسل وریخته  د نبوده است، مویشان میله و سلّم مجعّآ
 و ط بودند، بدنشان بزرگ نبوده استمتوسّ و قد بلند نداشتند ،زدند شانه می
 بود. نیامده جلو پیغمبر کمش ،بندی درشت بوده است استخوان

 است، گفته موسییغمبری که پ آن: گفتند می خلاف به عوامشان به آنها و
 «.آمد خواهد دیگر سال پانصد از بعد

ی یهود نکار علما لمؤمنین، علّت ا میرا مردم و رهایی از اطاعت پیغمبر و ا ی ریاست بر   بقا

دانند، چرا این  با اینکه خودشان می !کنند؟ کار را مییهود این  یچرا علما
 !کنند؟ کار را می

 لهم تدومَ  و ریاستُهم، ضُعَفائِهم عَلی  لهم تَبقىی  أن كلِ ذَ رادوا بِ أما و إنّ 

 و خدمةِ  صلّ الله علیه و آله الله رسول خدمةِ  مَئونَةَ  أنفسَهم یَکُفّوا و إصاباتُُم،

 ؛تهته و خاصَّ بی هلِ أو  السّلام علیه علی 
کنند و به عوامشان این مطالب را  انکار می را پیغمبرکه یهود  یعلما»

 برای دو جهت است:، گویند می
 «ریاستشان بر ضعفای خودشان باقی باشد. :این است که جهت اوّل

من عالم هستم و بر شما هم ریاست دارم.  :گوید می دیگر!کند  ریاست می
چون اگر پیغمبر را معرّفی  ؛فی نکنده پیغمبر را معرّاینک است برف ریاست او متوقّ



 79 هودی یعلّت انکار علما ن،یرالمؤمنیو ام غمبریاز اطاعت پ ییبر مردم و رها استیر یبقا

شود، پیغمبر رئیس  دیگر خودش رئیس نمی و رود دیگر خودش کنار می ،کند
خواهد از  این نمی لیو ،دنسایر افراد باید از پیغمبر تبعیت کن وخودش  و شود می

 !کرسی ریاست خود بگذرد
 ؛إصاباتُُم لهم تدومَ  و ریاستُهم، فائهمضُعَ  عَل لَهم تَبقىی  أن كبذلا رادوأو إنّما 

 بهکه از ضعفا  یصاباتإ ، وبماند باقی ضعفایشان رب انخواهد ریاستش می»
 «دوام داشته باشد. رسد، می آنها

نیازی که  وگیرد، نذری  برد، پولی که می ای که می یعنی بهره. بهره «إصابه»
 آورند، نباتی که می ۀآورند، کاس یای که م آورند، آش رشته قندی که می آورند، کلّه می

 خواهند اینها همیشه ... میکنند و آورند، قربانی می گوسفند می ،آورند ای که می هدیه
 ،شود زمان است، همۀ اینها بریده میالاین پیغمبر آخر  نداگر بگوی ؛ امّادائماً باشدو 

 فایدۀ اول. جهت و این !دیگر هیچ خبری نیست
این پیغمبر حق است، باید مانند  :اگر اینها بگویند :نکهای فایدۀ دوّمجهت و »

 .«پیغمبر خدمت کنند و به ت کنند، باید بیایندسایر مسلمین از پیغمبر تبعیّ
 ، ونماز بخوانند و جهاد بیایند، باید روزه بگیرندبه مسجد بیایند، باید  به باید

که یک  یتشخصیّ و خواهند از آن آقایی اینها نمی و ؛هزار زحمت و مصیبت دارد
بیت و  پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهلبه تر بیایند و  اند، حالا پایین عمر کسب کرده

 .خواصّ پیغمبر خدمت کنند
صفت  و کنند، میاین دو علّت موجب شده است که اینها پیغمبر را کتمان 

فی مردم و ضعفای خود معرّ بهبیان شده است،  توراتکه در  چهخلاف آنرا  پیغمبر
 :گوید کنند. خدا دربارۀ اینها می می

﴿ فقال الله عزّوجلّ:                         ﴾3؛
 

آنها از آنچه کسب  رآنها نوشته است، و وای ب وای بر آنها از آنچه دستِ»
 !«کنند می
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ی  معنا یلدر   و 

از یک امری که خیلی خیلی تعجّب  !وای :یادو معنا دارد: یکی به معن ویل
 .ویلگوید:  عرب می را این !گویند: وای بر این کار کنند، می می

یلُ ویل: دیگر ی امعن نّ  وادٍ  الو  ه  جهنّم درجات دارد، مراتب دارد،  م.فی ج 
شما خیال نکنید اگر  .تی داردهر جایش یک اسمی دارد، یک خاصیّ ،درکات دارد

جهنّم رفتن هم آسان نیست، افراد  !برند جهنّم شما را می ،مبخواهید بروید جهنّ
همۀ به جهنّم بروید، شما را که  به تازه اگر بخواهید ؛خاصّی باید جهنّم بروند

کنید و جهنّم  الله از همان پل صراط به زودی عبور می شاء نإ !برند م نمیجاهای جهنّ
 ،درکات است ومقامات  دارای هنّمامّا خود ج !الله شاء ن؛ إکنید یک تماشایی میرا 

 ﴿؛ یکی از درکات جهنّم ویل استاسم   ﴾.3 
 اینجا دو ویل گفته است:در خدا  فرماید که حضرت می

﴿                           ﴾،  ِفات ن هذه الصّ م

علیه و آله و سلّم و علی صلّ الله  صفة حممّدٍ لِ  اتِ فات و المخالفالمحرَّ 

 السّلام، الشدّةُ لهم مِن العذاب فی أسَوَإ بقِاعِ جَهنمّ؛ علیه

وسیلۀ ه ب و های خود وای بر آنها، بر این انحرافاتی که با دست اوّل: یلوَ»
دهند و مغز آنها را  خورد عوام خود می ، بههای مختلف مکتوبات و نوشته

دهند و تمام  دسته اباطیل و موهومات تحویل مردم می ویند، و یکش می
 ویل. کاین ی !«برند گروه مردم را رو به ضلالت و گمراهی می

 مِن کسِبونهولی، بما یَ إلی الَُ  مضافةً  العذاب، ثانیةً فی  و وَیلٌ لَهمُ: الشّدةُ 

هُم إذا یأخذونا الّتى الَموالِ  علیه و صلّ الله  مّدٍ بمح الکُفر علَ  ثَبَّتوا عوامَّ

الحجّةِ  آله و سلّم و
2
 الله؛ السّلام وَلیّ  طالب علیه أبی بن علِّ  أخیه و لوِصیّه 

که از مردم  ی استآن اموال یبرا لیو !کنند آنچه که کسب می : برمدوّ وَیل»
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 77 شانیاز علما یرویبه خاطر پ هودیعلّت ذمّ پروردگار نسبت به عوام 

 بن یو حجّت خدا عل غمبریعوام را بر همان کفر به پ نکهیا ۀبه واسط رند،یگ یم
 .«قرار کردندبر طالب یبأ

گیرند و مردم هم  یک مزدی می مردم آنها در مقابل این تبلیغاتشان، از
از مردم چه  آن آخر در مقابل ند،ا را فروخته انایمان خودش آنها .شوند خوشحال می

د، یک نگیر د، گوسفند مینگیر نبات می ۀگیرد؟! یک کاس از مردم چه می !گیرند؟ می
 !از اینکه بالاتر نیست ؛دنگیر د، یک قصر مینگیر فرش می

کنند، مردم  کنند، کیف هم می روند، صحبت هم می منبر هم میعلمای یهود 
دانند از جیب مسکین  دیگر نمی ؛دهند پول فراوان هم می و شوند هم شاد می

خراب شده است، و یک و  جهت دادند و مغزشان شسته شده های بی خودشان پول
بدبختی از این بالاتر دیگر  !آنها داده شده است مشت اباطیل به جای حقایق تحویل

 چیست؟
السّلام راجع   تا اینجا تفسیری بود که خود حضرت امام حسن عسکری علیه

 .یهود و مستضعفین آنها است، بیان فرمودند یبه این آیات شریفه که دربارۀ علما
ن ی از علمایشا نسبت به عوام یهود به خاطر پیرو  علّت ذمّ پروردگار 

 :السّلام علیهم  قال ثُ 
 یَعرِفون لا الیَهودِ  مِن القومُ  هؤلاء کانذا إ: فالسّلام علیهقالَ رَجلٌ للِصّادقِ 

هم فکیفَ  غیره، إلیی  لهم سبیلَ  لا عُلَمائِهم مِن یَسمَعونه بما إلّا  الکتابَ   ذَمَّ

نا إلّا  الیهود عوامُّ  هل و عُلمائِهم؛ مِن القبولِ  و بتَِقلیدهم  قلِّدونیُ  کعَوامِّ

 علماءَهم؟

 فرمایند که: حضرت امام حسن عسکری می
پرسید: اگر  السّلام علیه مردی در مقام سؤال از حضرت امام جعفر صادق»

 و توراتفرمایید  که شما می (مستضعفین و عوام یهود)این قوم از یهود 
رسید و  مگر آنچه را که از ناحیۀ علما به آنها می ،شناسند کتاب خدا را نمی
دند، و راهی برای آنها به سوی درک واقع و حقیقت یشن از ناحیۀ علما می

کنید و از  خود تقلید می یچرا خدا آنها را مذمّت کرد که شما از علما؛ نبود
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چرا آنها را  ،کنید؟ آنها که راهی نداشتند خود مطالب را قبول می یعلما
کنند، عوام یهود  شان تقلید مییطور که عوام ما از علما همین ؟مذمّت کرد
و آیا  آنها گنهکارند؟ عوام کنند، پس چرا خودشان تقلید می یهم از علما

 «عوام یهود غیر از عوام ما هستند؟
]بیان  السّلام از قول مردی  این شبهه را حضرت امام حسن عسکری علیه

گوید  کند و می السّلام اعتراض می  که به حضرت امام جعفر صادق علیه کنند[ می
شان یعوام که راهی به درک مطلب ندارند جز آنچه که از علما :ب چیستجوا
عوام یهود مورد گناه  ولی پس چرا عوام شیعه مورد مذمّت و گناه نیستند ،شنوند می

 شنوند. شان مییهستند؟ با اینکه هر دو از علما
ن مِ  فرقٌ هم، لمائِ الیهود و عُ  نا و عوامِّ نا و علمائِ ین عوامِّ بَ : السّلام علیهفقال 

 ؛من جهةٍ  و تسویةٌ  جهةٍ 

السّلام در جواب آن مرد گفتند: بین عوام   حضرت امام جعفر صادق علیه»
از  وعلمای یهود، از جهتی فرق است  وما و علمای ما و بین عوام یهود 

 «جهتی تساوی.
 ذمَّ  کماهم ءهم علماتقلیدِ نا بِ عوامَّ  ا: فإنّ الله قد ذمَّ وْ وَ استَ  ن حیثُ مّا مِ أ

هم؛  عوامَّ

 :امّا از آن جهتی که عوام ما با عوام یهود یکی هستند و هیچ فرقی ندارند»
شان منع کرده است کما اینکه یتقلید علمااز علی عوام ما را هم أ خدای علیّ

 «شان منع کرده است.یعوام یهود را از تقلید علما
عوام آنها فرق  امّا از آن جهتی که عوام ما و» ؛قوا فلاافتَرَ  ن حیثُ مّا مِ أو 

 «عوام ما مورد مذمّت نیستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند. :دارند
آن مرد به حضرت صادق گفت: این مطلب » الله! رسولِ   لی یا ابنَ ینِّ قال: بَ 

 !«ای فرزند رسول خدا ،بیان کنیدو را قدری برای من شرح بدهید 
فاسق ی سوء و  ز علما مت تبعیّت ا  حر

اح، بالکذِب عُلَماءَهم عَرفوا قد کانواالیهود  : إنّ عوامَّ السّلام علیه قال  و الصَِّ

شاء، و الحرَام بأکل فاعات واجِبهِا عَن الَحکام بتَِغییر و الرِّ  و العِنایات و بالشَّ



 121 سوء و فاسق یاز علما تیّحرمت تبع

ب عَرَفوهم و المُصانَعات،  أنّم و أدیانَم، به یُفارقونَ  الّذی الشّدید بالتَعَصُّ

بوا إذا  بواه مَن تعصَّ قُّ ستحِ یَ  ا ما لاوْ بوا علیه، و أعطَ عصَّ ن تَ مَ  قوقَ ح أزالوا تعصَّ

مات، رَّ حَ فون المُ قارِ فوهم یُ رَ و عَ  ،همن أجلِ موهم مِ لَ هم، و ظَ موال غیرِ أن مِ  له

ن أیَوز  لا لونه فهو فاسقٌ فعَ ل ما یَ ن فعَ ف قلوبهم إلی أنّ مَ معارِ وا بِ رّ و اضطُ 

قَ صَ یُ  هم كذللِ فَ  ؛لق و بین اللهالَ  ینَ ب عل الله و لا عل الوسائطِ  دَّ دوا لَّ قَ  لما ذَمَّ

 کایتهه فی حِ صدیقُ ه و لا تَ بَِ خَ  قبولُ  یَوزُ  نّه لاأموا لِ و مَن قد عَ  ،فوهرَ مَن قد عَ 

ن إلیهم یُؤَدّیه بمِا العملُ  لا و  فی بأِنفسهم النظّرُ  علیهم وَجَبَ  و یُشاهِدوه، لمَ  عَمَّ

ََ  دلائلُه کانت إذ و آله و سلّم، الله صلّ الله علیه رسولِ  أمر  أن من أوض

،  لهم. تَظهَرَ  لا أن مِن أشهرَ  و تَُفىی

 فرمایند: می السّلام علیه حضرت صادق»
شان یگویند، علما شناختند که آنها دروغ می شان را مییعوام یهود علما
با این  ،دیدند این عالم در اینجا دروغ گفته است می)گویند  دروغ صریح می

رفتند. مگر این عالم واسطۀ تو و خدا نیست، اگر یک  دنبالش میحال 
را حجّت بین  او و توانی دنبالش بروی شنیدی، دومرتبه نمی او دروغ از

 !(حجّت بین تو و بین شیطان خواهد بود اوخود و خدا قرار بدهی. 
شناختند،  حرام می أکلِخودشان را به کذب صریح و به  یعوام یهود علما

گرفتند، و احکام را از حق و واقعش تغییر  خوردند و رشوه می می مال حرام
ت آنها هایی که به وضع شخصی آنها و موقعیّ مصلحت یدادند. رو می
ها آنها را در  کردند. و بعضی حرام را حلال، و حلال را حرام می ،افزود می

را حکم خدا  ،به واسطۀ آن شفاعت و آنها دادند واسطه قرار می وامری شفیع 
 سستکردند،  آمدند، مداهنه می کردند، پایین می مسامحه می ،دادند تغییر می

 دادند. گرفتند، و به بعضی از عنایات و جهات، حکم خدا را تغییر می می
این را درک  و طور هستند شان اینیفهمیدند که علما عوام یهود می

ات پیغمبر که از واقع صف و خبر ندارد توراتحالا عوام یهود از ) کردند. می
فهمد که این آدم  هم نمی را این آیا امّا ؛دناست خبر ندار توراتدر 

 !(فهمیدند اینها را می ؟!ی است و این کار و آن کار را کرده استیگو دروغ
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شان یک تعصّب شدیدی دارند که یفهمیدند که این علما و علاوه بر این می
وقتی آن تعصّب ) ذارند.گ به واسطۀ آن تعصّب شدید دینشان را زیر پا می

دیگر دقّت به امر دین ندارد  ،کند ت بروز میت جاهلیّکند و آن حمیّ گُل می
گوید: آن مرام و عقیده و کلام من  می شود؛دین محسوب  ءجز کلامشانکه 

 .جهت دوّماین  !(باید به کرسی بنشیند
ب دانستند که این علما وقتی بر علیه کسی تعصّ م: عوام یهود میوّجهت س
گذارند حقوق  نمی و کنند را می اوشوند، ریشۀ  با کسی بد می و کنند پیدا می

و به کسی که نظر مرحمت دارند، بیش از مقدار او به  ؛واجبۀ او به او برسد
و  کشند سر او میبر بیشتر دست  و کنند به او بیشتر عنایت می و دهند او می
از اموال افرادی که باید این  !از اموال کی؟ ؛دهند از اموال به او می بیشتر

دهند که از اطرافیان  به ظلم و عدوان به شخصی میامّا اموال به آنها برسد، 
 اینهاکه با  کسانی به کنند برای رسیدگی به آنها ظلم می؛ است خودشان

 رفاقت دارند.
شان یدیدند که علما اینها می “ماترّ حَ مُ القارفون فوهم یُ رَ عَ ”چهارم:  جهت

ن انجام دهند، در شریعت خودشان حرام بیّ رام انجام میکارهای ح
 دهند! می

طور شد، این عوام یهود مجبور و مضطرّند به آن ادراکی که خدا  وقتی این
ما نباید  :به آنها و به وجدان بیدار آنها داده است، مراجعه کنند و بگویند

 امّا م.بین خود و خدا بگیری ۀطور است، واسط که عملشان این را افرادی
 اینها به آن وجدان خودشان نگاه نکردند و به ادراک خودشان توجّه نکردند

عقل خود را مخفی کردند، پا روی درک خود گذاشتند و کورکورانه  و
 «رفتند. یشاندنبال علما

 این عبارت معجزه است ها!
ن أ یَوز لا ،لونه فهو فاسقٌ فعَ ن فعل ما یَ معارف قلوبهم إلی أنّ مَ وا بِ رّ و اضطُ 

قَ صَ یُ   !دَّ

خدا اینها را مجبور و مضطر کرد به ادراک باطن و دل خود که اینها »
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ز نیست که انسان یجا و طور است، فاسق است کسی که فعلش این :بفهمند
و او را مصدَّق قرار بدهد بر وسائطی که  ،او را مصدَّق قرار بدهد بر خدا

 ست.ابین خلق و خدا 
 :دانند ی مذمّت کرد آن کسانی را که میعلأ پس به این جهت خدای علیّ

 ندرعمل ک ز نیست، ویهایشان جا تصدیق حکایت وقبول خبر از این علما 
آن کسانی که انسان آنها را و امام  ود از پیغمبر نده به آنچه که آنها خبر می

 جایز نیست. است، ندیده
 است فاجراست و فاسق  هم که واسطه. مطمئن باشد ،واسطه باید بهانسان 

به واسطۀ یک فاسق فاجر به کلام پیغمبر و امام عمل  او پس ؛کاذبو 
باز هم  ، ودنرو نمی شدنبالبه ند، امّا نک کند. این را عوام درک می می

واجب است  د. بر این عوامنرو می ندا کورکورانه روی همان روشی که رفته
ل خدا بر امر رسو ،همان معارف قلب خود و ادراکات واقعی خود با که

تر است از اینکه  ل خدا واضحیچون دلا ؛له نظر کنندآصلّی الله علیه و 
این  شود.ناز اینکه بر آنها آشکار  است تر و روشن تر مخفی بشود، و مشهور

 «کند. علی آنها را مذمّت میأ عیب عوام یهود است که خدای علیّ
ی سوء ز علما تبعیّت ا مّت پیغمبر در  مّت عوام ا  مذ

 ةَ بیَّ صَ ، و العَ اهرَ الظّ  هائهم الفسقَ قَ ن فُ فوا مِ رَ ذا عَ إنا تِ أُمَّ  مُّ عوا کذلكو 

 علیه یَتَعصّبون مَن إهلاكَ  و حرامِها، و الدّنیا حُطامِ  عل کالُبَ و التَّ  ،دیدةَ الشَّ 

ا، أمرِه لِإصلاحِ  کان إن و فرُفِ  و مُستَحِقًّ  مَن عل الإحسان باِلبّ و بالتّرَ

بوا ا؛ الإهانة و للإذلال نکا إن و له تَعَصَّ نا مِن قلَّد فمَن مُستَحِقًّ  مِثلَ  عوامِّ

 فقهائهم. ةِ قَ سَ فَ بالتقلید لِ  هم اللهُ مَّ ذین ذَ هود الّ الیَ  م مثلُ هُ لاء الفقهاء فَ هؤ

گویند: فسق  خودشان فسق ظاهر دیدند، می یامّا عوام امّت ما، اگر از فقها»
مال  و د دارد، و بر حُطام دنیات شدیکند، و بر ادراکات خود عصبیّ ظاهر می

از )ه است. به ریاست متوجّ وزند، و به دنیا  دنیا و بر حرام خدا چنگ می
و  .(کند کند، از مال حرام خیلی کِیف می خیلی کِیف می]و ریاست[ آقایی 

هلاک کند، اگرچه آدم  ،آید بدش می او که از را چنین دوست دارد کسی هم
 او ازکه و کسی  .ه انسان امر او را اصلاح کندخوبی باشد و سزاوار باشد ک
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فاجری باشد، چون از او خوشش  و فاسق و لو آدم بد آید، و خوشش می
رسد، خانه  اش می به زن و بچّه وکند، به او  بِرّ میو آید، به او احسان  می

 ؟ مرغی مثل بازستدانید چی ترفرف می)کند.  خرد، ترفرف می برای او می
خواهد روی زمین بنشیند، قبل از اینکه روی زمین بنشیند،  میکه عقاب  یا

رفرف گویند  این را می ؛زند دنبال صید خودش پر می مدام به شکل دایره
به آن کسی که نظر رحمت دارد و  نسبت یعنی: این عالِم (.الصّید

کند که مبادا از  خواهد به او برسد، تمام اطراف و جوانب او را تماشا می می
 ...کند میچه  و کند مید، چه انرس می، مال کند رسیدگی میبه او  ؛برنجد او

با اینکه آن . حمایت کند آن عالماز  و تا اینکه از دست او آزرده نشود
 !«شخص یک آدم فاسق و فاجری است

 ؛اقًّ ستحِ هانة مُ ذلال و الإلإو لِ 
ن کار را ای ؛ امّادور کند و او را ذلیل کند، اهانت کند عالم سزاوار است این»

 !کند کند، او را نزدیک می نمی
یهود  عوام مثل این فقها تقلید کند، مثل از پس هر کسی از عوام ما که

 یشانفقها  ۀتقلید کردن از فَسَق ۀعلی آنها را به واسطأ هستند که خدای علیّ
 .«ندک ذمّ می

عوام ما و عوام یهود یکسان  این از آن جهتی است که حضرت فرمود:
 .کند طور که آنها مسئول هستند، اینها هم مسئول هستند، فرق نمی همان ؛ وهستند

خداوند  !نیستند بهشتینیستند و همه هر کاری بکنند،  مُصابعوام شیعیان ما همه 
را  او ه،معرفتی که خودش به هر کس داد نسبت به علیّ أعلی روی ادراک باطن و

 ادی؟د چه کسیدستت را به  و کجا رفتی ؛کند مؤاخذه می
السّلام در جواب آن مرد   اینها فرمایشات حضرت امام جعفر صادق علیه

 .کند السّلام نقل می  که حضرت امام حسن عسکری علیه ،است
از این روایت است  قسمتیاین جمله  «لنفسه صائناً  الفُقَهاء مِنَ  کانن فأمّا مَ »

 کنند. اصل روایت را برایتان خواندم: که فقهاء نقل می
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 مُطیعًا هواه، عل مُخالفًِا لدینه، حافظًا لنفسه، صائنًا الفُقَهاء مِن کانن فأمّا مَ 

 ؛دوهقلِّ یُ  أن فللعوامّ  مولاه؛ لَمر

از خلاف  و غفلات و امّا آن دسته از فقهائی که نفس خود را از شهوات»
ترک نفس و گذارند،  دندان روی جگر می ودارند  نگاه می رضای خدا

دین  ؛روند نمی و اینها طلبی مال، دنبال شهوت، ریاست، آقایی و کنند می
دهند و  کنند، و مخالفت هوای نفس خود انجام می خدا را هم حفظ می

پیغمبر چه گفته  ،که خدا چه گفته است)پا مطیع امر مولایشان هستند  تا سر
ر .( بدکننناز خودشان اجرا  و عمل کنندبه آن  ،امام چه گفته است ،است

 «فقها تقلید کنند. هبر عهدۀ عوام است که از این دست و عوام واجب است
  بعضَ  إلّا  یکونُ  لا كو ذل

ِ
و این افراد نیستند مگر »جمیعَهم؛  لا الشّیعةِ، فقهاء

 «شیعه. همۀ فقهاینه  ،شیعه یبعضی از فقها
َِ  مِن کِبن رَ فإنّه مَ   عنه منّا فلا تَقبَلوا العامّةِ، فَسَقَةِ  مراکبَ  الفواحشِ  و القبائ

 کرامةَ؛ لا و شیئًا

فواحش انجام  وقائح و که کارهای بد و بینیم را می از فقها ای دسته»
سنّی که کارهای زشت انجام  یمانند علما و از عامّه ۀمانند فسق ؛دهند می
شیعه هم در روش مثل آنها هستند، از  یاگر دیدید بعضی از فقها .دهند می

کنند، قبول نکنید، و آنها کرامت و بزرگی  ه از ما نقل میآنها مطلبی را ک
 !«ندارند و اصلًا حرفشان در نزد شما احترام نداشته باشد

ئمّه کسب علم کرده ز ا ی که ا فراد قسام ا ند ا  ا

لُ  فیما التخلیطُ  کَثُرَ ما و إنّ   یتحمّلون الفَسَقةَ  لذلك؛ لَِنّ  البیت أهل عناّ یُتحمَّ

 ةِ ها لقلّ وجهِ  عل غیرِ  شیاءَ عون الَضَ هم، و یَ هلِ جَ ه بِ أسِر ونه بِ فحرِّ فی عناّ

 معرفتهم.

 فرماید: می و اش بلند است السّلام ناله  اینجا دیگر حضرت امام جعفر صادق علیه
مردم ]در  اند! واقعاً ما را خسته کرده ؟ما از دست این مردم چه کار کنیم»

 آنهاکه ما برای  یین آیاتا و مکَاین اسرار، این حِ، این علوم صافی برابر[
 :اند کنیم، چند دسته بیان می
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و گیرند  این علوم را از ما می و آیند می جَهَله هستند کهدستۀ ۀ اوّل: دست
گردانند و احکام و اشیاء را بر غیر وجه خود قرار  برمی و کنند تحریف می

 ،تمعرفتشان کم اس ؛“لقِلّة معرفتهم”. دهند خورد مردم میو به  دهند می
اشخاصی هستند که غرضی ندارند، ولی معرفتشان کم است. افرادی  اینها

کنند و  تحریف می و بجمیعها “هأسِر بِ ” ،گیرند هستند که احکامی را از ما می
با افکار خودشان  و شنوند کنند. از ما یک مطلبی می مردم نقل میبرای 

که ما  یدرحال !طور گفت گویند: حضرت صادق این کنند و می مخلوط می
 «دهند. بیزاریم از آنچه که به ما نسبت می

 إلی زادُهم هو ما الدّنیا عَرَضِ  مِن لیَِجُرّوا علینا کذِْبَ عمّدون التَ رون یَ خَ آ و

 جهنّم؛ نارِ 
ناصبی و دشمن ما  ، فاسق، فاجر،مُغرض یدستۀ دیگر مردمان :مدستۀ دوّ»

برای  ؛بندند ا دروغ میکه عمداً به م ـ مانند بسیاری از اهل تسنّن ـهستند 
های دنیا  های دنیا و به یک عَرَضی از عَرَض اینکه به یک حُطامی از حطام

به  ـ این دروغ مثل ـ های دنیا آنها را به واسطۀ افعالشان این عرض .برسند
گویند تا از دربار معاویه رشوه  دروغ می)مثلًا کند.  تر می نار جهنّم نزدیک

 («بگیرند.
منا ی  مام حسین علیه فقضرر علما لشکر یزید بر ا ز  ن، ا است صفت بر شیعیا لسّلام، بیشتر   ا

نا علومِ  مون بعضَ یتعلَّ  ـ فینا دحِ رون عل القَ قدِ لا یَ  ـ ابٌ صّ نُ  نهم قومٌ و مِ 

ضیفون ثّم یُ  ؛ناصّابِ صون بنا عند نُ قِ نتَ نا، و یَ تِ هون به عند شیعَ جَّ توَ فیَ  ،ةِ الصّحیحَ 

 فیَتقَبَّله منها، بُرَآءٌ  نحنُ  الّتى علینا کاذیبِ الَ نَ ه مِ فِ اضعأ افَ ضعو أ افَ ضعإلیه أ

عل  هم أضَُّ  و .والّوا و أضلّ نا، فضَ ن علومِ ه مِ نا عل أنّ عتِ شی من المُستَسلمون

 ضُ 
ِ
 !هالسّلام و أصحابِ  علیه عل الحسین بن علّ  یش یزیدَ ن جَ نا مِ تِ شیعَ  عفاء

به ما نسبت  وبه ما ایراد کنند توانند  جماعتی هستند که نمی :مسوّدسته »
اگر به ما نسبت دروغ بدهند، از آنها خریدار ) ؛نسبت دروغ بدهند وبدی 
کرد، کسی از  را اگر بگویند حضرت صادق دروغ گفت یا فلان کار .ندارد

 ؛شناسند که همه حضرت صادق را می نددر یک جایی هست !پسندد آنها نمی
 حضرتاز طرف  خواهند می چههر بتوانند یک جای دورتری نیست که
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 و آنها شناسند می حضرت را یک جایی است که مردم ؛دروغ بگویند
 (توانند به حضرت صادق و ائمّه دروغ ببندند. نمی

بعضی از علوم صحیحۀ ما را تعلّم  و آیند یا شاگردان ما می اینها پیش ما
 نیام کردند، پیش شیعتعلّ را شیعهۀ این علوم صحیح . وقتیکنند می
طور  و آن میطور شنید ما از حضرت صادق این که کنند روند و نقل می می

راوی حدیث  :گویند می و شوند ه میبعد اینها در نزد شیعه موجّ ؛میشنید
که را روند و این مطالبی  امّا پیش دشمنان ما می. طرف یکاین از  است!

 گیرند. ه میدهند و از آنها رشو با کم و زیادش تحویل آنها می ،نقل کردیم
صد  در را عالم متّقی صد اند؛ در نزد عوام شیعه خودشنکن پهلو کار می دو

جلوه ]طور دیگری[ د، و در نزد دشمنان ما خودشان را نده جلوه می
 کهاست  روم برای این د: من که پیش حضرت صادق مینگوی می و دهند می

اینکه حرف آنها را  اسرار آنها را دربیاورم و بر علیه آنها کتاب بنویسم، نه
 قبول دارم.

کند  ما گرفتند اضافه می پس به آنچه ازسگیرند،  مطالب را از ما خوب می
از  (،چندین برابر برابر) ضعافأ أضعافَ و  (چندین برابر) أضعاف

ها را با علوم  و این دروغ !هستیم یءبندند و ما بر هایی که بر ما می دروغ
که کسی  ،چهارتا باطل و گویند حق می ۀدو کلم ،کنند صحیح ما مخلوط می

از  مونسلِ مُستَ وقت مردمان بیچاره و  . آنشوداشتباه  هم و با نتواند جدا کند
 صادقالقال  وگویند: ا کنند. می های اینها را قبول می حرف شیعیان ما

ند که نک بنابراین خیال می ؛کنند های اینها را قبول می لذا حرف ،گوید می
 !از علوم ماست یشانها حرف ۀهم

گمراه  هم شوند و جماعت مردم را پس خود این جماعت همه گمراه می
 ۀشیع ییعنی ضررشان بیشتر است بر ضعفا ؛ندهست این علما أضرّ .کنند می

چه اندازه  ؛ما، از ضرر جیش یزید بن معاویه بر حسین بن علی و اصحابش
ت، اینها جیش یزید بن معاویه بر حسین بن علی و اصحابش ضرر داش

 !«ضررشان بیشتر است
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 السّ  لاء علماءُ ؤو الَموال، و هی  رواحَ م الَبونَ سلُ نّم یَ إف
ِ
 هونتشبِّ المُ  اصبونَ النّ  وء

 ضُعفاء عل الشّبهةَ  و كَّ لون الشَّ دخِ عادون، و یُ والون و لَعدائنا مُ بأِنّم لنا مُ 

 یب.صالمُ  الحقِّ  صدِ م عن قَ یَمنَعونَ  و فَیُضِلّونَم شیعَتنِا،

حسین و  امام اینها بر امّت بیشتر است از جیش یزید بن معاویه بر چرا ضرر
 اصحابش؟

 نددبرای این جهت که: آنها آمدند ارواح حسین بن علی و اصحابش را بر»
سوء که ناصبی و دشمن ما هستند،  یامّا این علما ؛اموال را غارت کردند و

ستان و موالیان واقعی ما دهند و خودشان را شبیه دو احکام را تغییر می
 ،دهند که اینها موالی با ائمّه هستند ن به مردم نشان مییچن اینکنند، و  می

امّا مطالب بیجا و غلطی  ند،بیت هست دهند که دشمن دشمن اهل نشان می
شیعۀ ما داخل  یبا نهایت تردستی در قلوب ضعفا و را با شکّ و شبهه

کنند، یعنی آنها  و از قصد حق گمراه میکنند  پس آنها را اضلال می ،کنند می
و  منع ـ رساندبانسان را به واقع  تاب است بّسکه م ـاز ارادۀ راه حق 

 «ها راه پیدا کنند. گذارند که این بیچاره نمی و کنند می جلوگیری
ی راه حق قع لب وا ز طا ند ا ی خداو  کیفیّت هدایت و دستگیر

ه و دینِ   صیانةَ لّا إ ه لا یریدُ نَّ أ لاء القومِ ؤن هی لبه مِ من قَ  م اللهُ لِ ن عَ مَ  أنّ  مَ رَ جَ  لا

 الکافر. المتلبِّس هذا یدِ  فی کهُ ترُ یَ لم  ،هولیِّ  تعظیمَ 

مردم را به این طرف و آن طرف از  یکافتند، هر وقتی اینها به جان مردم می
به معارف قلوبشان  و روند دنبالشان میبه خواهد و  مردم هم دلشان میو برند،  می

 !کنند عه نمیمراج
 و به طالب حق باشد آدمی کهباشد، ای  سوخته مردم آدم دل بین درامّا اگر »

را گمشدۀ او باشد و بخواهد آن حکم واقعی خدا  ، وبگرددامامش  دنبال
قصدی  شانقلب در جرم آن افرادی که خدا بداند آنها دست بیاورد؛ لا به

خدا را ترک نکنند،  ت ولیّندارند الّا اینکه دین خود را حفظ کنند و اطاع
 و گذارد متلبّس کافر باقی نمی یخدا این افراد را در دست این علما

 «آورد. بیرونشان می
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گمارد که آنها  یک مؤمنی را می»الصّواب؛  عل به یَقِفُ  مؤمناً له یُقَیِّضُ  کنهّو ل
 «بیرون بکشد و راه صلاح را به آنها تعلیم کند. علمای سوء این بین را از
ق وقت خداوند علیّ أعلی آن عوام را هم موفّ آن»؛ للقبول منه ه اللهُ قُ فِّ وَ ثّم یُ 
 «حرف بشنود. مؤمن کند که از این می

نتیجه این است که خداوند  و»الآخرة؛  و الدّنیا خیرَ  كذلالله له بِ  عُ جمَ یَ فَ 
 «علیّ أعلی برای آن مؤمن خیر دنیا و آخرت را جمع کرده است.

نیا و عذابَ ه لعنًن أضلّ  مَ عل عُ مَ و یََ  و در آن کسی که »؛ الآخرة ا فی الدُّ
، لعن دنیا و آخرت را جمع کرده (سوء یآن علما)خواست گمراه کند  می

 «است.
 خوب توجّه کردید؟!

مّت ی ا ترین علما  صفات بد

  أشرارُ : ”صلّ الله علیه و آله و سلّم الله قال رسولُ »ثمّ قال: 
ِ
تنا مّ أُ  علماء

بون قِّ لَ نا، المُ نا بأسمائِ مّون أضدادَ سَ ق إلینا، المُ رُ لطُّ لِ  ون عنا، القاطعونَ لّ ضِ المُ 

 نونا و نحنُ لعَ قّون، و یَ ستحِ عن مُ لّ لّون علیهم و هم لِ صَ نا، یُ نا بألقابِ أندادَ 

بینَ  ملائکتهِِ  صلواتِ  و الله بصلواتِ  و مَغمورون، الله کَراماتِ بِ   عَلَینا المقرَّ

 “«غنون.مُستَ  صَلَواتُم عن

السّلام فرمودند که: حضرت رسول صلّی الله  حضرت صادق علیه سپس»
 :اند م فرمودهله و سلّآعلیه و 

امّت ما آن کسانی هستند که مردم را از راه  یشرورترین و بدترین علما
کنند، رابطۀ مردم را با خانۀ  کنند، مردم را از ما منحرف می خدا منحرف می
 «بندند. پیغمبر و امام می

هر  راکلام پیغمبر را شنیدی، دیگر برو عمل کن، چگویند[:  ]علمای سوء می
کتاب و سنّت  و خواهی بروی خانۀ پیغمبر؟! پیغمبر از دار دنیا رفت روز می
! دیگر این علی کیست؟! یکی از افراد مردم است که سؤال کرده و روایات گذاشت

 چه کرده است؟!را از پیغمبر جمع کرده است! او 
 !امّت من هستند ین اشرار علماای
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اینها  ،خواهند با ما باز کنند راهی را که مردم می»؛ ق إلینارُ القاطعون للطُّ 
 .«رندبُ آیند می می
 «گذارند. ما می ضدّ راسم ما را ب» ؛نا بأسمائناضدادَ أَ ون مّ سَ المُ 

دشمن ما  و ما میرالمؤمنین را روی ضدّااسم ما چیست؟ امیرالمؤمنین! اسم 
به او  ؛الله گویند: ولیّ به آن دشمن ما می !الله اسم ما چیست؟ ولیّ .گذارند می
 . ...گویند: فلان به او می ؛گویند: حاکم عدل به او می ؛گویند: امیرالمؤمنین می

 در اینجا شریک)ما را که شریک ما هستند  ندادِأ» ؛نا بألقابناندادَ أبون قِّ لَ المُ 
 .«دهند به اسماء ما لقب می، موافق( یعنی مخالف نه شریکِ

 ؛خوانند کنند، خطبه می کنند، تمجید می فرستند، تعریف می بر آنها صلوات می»
ما را تکذیب  و کنند می لعنبه ما  !لعن هستند که آنها مستحقّ درحالتی

 و به کرامات خدا مقرونیم و صلوات هستیم که ما مستحقّ کنند، درحالتی می
 تریم. به او نزدیک

ن بر یداریم؟ صلوات خدا و سلام ملائکۀ مقرّب یا به اینها چه احتیاجامّا م
فرستند،  وقتی خداوند علیّ أعلی و ملائک مقربین بر ما صلوات می !ماست

صلوات آنها اگر بر ما باشد به درد )دیگر ما از صلوات آنها مستغنی هستیم. 
 !(«خورد نه به درد ما خودشان می

لح  ی صا ئمّه، علما ز ا ا ی زمینبعد  فراد رو ا ند بهترین   ا

دی، الهُ  ةِ الله بعد أئمّ  یُر خلقِ ن خَ مَ  السّلام: علیهمیرالمؤمنین قیل لَ»ثمّ قال: 

 َِ  .“«حوالَ إذا صَ  العلماءُ ”الدّجى؟ قال:  و مصابی

خیر را از االسّلام بعد از اینکه این روایت و این روایات  حضرت صادق علیه
 رسول خدا نقل کردند، فرمودند:

هدی بهترین افراد روی  ۀبعد از ائمّ :ال شدؤالسّلام س  ز امیرالمؤمنین علیها»
 های هدایت بشرند؟ هستند که آنها چراغ چه کسانیزمین 

صالح چراغ راه  آنها علما هستند اگر صالح باشند. عالمِ :حضرت فرمود
 «ست.اهدایت مردم 

فاسد شرار خلق خدا هستند ی   علما

ین مّ سَ تَ المُ  ، و بعدَ و نمرودَ  و فرعونَ  إبلیسَ  الله بعدَ خلق  ارُ ن شِر مَ قیل: فَ »
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بین کم،بأسمائ  ممالکِکُِم؟ فی المتأمّرین و لَمکنِتَکِم، الآخذین و بألقابکم، المُتَلقِّ

 فیهم و للحقائق، کاتمونباطیل، الللِأ المُظهِرون هم فَسَدوا، إذا العلماء”: قال

﴿  عزوّجلّ:الله قال                     *      ﴾“.3 
ید که یالسّلام سؤال کردند: پس بیان بفرما از حضرت امیرالمؤمنین علیه»

که  یبدترین خلق خدا بعد از ابلیس و نمرود و فرعون و بعد از آن اشخاص
دانند و  نین میدهند و خود را امیرالمؤم اسماء شما را به خود نسبت می

های  القاب شما را گرفتند و دزدیدند، و بعد از آن کسانی که شما را از خانه
های شما را غضب کردند، و بعد از آن کسانی که  خود بیرون کردند و مکان

 شرارترین خلق خدا بعد از آنها کیست؟ ؛کنند در ممالک شما امر و نهی می
فاسد شرار خلق  یفاسد بشوند. علماامیرالمؤمنین فرمودند: علما هستند اگر 

اظهار  و کنند اباطیل را اظهار می ،حقایق بیان جای چون آنها به ؛خدا هستند
دانند امّا  می ،دارند جای بیان حقایق، حقایق را مکتوم می و به ؛کنند باطل می

 خدای عزّوجلّ دربارۀ آنها فرموده است:. کنند مخفی می و گویند نمی
﴿                   ﴾و  ،کند این افراد را خدا لعنت می” ؛
 2“«کنند. آنها را لعنت می هم کنندگان عنتل

با آب طلا  آن را قیمت طلا باشد، انسان بایدبه واقعاً این روایتی است که اگر 
قدر قیمت دارد که آن  این روایت این» ]در مقام تعریف بگوید[: بنویسد. امّا اگر انسان

طلا را تعریف کرده  بلکه ،این روایت را تعریف نکرده است «را باید با آب طلا بنویسیم
 ،های بهشتی نوشت های حوریه با طلا بر روی گونه بایدروایتی که  !است نه روایت را

 یهای بهشت های حوریه یعنی با نور روی گونه «دود امدورخُ  النور علیٰ بِ  یُکتبأن »یا 
آن  ،های بهشتی نوشته بشود های حوریه . اگر این روایات با نور به روی گونهنوشت

 !نه این مطالب ،حوریه شرف پیدا کرده است و آن نور شرف پیدا کرده است
                                                      

 .361و  351( آیه 2. سوره بقره )3
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الله امیدواریم که این مطالب را خداوند علیّ أعلی با آن نور حقیقت  شاء نإ
 و .وارد کند ]در حریم خود[ ما را ، ودر سِرّ ما بنویسد وهای ما  خودش در قلب

 ببینیم و دست بلند کنیم ، کهطور نگذرد این روزهای دنیای ما همین تا تعمّق کنیم
طور امروز به امید فردا،  همین و کردیمنکاری  و خالی است، عمرمان گذشت دستمان

 است.این غلط  !امروز به امید دیروز و فردا به امید امروز ، وفردا فردا به امید پس
السّلام، پدر امام زمان   واقعاً اگر ما امروز از حضرت امام حسن عسکری علیه

بخواهیم عیدی ما را فقط فهمیدن حقایق همین روایتی که از آن حضرت برای ما 
الله امیدواریم که عیدی ما را  شاء نإ بیان شده است قرار بدهد، برای ما کافی است.

با  ؛درجات و مراتب دارد ما عیدیِ !!ی نیستهمین قرار بدهد. عیدی، عیدی مادّ
عیدی آن که ی دهند تا آنجای دهند، می دهند، می به ما عیدی می طور همیناین کارها 

 !ستابالاتر  ها همۀ عیدی از
ها نصیب ما کند، و ما را از  الله خداوند از آن عیدی شاء نإامیدواریم که 

در احوالمان، در اقوالمان، در  . ودشیعیان خُلّص حضرت امام حسن عسکری قرار بده
و هوس و خیالات باطل و اوهام و تکالب  اهدافمان، در مطالباتمان، در افعالمان، هویٰ

طلبی و حُبّ ریاست و حُبّ شخصیت و هرچه را که ما را از  طلبی و زیاده به دنیا و مال
به برکت این  ،ما هست درآنچه را هم که  ؛ وکند، در ما قرار ندهد راه خدا دور می

از آنجا هم وارد در عالم  ،ما را وارد در عالم نور کند و بزداید و بسوزاند و ببرد ،خاندان
            ﴾.3﴿ ؛نور دیگر

 !پنج صلوات ختم کنید
 محمّدل آا لل همّ صلّ علی محمّد و 

 

 
                                                      

 .15( آیه 24. سوره نور )3
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الله  لزوم اسوه قرار دادن رسول
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جیمأ عوذُ بِ  یطان الر   الله مِن الش 
 بسِم الله الرّحٰمن الرّحیم
دٍ و آلهِِ الطّ  لی  الُله علی  مُحم   یناهِرو ص 

عن  و   اللهِ علی  أ عدائهِِم أ جم عین ةُ ل 
 مِن  الآن إلی یومِ الدّین

 
ی و باطنی ن ظاهر تمام شئو ز سنّت رسول خدا در  تبعیّت ا  لزوم 

 ای داریم: در قرآن آیه
﴿                                      

     ﴾.3 
 و خدا دارنده که ایمان ب کسانی ی است؛ آنیسوۀ نیکواُالله برای شما  رسول»

ایمان أبدی دارند، اینها  ومقصد و مقصود  گویند، و زیاد ذکر خدا را می
 غذا ون ظاهری و باطنی، ئرسول خدا را اُسوه قرار دهند. در هر شأنی از ش

 2«ید به دنبال او رفت!... باو کار و کسب و لباس و
ن  از سقوط عثمانی اسلامتوطئۀ دشمنا  بعد 

دارای  ،دست هلاکوخانه العبّاس ب ها تا قبل از انقراض حکومت بنی مسلمان
گرچه حکّام جائر  ،تشکّل بودند و حکومت اسلامی بود و دارای وحدت کلمه بود

                                                      
 .23( آیه 11سوره أحزاب ) .3
 .295 ـ 277، ص 1، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
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آن  .شدند می قُضات در شهرها و بلاد منصوب ،ولی چون اساس اسلام بود ؛بودند
لیکن از بین  ،تشکّل از بین رفت؛ یعنی گرچه حکومت، حکومتِ جائر و ظالم بود

و این  .رفتن آن برای مسلمین ضرر داشت و ضررش آن بود که وحدت از بین رفت
 های قرن هفتم بود. در نیمه

توانستند  نمی لیو؛ بودند این اختلاف که پیش آمد، دشمنان اسلام مُنتهز فرصت
و این همان  ، ]مقابله کنند[.ومت مرکزی که شرق و غرب را گرفته بودبا حک

در قسطنطنیّه مرکزیّت داشت، و جلوی مسیحیّت را  کهحکومت عثمانی بود 
 گرفت. گرفت و خوب هم می می

های صلیبی را شروع کردند، و  جنگ ،واسطۀ ضعف دُوَل اسلامیه ب ]بعداً[
امّا آنها کتب و اطّلاعات ؛ ها بود ا مسلمانبالأخره فتح ب ولی 3.خیلی هم ضرر زدند

های  جنگ که در را ای و آن کینه ،ها بود بردند و مطالعه کردند را که در دست مسلمان
که  ـالدّین أیّوبی  واسطۀ صلاحه و ب به ظهور رساندند، صلیبی از مسلمین داشتند

و  نصاریٰ 2ند!در یک روز در شهر حلب هفتاد هزار شیعه را کشت ـ یک مغرض بود
ای که  بر اثر آن کینه ؛ امّاشکست خوردند ،سربازانشان که برای شهادت آمده بودند

شناسی، طب و...  شناسی، ستاره کنار نشستند و با مطالعۀ در زمین ،در دل گرفتند
های علما را دزدیدند و بردند و خواندند تا  اطّلاعات اسلامی را کسب کردند، کتاب

 کن کنند! آن را ریشه و اسلام را از بین بردهاینکه بتوانند کیان 
 لذا در جنگ اخیر اسرائیل، فرماندۀ آنها بعد از تصرّف فلسطین گفت:

های صلیبی که هفتصد سال  جنگ (یعنی امروز که فلسطین فتح شد)الآن 
 1پایان یافت! ،طول کشید

                                                      
 .334، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3
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زّت، های غلبۀ آنها بر مسلمین، غلبۀ بر فکر، مال، جان، شرف، ع یکی از راه
و خوب حساب  ،که آنها بردند و خوب هم بردند ؛ی و حیثیّت مسلمانان بودیآقا

مملکت واحد  ،کردند که باید همیشه به اسلام توسری بزنند. لذا بعد از فتح عثمانی
عثمانی را به نوزده قسمت تقسیم کردند و برای هر کدام یک رئیس و سلطانی 

شخصیّت آنها را  ،حفظ حیثیّت و کیان خود آنها را تطمیع کردند و برای و گذاشتند،
 و حیثیّت، شرف، خانواده، عزّت کردند.آب مَ صفت و نوکر بردهو  در دست گرفتند

کردند. و  در دست آنها بود؛ گاهی تهدید و زمانی تطمیعش می آن سلطان شخصیّت
 3خلاصه عزّت و عظمت و شرف و اعتبار و مال و حیثیّت مسلمین را بردند!

زیر خا ن: و نگلستا زد!»رجۀ ا مسلمین کنار  ن  میا از  ن را  قرآ  «باید 

برای از  ـ که از مستشرقین است ـوزیر خارجۀ معروف انگلستان  ،لرد کرزن
در زمان گلادستون که قرآن را در مجلس  !بین رفتن مسلمین خیلی زحمت کشید

 !«ببریم را از بین توانیم حکومت کنیم مگر اینکه آن ما نمی»عیان برداشت و گفت: ا
در آنجا سالنی بزرگ بود که فرش  «توانیم آن را از بین ببریم؟ چگونه می»گفتند: 

ای در آنجا قرار داشت و در آخر سالن میزی بود و قرآن بر روی میز بود، و  یکپارچه
 :مقدور نبود مگر اینکه پا بر روی فرش بگذارند. لرد کرزن گفت پیش قرآن رفتن

نمایندگان  «ن را بردارد بدون اینکه پا بر روی فرش بگذارد؟تواند آن قرآ چه کسی می»
و شروع کرد به کنار زدن  «بسیار آسان است!»او گفت:  «ممکن نیست!»گفتند: 

 طور کنار زد تا رفت و در کنار قرآن قرار گرفت و گفت: و همین ،ای از فرش گوشه
مسلمین کنار طور که من این فرش را کنار زدم، باید قرآن را از میان  همین

 زد و آن را از میان برداشت!
این حرف خیلی عجیبی است! این حرف را حدود صد و بیست سال قبل 

شرم و پست و  حیا و بی انصاف و بی شرف و بی های بی از آن به بعد انگلیسی گفت.
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کار شدند و به بدترین وجهی نظرات خودشان ه شرمانه و وقیحانه دست ب وقیح، بی
 د.را اعمال کردن

داند که:  می ،ـ بخواند که خیلی روشن است اگر کسی تاریخ مشروطیّت را ـ
قدر رذالت و پستی دارند که اخیراً حکم لواط را  اینها چقدر رذل هستند! اینها آن

 قانونی کردند و از مجلس گذراندند!
ایران ز  ی ا نرهای ماسو فرا توسّط  ن  قرآ اسلام و  ن  نو قا به   حمله 

وسیلۀ ه به قانون اسلام و قرآن حمله کردند! ب ،با این درجه از پستی
به اسلام و علما  ...زاده، سیّد ضیاء و زاده، آخوندزاده، تقی مانند: جمال ییفراماسونرها

رسد مگر اینکه از فرقِ سر تا  اصولًا ایران به کمال خود نمی»ور شدند و گفتند:  حمله
نصرالله تقوی و شیخ ابراهیم زنجانی سیّد  :ای از اینها مانند عدّه 3«کف پا فرنگی بشود!

الله نوری  عدام شیخ فضلامجلسی تشکیل دادند و در همان مجلس حکم  ،زاده و تقی
 صد به دست انگلستان است. در دانستند که این صد و دیگر نمی ،را دادند

فقط  ن رضاشاه  مه داشتند چهاردهدر زما  نفر عما

و بیانِ معارف و مسائل دینی در زمان رضاشاه رسماً قرآن و وعظ و خطابه 
زیرا عمامه را از سر  !و در طهران فقط چهارده نفر عمامه داشتند ،کلّی ممنوع بود هب

و اگر غیر از آن عدّه کسی  ،کردند های آنها را پاره می لباس و طلّاب و علما برداشتند
 بردند. می 2ریمیسِعنوان مجرم به کُه او را ب ،رفت منبر می

دانشکدۀ معقول و منقول تشکیل  ،های علمیّۀ نجف و قم حوزه آنها در مقابل
برای اینکه در  و آن را تأسیس کرد و رئیس آنجا بود، ،صغر حکمتا علی دادند.

ای هم  عدّه ـ و این کار را هم کردند ـهای درباری تربیت کنند  آنجا آخوندها و طلبه
 1. ...به آنجا آوردند و

                                                      
 .2، ص 3مقاله شماره  ، سر16سال پنجم، مسلسل  ،مجله کاوه. 3
 کلانتری. .2
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 117 مقابله با قرآن و اسلام یبرا ییگرا یو ملّ تیملّ ۀحرب

خان ضعیف  الملل و فرار رضا سطۀ جنگ بینواه پس از آنکه قدرت دستگاه ب
خوار همه چیز ما  این گُرگان آدم»شد، و مردم سر از گریبان بیرون آوردند و گفتند: 

آنها سیاست خود را عوض کردند، تا  ؛و با آنها به مقابله برخاستند !«را از بین بردند
و دیدند  ،دادند ت را توسعههای دیگری تأسیس کردند و میدان فعالیّ اینکه دانشگاه

 آن را تعطیل کردند! و دیگر احتیاجی به دانشکدۀ معقول و منقول ندارند
ملّی ملّیت و  اسلام حربۀ  ن و  قرآ مقابله با  ی  ی برا  گرای

ها  ی و اینکه ملّتیگرا اینها در راه مقابلۀ با قرآن و اسلام با حربۀ ملیّت و ملّی
و  ،ایرانیسم و... را مطرح کردند انپ و عربیسم خود باید تصمیم گیرنده باشند، پان

 3وسیله به دام انداختند و گول زدند. مردم را بدین
ای چاپ کرده  کتابچۀ چند صفحه ،خان ملعون خود من دیدم در زمان رضا

کتاب بود و در  شعکس عربی که در یک دست ،در یکی از صفحات آن کهبودند 
 زیر آن نوشته بود: را صید کرده بود، و در دست دیگرش سوسماری که آن

 ز شــیر شــتر خــوردن و سوســمار   
 

 ی رسـیده اسـت کـار   یعرب را به جـا  
ــد آرزو    ــانی کنــ ــاج کیــ ــه تــ  کــ

 
 2تُفــو بــر تــو ای چــرخ گــردون تفــو  

 و این شعر از فردوسی است! و پشت آن نوشته بود: 
 «هدیه آوردن أعرابی به بارگاه و دربار سلطنت!»

و این خیلی مهمّ است!  یعنی قرآن! ،کتاب .2سوسمار . 3 این هدیه چه بود؟
و  1،کردند ها روی این مطالب کار می و آنها تا این حدّ پیشرفت کردند! فراماسون

  ﴿ که: خواهند بگویند هنوز هم در تمام دنیا محافل و مجالس دارند و می
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                             ﴾3  درست
 خواهند آن را بردارند. نیست، و می

آن و کنند  پس از آنکه دیدند مردم از دانشگاه معقول و منقول خیلی استقبال نمی
بردند و کلاه  ری میمیسِکسبه را به کُ :شروع کردند ،خود تعطیل شده دانشگاه خود ب

و به این قسم با آنها  .گفتند: یا شاپو بپوشید یا کاسکت تند و به آنها میداش آنها را برمی
پسران و دختران باید با هم درس ، مدارس را مختلط کردند .کردند مقابله می

 !همۀ اینها در واقع مقابلۀ با اسلام و علما بود .حجاب را از بین برده بودند .نددخوان می
حوزه را هم از بین ببرند، ولی دیدند نشد؛  توانند کردند که می اینها خیال می

د ابوالحسن اصفهانی و سیّقا الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آ ةآی مرحوم
 پذیرد. و دل و باطن مردم هم نمی ،ها مشغول کار خود هستند حوزه یمدرّسین و علما

ن با بعضی از همین سرا و لذا در همین زمان اخیر هم که هویدا آمده بود
های  با اعلامیّه ،های ایالتی و ولایتی لۀ انجمنئپس از اینکه در مس کرد ـ مشورت می

ـ اینها به هویدا  الله خمینی و معاضدت علما و مردم، آنها شکست خوردند ةآی
افتاده و شیطان  ید ما خودمان را حفظ کنیم! هویدا که خیلی باهوش و جایگفتند: بیا

 گفت: ،بود
له مطالعه کنیم؛ زیرا قبلًا این ئبرسانیم و روی این مسعرض  باید به شرفِ

 شد و نتیجه نگرفتیم! )یعنی همان دانشگاه معقول و منقول( کار
مصر ی  نرها ماسو فرا زهر به دست  مع الأ فتن جا ز بین ر  ا

دست ه ب یعنی ـ دست شیعه ساخته شده بوده جامع الأزهر که بمسجد 
 هو قدمت هزار سال ه بودبنا گردید ،دندبو و شیعیان فاطمیّون که از سادات یخلفا
 دست فراماسونرها در مصر از بین رفت.ه ب ـ دارد

عنوان ه ب ای عمارت چند طبقه ،جمال عبدالنّاصر آمد و در مقابل جامع الأزهر
های فقه و اصول و انگلیسی و ریاضی و دروس  و درس ،الأزهر ساخت ةجامع
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و راه را برای دختران در  ،ی آنجا قرار دادهای درس جامعه شناسی و... را جزء برنامه
و  .و شهریّه قرار داد ،آن جامعه باز کرد که پسران و دختران در آنجا درس بخوانند

بلکه با  ؛های آنجا را نخوانید به جامع الأزهر نروید و درس که به کسی هم نگفت
دیگر آن  ،ی نوها با امکانات فراوان و برنامه و کنندگان در آن دانشگاه تشویق شرکت

 3مسجد جامع و دروس عمیق آن از بین رفت.
نشگاه زه و دا ت حو ز وحد  مقصود ا

رسد که: دانشگاه با حوزه یکی شود،  این مطالبی که امروزه به گوش می
مقصود چیست؟ آیا مراد این است که حوزه از بین برود، یا آنها بیایند به دانشگاه؟! 

دروس غیر صحیحه و سطحیّه را رها کنند و مانند  ها و یا دانشگاهیان بیایند به حوزه
ها خوب درس بخوانند، این خوب است! لیکن رفتن طلّاب به دانشگاه و  طلبه

را خواندن، مانند فلسفه و دروسی که خیلی خیلی  قدری از دروس متداول آن
ای ندارد و صلاح  دهیرسد، فا ی نمییسطحی است و کسی با خواندن آن به جا

 الأزهر است. ةن مثل جامع الأزهر و جامعنیست! و ای
اصالت دارد! طلّاب باید دروس را با دقّت بخوانند!  و حوزه خیلی مهم است

 کم است. هم روز و دو روز نیست، یک عمر دروس حوزه یک
گوید؛ زیرا  داند چه می می ،گوید را درس می عبدالله ملّا حاشیۀکسی که 

 مقصد دنیوی نداشته است. و است زحمت کشیده و مطالعه کرده و فهمیده
و نیست،  هندارند؛ انگیزۀ آنها دنیوی نبود جز خدا علم مقصدی ازها  طلبه

برای کسب مدرک و مدال نیست، انگیزۀ آنها خداست؛ شهید و علّامۀ حلّی 
 شان این بود. انگیزه

ند رو امّا علوم دانشگاه این انگیزه را ندارد، آنها به امید کسب مدرک و دنیا می
ای الفاظ و اصطلاحات  انسان با فرا گرفتن پاره .کنند و از امکانات آن استفاده می

این  شود! فیلسوف نمی ،با چند اصطلاح فلسفی و شود باسواد نمی ،سطحی
                                                      

 .131، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3



 یاسلام یها سنّت یایلزوم اسوه قرار دادن رسول الله و اح سالک آگاه / 122

واقعاً انسان  3«قبض و بسط تئوریک شریعت»ی که آمدند و گفتند: ینماها فیلسوف
کند که با یاد  سوادی را تربیت می بیشود!! دانشگاه است که چنین افراد  شرمش می

که  کنند، درحالی دهند و در مقابل علما اظهار نظر می نظر می ،گرفتن چند اصطلاح
 .از فضل و کمال عاری و خالی و تهی هستند

چنین نیست؛ مطالعه و زحمت و خون دل خوردن و در  امّا حوزه این
 دستی زندگی کردن دارد. های نمناک با تهی حجره

آیةعلّا ی علم هستند مه طباطبائی و  لب حقیق ی طا  الله بروجرد

کرد، حتّی  ها مطالعه می مرحوم بروجردی هشتاد و هشت سال داشت، شب
من فردا »گفت:  داد و می خود راه نمیه بست و کسی را ب درب بیرونی را می

و تا آخر  .«گوی اشکالات آنها باشم ها درس بگویم، باید جواب خواهم به طلبه می
 .چون دارای اصالت بود ،عمر مطالعۀ ایشان ترک نشد

 و فهمند، خوانند و نمی کتب را نمی خوانند و درس نمی ن دانشگاهیانامّا ای
سواد  وقت بی آن !«خورد درد نمیه خورد، فلان کتاب ب درد نمیه ب مُغنی»گویند:  می
 دهد! عنوان اجتهاد نظر میه ب و آید می

حال ه تا ب ؛ آیادانشگاه سطحی است .رس هستنداینها درس خواندۀ کال و نا
 2اید یک پروفسور و یک محقّق بیرون بدهد؟! دیده

که  رسائلاستاد ما در  الله شیخ عبدالجواد اصفهانی ـ ةآی و طباطبائی هعلّام
که پیرمردی  ـحاج آقا رضا آسیّد صفی  ـ و النّظری بود مرد محقّق و وارسته و دقیق

را خدمت ایشان  رسائلو من استصحاب  1حیات دارند است و الآن  سالخورده
 اینها اصالت داشتند و دارند. و... آقای بروجردی و ـ خواندم

ها دست برداریم و به اسلام و پیغمبر  خلاصه بایستی از آداب و سنن و ملیّت
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 124 لزوم حفظ لباس طلاب

 ،ها یکسان هستند ها و همۀ خارجی های او گرایش پیدا کنیم؛ انگلیسی و سنّت
بینیم، مگر اینکه به اصالت خود  الّا روی خوشبختی را نمی و 3«!ةواحد ة  الکفرُ ملّ »

های علمیّه کنار بروند و جواهر و دروس عمیق فلسفه و  برسیم! نه اینکه حوزه
 حکمت کنار برود و یک ظاهری از فلسفه بیاید.

خواهد به اینجا بیاید و هرکه  هرکسی می»گفت:  جمال عبدالنّاصر می
دهیم و امکانات  قدر شهریّه می لیکن ما این ؛ن جامع الأزهر باشدخواهد در هما می

 کند. وقت تغییر می و آن ،آیند صورت همه به اینجا می در این «داریم و...
لیکن مجتهد بار آوردن  و ،رشته رشته کردن علوم برای بعضی اشکال ندارد

 مهم است.
س طلاب لبا  لزوم حفظ 

دست ما ه ، تا اسلام را بسلن  ال بعد  نسلًا  هزار و پانصد سال شیعه رنج کشید و
بها را از دست  رساند. و عجیب این است که دشمنان با یک خَزَفی آن فیروزۀ گران

 گیرند! ما می
مفصّل نوشتم و در جلد سوّم و چهارم هم  أنوار الملکوتمن در جلد دوّم 

 2هست. یمطالب دیگر
  ﴿مقصود ما این است که:             ﴾  ضدّ کلام

علما  و« ها بگیریم! ما باید قرآن را از دست مسلمان»گوید:  گلادستون است که می
 چنین نیست! کند. نه این و... معرّفی می 1خور، عقب مانده، فناتیک سواد، مفت را بی

و امروز  ت.لباس پیغمبر بسیار مهم است؛ تا روز قیامت رئیسمان پیغمبر اس
ای از أصدقاء است، اینها باید مراحلی از عمل را گذرانده  گذاری عدّه هم روز عمامه
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و علاوه باید مراحلی از علم را نیز بگذرانند، تا اینکه در مسائل پاسخگوی  ،باشند
جامعه باشند؛ و این لباس را بپوشند، و این لباس را حفظ کنند. این همان لباسی 

همه با او دشمنی کردند و آن را پاره کردند و از  دتای رضاخان ایناست که بعد از کو
 بدن علما بیرون آوردند.

امام است! نام امام  و باید امام زمان را در نظر داشت؛ امام زمان زنده است
او امام است! ما اگر بخواهیم، او راه را  اختصاص به او دارد! او امام است!  ،حق بر

که دیگر غیب و حضور او برای ما  سیمی بریاینکه ما به جا دهد! تا به ما نشان می
 فرقی نداشته باشد.

 دنیای ما دنیای پستی است!
 ا لل همّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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جیمأعوذُ بِ  یطان الر   الله مِن الش 
 بسِم الله الرّحٰمن الرّحیم

د و آلهِِ الطّاهِرین لی  الُله علی  محم   و ص 
عن ةُ اللهِ علی  أ عدائهِِم أ جم عین  و ل 

 إلی یومِ الدّین مِن  الآن  
 

له و سلّم راجع به کسب علم الله علیه و آ مبر صلّی  ز پیا ی عجیب ا  روایت

 ست که:در روایت ا
 ،در وقتی که جبرئیل خدمت حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم بود

 خدمت پیغمبر نشسته بود. مردی
دیگر  الله! این مرد تا قبل از نمازِ  جبرئیل به حضرت عرض کرد: یا رسول

 رود. از دنیا می
جبرئیل حاضر است و چنین خبر داده که » :پیغمبر به آن مرد خبر دادند که

 «روی. دیگر از دنیا می ا قبل از نمازِتو ت
خُب من در این فرصت کوتاه به چه عملی  !الله عرض کرد: یا رسول

 مشغول باشم که از همۀ کارها بهتر است؟
 !«به علم مشغول باش»رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: 

رای دیگر برپا شود و پیغمبر ب و قبل از اینکه نمازِ !همین، تمام شدفقط 
 نماز به مسجد بیایند، او از دنیا رفت.
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ل است و روشن کنندۀ عم نور   علم 

آید  دست می از اینجا به ،آید دست می هاز همین یک روایت خیلی از مطالب ب
أعلی درجۀ از إتقان و استحکام باشد، اگر  که هر عملی انسان انجام بدهد، گرچه در

روشن کنندۀ عمل است. عمل انسان  فایده ندارد؛ علم نور است و ،بدون علم باشد
رساند و برای  ی نمییانسان را به جا و بدون علم، فایده ندارد امّا ،زیاد باشد ندهرچ

 ای ندارد. انسان جز وبال و سنگینی نتیجه
خواهند به این  آقایان محترمی که از أعزّۀ رفقا و از أحبّه هستند و امروز می

لۀ مهمّی است که ملبّس شدن به ئله، مسئین مسخُب ا ؛الله ملبّس بشوند لباس رسول
لباس یعنی چه؟ متعهّد شدن به وظیفۀ پاسداری از قرآن و سنّت پیغمبر و از مکتب 
تشیّع و از حیات و سیرۀ امام زمان که امروز همه به برکت میلاد آن حضرت 

 .مفتخریم
دنیا پیش های مختلفی که انسان بخواهد برای استفاده از  راه و هامشاغل و کار

چرا ما بایستی در همۀ این مشاغل، شغل علم را انتخاب کنیم  ؛خیلی زیاد است ،بگیرد
معنای پاسداری از قرآن و  برویم؟ و آیا متوجّه مسئولیّتش هستیم یا نه؟ علمو دنبال 

 ظهور کند و مقدّمۀ ؟ کاری که انسان برای ظهور حضرت میستمکتب تشیّع چی
 یعنی چه؟ ،نتظار فرج که از بهترین مثوبات است، چه کاری است؟ ااست حضرت

و ما حتماً باید متوجّه این  !است، خیلی مهم است یاینها مسائل مهمّ
راه امام زمان  کرده در مسیری واقع نباشیم که ضدّ خدای نا کهخصوصیّات باشیم 

از  یم امام زمان ولی عملًا با اعمال و کارهای روزمرّۀ خود، خود رایلفظاً بگو است؛
 آن حضرت دور کرده باشیم.

گانه دارای  های دوازده امام ؛ثابت ،سنّت پیغمبر ؛قرآن کتابی است ثابت
 3!است یخیلی مهمّ ۀلئاست، عصمت مس یمسائل خیلی مهمّ ؛ اینهاندا عصمت
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 127 : حق!دیگو یمورد تهاجم است، چون م ایدر دن عهیالآن فقط ش

 عجّل الله تعالی فرجه تقریباً هزار و سیصد سال از تولّد حضرت امام زمان
زنده نگه داشتیم و اعتقاد داریم و با او  ،ما به عنوان امام گذرد و این امام زنده را می

ها و طوائف  ؟ همۀ گروهستمعنای این چی ؛کنیم و دلبستگی داریم بازی می عشق
برای خود امامی اتّخاذ کردند و آن امام هم از دنیا رفت، چرا ما گروه شیعیان قائل به 

؟ چرا ما دست ستاصیّتش چی؟ خستاین امام زنده هستیم؟ این امام زنده اثرش چی
ی که در دنیا یها خُب مثل سایر افسانه !؟«امام زنده» :گوییم باز هم می و داریم برنمی

ما هم او را کنار بگذاریم و بیاییم برای خودمان امام زندۀ دیگری ، آمد و رفت
عشری هستیم؟ آیا این مسائل، اامامی هستیم؟ چرا إثن انتخاب کنیم؛ چرا دوازده

ای و حقّ است و شیعه  ریشه یا مسائل عمیقِ ،سطحی و اعتباری استمسائل 
 ؟کند میاساس این مکتب پافشاری کرده و  اساس آن مکتب درست کرده و بر بر

ن می است، چو تهاجم  مورد  فقط شیعه در دنیا  ن  ید: حق! الآ  گو

های زندۀ  ، بدنه استها دید ، شکنجهه، بالای دارها رفتهها کشید زندانشیعه 
در قعر  ،عمارت ساختند و بالا رفتند آنرزها چیدند و روی ها را در زیر جِآن

ها روز  گذراندند که در آن زندان را جنب دجلۀ بغداد، سالیانی در های نمناک زندان
طوری بود که با ه ها ب و آب در تهِ این زندان ،دادند را از شب تشخیص نمی

 چرا؟ شتند؛شد و آب برای وضو ندا فضولات آنها مخلوط می
غیر از این چیزی  و است خاطر همین به فقط !«حق»گوید:  برای اینکه شیعه می

باطل؛ و انسان  ،حقّ است و غیر حق ،ی هست و حقگوید: حقّ شیعه می! نیست
و نوَسان  کردهبیند با آن حق زاویه پیدا  ی را که مییهر جا ،اساس طرفداری از حق بر

و الآن هم که فقط گروه شیعه  !یر از این که چیزی نیستغ ؛همین .کند تبعیّت نمی ،دارد
 !«حق»گویند:  می شیعهاست که  دلیل همین ، بهدر دنیا مورد حمله و تهاجم هستند

ی غیر شیعه اسلام ز دُوَل  استعمار ا س  تر  عدم 

او  ،زمامداری کند و هر کسی که بیاید ؛گویند حق نمی ،ولی سایر فِرَق اسلام
 و در فتوای فقهایشان هم هست: 3!دانند می ةالطّاع جبالأمر و وا ولیرا اُ
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 به آنها ایراد کنید، گناهشان مال خودشان و توانید مخالفت کنید شما نمی
 3.است مال شما ،کنید آنها می و ثواب اطاعتی که شما از است

 وو لذا اصلًا دُوَل کفر و استعمار نسبت به آن دُوَل اسلامیِ غیر شیعه ترس 
های آنها را  گمارند و تمام سرمایه د؛ یک حاکم از خودشان بر سر آنها میندارن یباک
 ست.ا چون موافق مرام و مسلک خود آنها ؛برند می

لۀ خیلی مهمّی ئمس ،و این حق !گوید: حق آنها از شیعه ترس دارند که می
صدد قیام و اقدام  است که هر وقت مطلبی را ببینند که با آن حق معارضه دارد، در

آیند  آیند؛ و کار آن دول استعماری هم که جز خیانت چیزی نیست، آنها که نمی میبر
آیند خضوع  آیند در برابر حقّ تسلیم باشند، نمی خودشان را متحقّق به حق کنند، نمی

 آیند سلامت نفس پیدا کنند تا با اینها بتوانند بسازند. و خشوع پیدا کنند، نمی
ند و آنها ا چون اینها حق ؛دند با آنها آشتی کننتوان یدُوَل شیعه اصلًا نم ،بنابراین

؛ در اینجا شیعه هم 2کان ما ادارند أیًّ بنابراین آنها دست از شیطنت خود برنمی .باطل
اگر بنا بشود هر روز رنگی از  الّا کان. و ما ادست از حقّش برندارد أیًّ و باید بیدار باشد

خُب دیگر  ؛و آنها هم قدم به قدم بیایند جلو ،مذهب خود را ببازد و تسلیم آنها بشود
 ، بلکهماند، نه تنها رسم و واقعیّت هیچ نمی ،برای اسلام و برای قرآن و برای تشیّع

 !ماند؛ و این خلاف نظر امام زمان است ماند، حقیقتی هم نمی اسم هم نمی
زده ا کنار  ن ر مام زما ن ا ما اعمال خود  ایم ما با 

در دعاها برای تعجیل آن  و همه معتقدند و تقدیمآن امام زمانی که ما مع
ست که متحقّقِ به حق است. اگر الآن ما ا کنند، آن امامِ زمانی حضرت دعا می

ولی ما با این اعمال خودمان او  ؛کند والله همین الآن ظهور می ،متحقّق به حقّ باشیم
ار ایراد بر کارهای اگر هم ظهور کند هز و کنیم، از صحنه خارج می و زنیم را کنار می

و او را با  !دانیم گیریم و او را شخص لایق حکومت و زمامداری نمی او می
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چون زمینۀ  !کنیم محکوم می ،های اصولی و اجتهادی در برابر احکام غیبیّۀ او فرمول
التماس  اکنیم؛ او هم ب پذیریم و رد می کلّی برای ظهور او آماده نیست، و ما او را نمی

: که او عزیز است به عزّت خدائی گردد. بدانید نمیکند و دنبال ما  ینمظهور  ما
﴿                   ﴾.3 

اصل تعبّد و تقلید از  طبق یا نه بر گردیم حالا ما واقعاً دنبال امام زمان می
؟! اگر این دوّمی باشد که خیلی اهمیّت کنیم[ ن پیروی می]از ایشا نیاکان و اجداد

یهودی و  و سنّی باشیم، اگر مسلمان هم نشویم و ما اگر شیعه هم نشویم ،ندارد
 یهرکس و مختلف است ،زیاد تفاوتی ندارد؛ زیرا که آراء و مذاهب ،نصرانی باشیم
و اگر بنای  .م استرود و با آن اُنس دارد و سرگر گیرد و دنبال آن می چیزی را می

ما چه داعی داریم که بر خصوص این امام زمان بایستیم؟ شب  ،تحقّق به حق نباشد
نیمۀ شعبان غسل کنیم، تا به صبح بیداری بکشیم، عبادت کنیم، به کارها و سنّت 
مشغول باشیم، و بر میلاد او خوشحالی کنیم، و بر فرج او انتظار داشته باشیم، و 

؟ اینها برای تحقّق به حق ستاینها برای چی ؛م از مثوبات بدانیمانتظار فرج را اعظ
 غیر از تحقّق به حق هیچ نیست. و است،

نان مسلما ی  ندگ ن در ز قرآ لغات   لزوم رواج 

آیات قرآن حجّت  ۀهم !امام زمان از ما دور است ،اگر ما از قرآن دور باشیم
رآن آشنا باشیم، باید قرآن زمانی دون زمانی نیست، ما همیشه باید با ق برای و است،

را حفظ کنیم، باید با قرآن سر و کار داشته باشیم، باید به معانی قرآن آشنا باشیم، 
لفظِ جمعه و جماعت و اجتماع و  !لغات قرآن باید در زندگی ما رواج داشته باشد

جمعیّت و مَجمع و مجتمع و جامع، اینها الفاظی است که باید در لفظ و کلام ما دائر 
 !داریم، نه آدینه« جمعه»برای اینکه ما  ؛ چرا؟باشد
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لاجمعه یعنی:  ت مِعُ فیهِ الن اس للص  طبُِ الخ طیبُ  ةالجمُع   ةِ یوم  ی  لیِّ  و یَ  و یُص 
ت ین ة  لاص  ال کع  . قبل از رسول خدا روز جمعه را ندنامید ةی ومُ الجمُعپیغمبر این را  .ر 

ومُ الع   آیات قرآن نازل شد، و نماز جمعه در جمعه نازل  گفتند. وقتی که می ةروب  ی 
به  ةعروب  کنند، لفظِ  یشد، و لازم شد که مردم در روز جمعه اجتماع واحد

 ةالجمع یومالآن تمام دُوَل مسلمینِ دنیا روز جمعه را  3برگشت. ةالجمع یومُ 
 اید اینما ب .کند، آن تمام شد استعمال نمی ةیومُ العروب  کس  هیچو دیگر گویند،  می

با  ؛ چونندهیم یتغییر و باید لفظ جامع و اجتماع در لفظ ما باشد و را بگیریم لفظ
 کنیم. تغییر دادن خیلی ضرر می

آستان   های اسلامی بنیاد پژوهش :آستان قدس رضوی بنیادی دارد به نام
که چه ایرادی داشت ها یعنی چه؟!  بنیاد پژوهش ،خُب عزیز من .قدس رضوی

مجتمع تحقیقات اسلامی؟! چرا مجتمع را برداشتی؟! چرا لفظ  :بگذاریجای این  هب
 تحقیقات را برداشتی؟! پژوهش یعنی چه؟!

 بینم آورند؛ ولی من می ی به سر خودشان مییفهمند چه بلا اینها خودشان نمی
 !کُنندۀ استعمار است برکَننده و ویران جا اینها سیاست زننده و تند و خشن و از که

ن فارسی فرهنگستا ی به  لغات عرب تغییر  ن شروع کرد به   رضاخا

 های ما بر سرزمین ،تا قرآن روی زمین باشد»آقاجان! آن گلادستون که گفت: 
شود.  این همان حرف است که امروز پیاده می !«کنیم نشین غلبه پیدا نمی مسلمان

یه طور بود، سیاست کلّ طور بود، پنجاه سال پیش هم همین چهل سال پیش هم همین
که آمد در ایران و این دانشکدۀ ادبیات و امثال اینها را تأسیس کرد و رضاخان 
فرهنگستان درست کرد و شروع کردند به تغییر لغات عربی به لغات فارسی، برای 
همین جهت بود که لفظ جمعه برداشته بشود، لفظ اجتماع برداشته بشود، تحقیقات 

جای مجتمع یا اجتماع یا ه بیاید، بپژوهش  ،جای تحقیقاته ب و برداشته بشود
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 3بنیاد بیاید. ،مجمع
خواهیم خودمان را با دست خودمان از  ما از قرآن چه ضرری دیدیم که می

 !سر قرآن برزنیم  امّا عملًا می ؛نام قرآنه نام قرآن، به بگوییم ب مدام قرآن دور کنیم؟!
است ماه ی  قمر ماه  زده  ن، دوا قرآ آیه  ی طبق  اسلام ی   ها

﴿ یعنی چه؟! لفظ رمضان مگر در قرآن نیست؟!آخر          

  ﴾،2 ﴿                ﴾.1 و ها ماه 
 ،اسلامی سالست؛ ا های قمری است، دوازده ماه قمری ماه ی اسلامی،ها سال
چرا ما باید اینها  و... است. ان و شوّال و ذوالقعده و ذوالحَجّه و محرّم و صفررمض

 وهای مجوسی  بکنیم که سال ...را تبدیل به اردیبهشت و خرداد و تیر ماه و
جایش اردیبهشت و  ههای قمری را برداریم و ب های اَوِستایی است؟! چرا ما ماه سال

جایش سال شمسی بگذاریم؟!  هب و اریمخرداد بگذاریم؟! چرا سال قمری را برد
که این  کسی نبود، آن ...قشنگ بودن اردیبهشت و خرداد و منظور عزیز من!

 !خیلی بیدار بود ،ها را در میان ما آورد حرف
که حقیر دربارۀ سَنوات شمسی و عدم اعتبار آن از نقطۀ  را رسالۀ نویناین 

کنید یا نه؟ کدام کسی  مطالعه می ،مهای قمری نوشت نظر اسلام و بنای اسلام بر ماه
 که است که مطالعه بکند و بتواند به یک حرفش اشکال کند؟! این قرآن است

 تان وخورند می الّا های قمری بگذارید؛ و هایتان را ماه باید ماه! ها گوید: مسلمان می
 د!دنیفهمیم چطور بلع اند و نمی خیلی خیلی روشن! کما اینکه بلعیده !بلعندتان می

ماه ل  تبدی س به  مدر مرحوم  مجلس ها و سال اعتراض  ی در  ی به شمس قمر ی   ها

در روز بیست و هفتم ماه رمضان در را الله علیه ـ  ةمرحوم مدرّس ـ رحم
اش کردند.  خفه و گردنش پیچیدند اش را بر تُرشیز زهر دادند و بعد هم عمامه

ست انگلستان، عارف به مرحوم مدرّس مرد زنده، با فهم، با ادراک، عارف به سیا
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گول  هم تا آخر و سیاست دُوَل کفر، مردی بود که به دنیا متوجّه نبود، گول نخورد
 نخورد.

های اردیبهشت و  های اسلامی را به ماه خواستند ماه که در مجلسیایشان 
زاده که از همان فراماسونرهای معروف و مشهور  اینها برگردانند، اعتراض کرد. تقی

الله نوری را امضاء کرد، و  مَلاعینی بود که فتوای به دار کشیدن شیخ فضلو از همان 
الله را به دار  حکم کرد و شیخ فضل هم شیخ ابراهیم زنجانی :قاضیِ محکمه

الله نوری عالم  شیخ فضل ؛عالم، مجتهد، عادل، مرجع تقلید وقت . آن مردکشیدند
 مرجع بود! ،عادی نبود

 پدر من گفت:
آمدم طهران، یک  و اء و کربلا تمام شد نجف و سامرّ درم من که تحصیلات

سیّد ابراهیم گفتم: در طهران کسی هست که من قا روز به پدرم مرحوم آ
بروم از درس او هم استفاده کنم؟ خُب، به کارهای علمی که مشغول 

 هم برویم. هستیم، یک درسی
 «.(الله شیخ فضل)برو درس شیخ »پدرم به من گفت: 

مثل آقا میرزا ی برای من گران آمد که ما که در آنجاها اساتیداین حرف 
از شاگردان او بودیم، حالا  وطیّ کردیم را  محمّدتقی شیرازی و امثال اینها

این شیخ مثلًا چه فضلی دارد که پدر من  !گوید: برو درس شیخ پدر من می
ه یک در اطاق درس ننشستم، بیرون نشستم ک لیو ؛تعبّداً رفتم !گوید؟ می

و  ،شود ن چه قسم وارد بحث میشادرس او را گوش کنم و ببینم که ای
که چنان  خورد ایشان قَسم می . خلاصه اگر پسندیدم بروم، و اگر نه...

یک از  وارد مبحث شد و چنان خروج از مبحث پیدا کرد که تحقیقاً از هیچ
 أعاظم و مراجع نجف و کربلا کمتر نبود.

ماه ی  نهای ی را آ قمر ی  فضل ها اعدام شیخ  ند که حکم به  اد ند تغییر د  الله کرد

و  ،الله را دار زدند همین تبلیغات دست زدند و شیخ فضل هب و وقت آمدند آن
حکم به دار زدن او کرد و  ،های فلان برگرداند ها را به ماه زاده که ماه همین آقای تقی

خلاف مصلحتِ و حالا یک شیخی بوده  گفتند: می طور مردم هم تمام شد؛ و همین
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 طوری شیخ فضل الله را در افکاربه و  !او را به دار زدند ،کرده وقت عمل می
باره  های مشروطیّت در این تاریخ که، مردِ عامی و کم اهمیّت جلوه دادند عمومی
 !فهم و خودخواه جلوه دادند کم خلاصه شیخ را یک مرد خائن و ؛ ونوشتند

کتاب  که های طهران رفته بودم ازکتابخانهیکی  بهمن  ،زمان سابق در یک روز
تقویت  را دیدند که من دارم شیخ و آنجا بودندهم بخرم، بعضی از اساتید دانشگاه 

واقعاً شما دربارۀ شیخ چنین هستید؟ »گفتند:  کردند و می اینها تعجّب می ؛کنم می
وان ی که به عنیها دانید؟ این دم و دستگاه و این خونریزی شیخ را خائن نمی

اصلًا  «شخصیت شیخ نبود؟! و... شد، برای و بعد به عنوان مخالفت ،مشروطیّت
 پیدا بشود! یطور کسی این که کردند تعجّب می

که تمام سیاستِ امور در دست او  هزاد ولی شیخ را به دار زدند! همین تقی
محمّدکاظم  ای که مرحوم آخوند ملّا بود، بعد از آن تلگراف مهمّ دویست کلمه

که آمدند و این  کسانی باید این» :به طهران زد که ،نشاء مرحوم نائینیه اراسانی بخ
زاده دید دیگر طوری است  تقی ،علی کلّ تقدیر 3!«تبعید بشوند ،جنایات را کردند

                                                      
 :217افشار، ص  ، ایرجزاده یاب مشروطیت و نقش تقی تازهاوراق نقل از متن اعلامیه به . 3
، حضرات حجج اسلام دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه امقام منیع نیابت سلطنت عظم»

 :ان اعظموزارت، سردار
ت مملکت و با اسلامیّ ـ تعقیب نموده است اًکه جدّ ـزاده  حسن تقی دیت مسلک سیّچون ضدّ

پرده برداشته است؛ لذا  اش علناً مکنونات فاسده و از ،بر خود داعیان ثابت ،سهقوانین شریعت مقدّ
و  و قانوناً ،ه خارجیآن مقام منیع بالکلّ ۀلازم ۀت امانت نوعیّس ملی و قابلیّت مجلس مقدّاز عضویّ

 منعزل است. شرعاً
نعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علماء اعلام و م

ه و مه ملیّورای کبری و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظّاولیاء امور و امناء دارالشّ
و  ،لازم و تبعیدش از مملکت ایران فوراً ،واجب ـ ایدهم الله بنصره العزیز ـطبقات ملت ایران 

 .السّلام لیهاندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شریعت ع
  او را مفسد و ،المسلک انتخاب فرموده خواه صحیح پرور و ملت پرست وطن جای او امین دین هب
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 به ترکیه رفت. و تواند در ایران بماند، فرارکرد که نمی
ند خراسانی آخو ن به  ادوارد براو مه   نا

 در تاریخ ضبط است (نویسنده: عبّاس اقبال آشتیانی) گاریادالآن در مجلّۀ 
یک کاغذ خیلی مفصّل برای آخوند  ،در همان وقت إدوارد براون از کمبریج که:
 :فرستد که محمّدکاظم خراسانی به نجف می ملّا

زاده در ایران نباشد و در  مردم قیام کردند، ولی الآن حیف است وجود تقی
عالی تقاضا دارم که دستور بفرمایید که  از حضرتمن  ؛آنجا تنها بسر ببرد

 3!خود برگردد و به کارهای خود مشغول بشود بتواند به مقرّ
فهم و غیور و پرکار حساب  زاده یک آدم مثلًا ملّی و خوش وقت تقی در آن

 همۀ مخالفین را محو و نابود ساختند. ،بعد که حکومت را در دست گرفتند ؛ امّاشد می
س مدرّ زه شهادت  ن رو زبا ن با  مضا ماه ر  در بیست و هفتم 

هزار و سیصد و پنجاه و شش  مدرّس را در بیست و هفتم ماه رمضان یک
آوردند و  ی(کاشمر امروز) در تُرشیز ،هجری قمری بعد از ده سال تبعید در خواف

. مرحوم مدرّس به آن کسانی که جا زهر دادند داشتند و در همان  چند روزی نگه
 که ببینم شما و صبر کنید من به آفتاب نگاه کنم»گفت:  او بودندمأمور قتل 

ام را بخورم یا  من روزه تامن بخورم، آیا آفتاب غروب کرده  راگویید این قندآب  می
پرده را کنار  «است! آقا چشمت ضعیف است، آفتاب غروب کرده»گفتند:  «نه؟

حتماً و  !اً باید بخوریحتم ،نه آقا»گفتند:  است. دید آفتاب غروب نکرده ،زدند
ها،  کلفت چند نفر از این گردن !اثر نکرد لی زهرایشان آن زهر را خورد و «حتماً!

و چند نفر دیگر برخاستند  ،میرزا محمّد آدمکش معروف ترشیز ،سروان بیگلر بیگی
                                                      

 التی و ولایتی هم این های ای و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمن .فاسد مملکت شناسند
 .و هر کس از او همراهی کند در همین حکم است .اسمه را اخطار فرمایند حکم الهی عزّ

 .حول و لِ قوه الِ بالله العلی العظیم، و بجمیع ما رقم لِ و
 حقر عبدالله مازندرانی،قد صدر امدکم من الِ

 «دکاظم خراسانی بذلکحقر الجانی محمّ و قدر صدر امدکم من الِ
 . ش.  ه 3121، مهر 2، سال اوّل، شماره مجلّه یادگار. 3
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و همان  ،اش کردند خفه و اش را برگردنش پیچیدند عمامه به جان سیّد افتادند،و 
مدرّس در ماه رمضان،  کشتن او بود. این وضعِ .دفنش کردند و ر تپّهشب بردند س

آخر هم چون با زبان روزه در زندان خواف  و در این ماهِ .یک ماه روزه گرفته بود
 !گرفت ها روزه می شب خورد، با نان و ماستِ بود و از غذای زندان نمی

از بیست و هفتِ  واز روزه  واینها در این مجلّه هیچ اسمی از رمضان  لیو
در مجله  !هزار و سیصد و پنجاه و شش قمری نیاوردند رمضان نیاوردند، از یک

آیا اینها عنوان مخالفت با  !«هزار و سیصد و شانزده در دهم آذر ماه یک» :دارد که
 رمضان نیست؟! اینها از بیخ زدن قرآن نیست؟!

  ﴿ گوید: قرآن که می              ﴾،3 
 و س اعتراض کردمدرّ ،مجلس خواستند برگردانند دری بود که وقتی یهمین معنا

زاده بعد از اینکه در وهلۀ اوّل  همین تقی !«خواهیم ما محرّم و صفر می ،آقا»گفت: 
گفت:  ،ودندبه شمسی برگردانده بودند و عنوان حَمَل و ثور و جوزا به آن داده ب

محرّم و صفر برای أعمال دینی خودتان باقی باشد؛ ما برای امور سیاسی  ،آقاجان»
 2!«گردانیم برمی به اردیبهشت و خرداد

! اهل حق باشیم طوری خواهیم مسلمان باشیم باید این آقاجانِ من! اگر ما می
 !ق بودبرای اینکه اهل ح ،در بیست و هفتم رمضان با زبان روزه کشته شد مدرّس

خواهند  صحبتِ از بین بردن زمان وفات مدرّس نیست، اینها اصلًا می آقاجان!
خواهند اصلًا محرّم را  می ،خواهند رمضان را بردارند عنوان تاریخ را عوض کنند، می

گوست و آهمان ژوئیه و فوریه و  ،های اسلامی جای ماه خواهند به نسخ کنند! می
 این کارها برایشان خیلی خیلی مهم نیست؟! دکنی یال میخ شما !امثال اینها را بیاورند

                                                      
 .16( آیه 1. سوره توبه )3
، 6، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر بر جریان تبدیل تاریخ قمری به شمسی رجوع شود به 2

 .311 ـ 11، ص رسالۀ نوین؛ 313 ـ 371ص 
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صد و چهارده هجریّه قمریّه، صدمین سال چهارهزار و  یک :در سال گذشته
که از فوت  درحالی ؛الله مرحوم آخوند ملّا حسینقلی همدانی را گرفتند ةرحلت آی

آخوند در بیست و هشتم ! صد سال گذشت، نه یک صد و سه سال می آن مرحوم یک
بیست و  ،هزار و سیصد و یازده در کربلا فوت کرد؛ صدمین سالش ماه شعبان یک

هزار و چهارصد و یازده است. اینها نیامدند سالگرد او را  هشتم شعبان یک
هزار و  یک و در سه سال رویش انداختند ؛هزار و چهارصد و یازده بگیرند یک

گرفتند؛ چرا؟ برای اینکه هر صد سال  ـ ذشتههمین سال گ ـچهارصد و چهارده 
به حساب دقیق، درست هر سی و سه سال و  ـشمسی، صد و سه سال قمری است 

آیا این سالگرد آخوند را از  ـ کند پیدا میسال با شمسی تفاوت  ، یکقمری ای خرده
 انداختن، خلاف اسلام نیست؟!شمسی قمری به 
﴿               ﴾ !مُرد؟ 
﴿          ﴾،3 که این کار کفر  در قرآن وجود ندارد
 !این کار را نکنید و کفر است (عقب انداختن)یعنی  نسیءاست؟! 

خواهند سیصدمین سال رحلت مرحوم مجلسی را ده سال رویش  حالا می
هزار  باید یک ]فوت کرد[، هزار و صد و ده زند؛ چون مرحوم مجلسی در یکبیندا

صحبت بود که  و سیصدمین سالش باشد ـ که پنج سال پیش بود ـو چهارصد و ده 
منصرف شدند؟  هبرای چ !منصرف شدند که ی پیش آمدیها یک حرف لیبگیرند، و

 به حساب شمسی بگیرند. و سال بعد ده اینکه برای
که وفات  بنابراین شما دیگر توقّع دارید ،مطلب چیست؟! خُبید فهم می

کند با مجلسی؟ امیرالمؤمنین  وفات امیرالمؤمنین هم چه فرق می ...!امیرالمؤمنین
حالا چه اشکال دارد انسان در بیست و یکم رمضان نگیرد،  و هم یک امام بود

                                                      
 .17( آیه 1. سوره توبه )3



 147 یو فرهنگ ملّ شرفتیبه عنوان تمدّن و پ انیعیو قرآن و ناموس ش نیسرقت د

؟! روی ستمحرّم چی السّلام در دهم  سیّدالشّهداء علیه ! شهادتهفدهم آذر بگیرد؟
 ،ثور ،حَمَل ـشود  ما حساب کردیم، بیست و پنجم سرطان می ی کهحساب دقیق

بیست و پنجم تیر سیّدالشّهداء از  ـ تیر فروردین، اردیبهشت، خرداد، ؛جوزا، سرطان
بینند که امام  چون اوّل تابستان است و مردم می است؛ خیلی هم بهتر ،دنیا رفت

 است! گرما کشته شده السّلام در حسین علیه
ملّی فرهنگ  فت و  ن و پیشر تمدّ ن  ن به عنوا س شیعیا مو نا ن و  قرآ قت دین و   سر

چیست؟ این کارها روی حساب دقیقی عمل  برای دانید این کارها می
کنند، ناموس را  ما را خواب می و گذارند سر ما کلاه می و آیند میاینها شود،  می
به عنوان تمدّن، به  ؛برند برند، همه چیز را می میبرند، قرآن را  برند، دین را می می

زبان باید »گویند:  . میعنوان پیشرفت، به عنوان فرهنگ، به عنوان زنده کردن زبان
کدام زبان؟ زبان رستم و افراسیاب؟! زبان زند و اَوستا؟! یا زبان قرآن؟  !«زنده بشود

لۀ قرآن ئپس دیگر این مس نید،ک از ملیّت صحبت می و گویید: زبان افراسیاب اگر می
، طرف است اگر صحبت از این ها چیست؟! آقاجان! و اسلام و بسیج و این حرف

گوید:  هرکسی که می دهید به عنوان مخالفت با اسلام! آن ملیّت را ترویج می
این مخالفت با اسلام است در قالب مخالفت با  ؛عربی زبان مخالفت با عرب و

زبان  واوّلیّۀ هر مسلمانی باشد؛ چون زبان قرآن زبان عربی باید زبان  !عرب
 آشنا باشد. هالبلاغ  نهج و هر مسلمانی باید با قرآن و است هالبلاغ نهج

... الله شهید ةنامۀ ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت آی آیید ویژه حالا می
ستاد چه لغتی است؟ ستاد در کدام لغت فارسی اصیل  ه چیست؟!نام ویژه ؟!زنید می
فلان!  کنید؟! ستادِ ستاد غیر از لغتِ لاتین است که شما استفاده می آیا ؟است دهآم

سازی و  زبان ؟ا لغت لاتین را اضافه کردید، اشکال نداردجآمدید در اینجا و نظیر این
 !!مغایر ملیّت است؟امّا لفظ اجتماع و...  ؟ملیّت نیست
مرکز بزرگداشت؛ چه  نامۀ مخصوصِ :نوشتید می ،نامۀ ستاد جای ویژه هاگر ب

گویند: این لفظ را کنار بزن!  می ،داشت؟! امّا برای اینکه قرآن را کنار بزنند یاشکال
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این لفظ، لفظ أجنبی است، لفظ جمعه أجنبی است، لفظ خصوصیّت أجنبی است، 
 !گیری کنیم ما باید از أجنبی کناره و أجنبی است؛ و... لفظ اجتماع، رمضان و محرّم

 3!ندا اینها أجانب
شد،  پس همان سیاست و همان نقشۀ کلّی که در زمان رضاخان داشت عملی می

های عملی کننده،  شود؛ چون آن دست الآن بدون اینکه ما بفهمیم دارد عملی می
کند و ما هم  دست خودمان خواب میه آید و ما را ب های مرموزی است که می دست

 ن لغت است. وا أسفاه!کنیم که فقط تغییر داد خیال می و فهمیم نمی
فردوسی ی دشتی راجع به  لۀ عل مقا ز  ی ا  بخش

در همان اوائل انتخابات و آن  و سی و شش سال پیش یا تحقیقاً سی و پنج
ای  مقاله راهنماهای ایالتی و ولایتی بود که علی دشتی در آن مجلّۀ  قضایای انجمن

که  قرآننور ملکوت هارم جمال آن مقاله را در جلد چامن  ه بود.دربارۀ فردوسی آورد
شاءالله بعد از  و إن 2؛ام آورده ،در بیان عربیّت قرآن و ترویج و ترغیب به زبان عربی است

 :گوید روشن می و این علی دشتی در آنجا صاف .به دست آقایان خواهد رسید ،چاپ
خواهم به دانشجویان و بزرگان و اساتید ابلاغ  یک مطلبی است که من می

گذشت که ابلاغ کنم ولی خودداری  به ذهنم می ، دائماًحالتا به  .کنم
ولی الآن دیگر بایستی این را ابلاغ کنم، و آن این است که  ؛کردم می

، ولی به نظر من یک چیزی است هرکسی از فردوسی یک تعریفی کرده
دانشجویان  و ها بچّه باید و ؛تر است تر و دقیق رسیده که از همۀ آنها لطیف

 .این جهت بشوندما متوجّه 
 ؛بود یهای مختلف خیلی حمله ،بر ملیّت ما شد و ی که بر ایرانیها حمله

 که پایه بود ولی آنها یک حملات نظامیِ بی و... حملۀ اسکندر، حملۀ مغول
 .چند سالی دوام نکرد و از بین رفت

حملۀ عرب بود که ما را از پا درآورد و به خاک سیاه  !امّا حملۀ عرب
                                                      

 .342، ص 4، ج نور ملکوت قرآنغت قرآن رجوع شود به . جهت اطّلاع بیشتر بر لزوم حفظ ل3
 .352 ـ 346، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. 2
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چرا؟ برای اینکه حملۀ عرب توأم با خویِ  .ه کرد و چه کردو چ ،نشاند
لذا آمد و به عنوان  ؛در لباس مذهب و دیانت لیتفاخرجویِ آنهاست و

ین را برگردانند. حملۀ انتوانستند  که طوری بهمذهب و دیانت ریشه گرفت 
ها چند سالی بیشتر نبودند و بلکه خودشان هم  اسکندر از بین رفت، مغول

 .ماند ،امّا این حملۀ عرب که توأم با دیانت بود ؛و مسلمان شدند برگشتند
ست که سی سال زحمت ا فردوسی ،یگانه کسی که با این حمله مبارزه کرد

 وصل اای مردم! شما »گفت:  شاهنامهساخت و در این  شاهنامهکشید و 
افراسیاب و کیخسرو  وزال  وریشه دارید، شما ملیّت دارید، شما رستم 

 !ابداً کسی نکرد ،و این خدمتی که فردوسی به ملیّت ایران کرد!« دارید ...و
 له باشند.ئو همه باید متوجّه این مس

دانید علی دشتی کیست؟ من به شما معرّفی کنم؟ علی دشتی کسی نیست  می
پسر  ،نقی منزوی ش کنم، علی دشتی همان کسی است که با علیا که من معرّفی

بر علیه پیغمبر را  بیست و سه سالهدو نفری کتاب  ،حاج شیخ آغابزرگ طهرانی
کتاب  دانستند! و خائن مسخره و هزل ،بیست و سه سالدر این و پیغمبر را  ،نوشتند

و سند هم بر این  ؛دو نفری با هم نوشتند ،ایشانعلی دشتی و  را بیست وسه ساله
 3هست. هم جهت هست، سندهای چاپ شده

بینیم که همان حرف علی  حالا می د!بوعلی دشتی نور چشم انگلستان 
 !آن چنان است و این چنین است ! وفردوسی را بالا ببریم هم هست! الآن ،دشتی

ندارد ی  معن ن  قرآ منطق  ب و عجم در  نی و عر ایرا  ملیّت 

 گوید: مگر قرآن نمی ،خواهید می را ملیّت قرآن زبان و اگر شما
﴿                                      

           ﴾.2 
                                                      

 .353، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. رجوع شود به 3
 :75، ص 1، ج نور ملکوت قرآن .31( آیه 41. سوره حجرات )2
م كرديم تا در اثر ل مختلف منقسیما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و به دستجات و قبا ،اى مردم»

 .«ترين شما نزد خداوند كسى است كه تقوايش افزون باشد یتحقيقاً گرام ؛اين اختلاف شناخته شويد
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 !ها در منطق قرآن معنا ندارد پس ایرانی، عرب، عجم، سفید، سیاه، این حرف
رسید،  می نجا کهآامّا  ؛کنید به خطابه شروع می رسید، به این آیات میچرا شما وقتی 

 ملیّت و فردوسی و امثال اینها...؟! گویید می
؟! ملیّت در مقابل حکومت ست؟! ملیّت چیستزال چی !؟سترستم کی

بعد او را مقدّم  و طالب یکی کردن، قرآن یعنی چه؟ زال و رستم را با علیّ بن أبی
گی، یا زن کردن یعنی چه؟! یا بگویید کفرِ کفر، یا بگویید اسلامِ اسلام؛ یا زنگیِ

 !رومیِ رومی
اسلام نستن  نه دا فردوسی و بیگا مجسمۀ   مصاحبه با 

تحت عنوان:  ای حدود دو، سه سال قبل در برنامۀ نوروزی، گویا برنامه
 هها صحبت کنیم، چ هران، که اگر بخواهیم با مجسّمهطهای  مصاحبه با مجسّمه

خواهد با این  می و کند آید به مجسّمۀ فردوسی سلام می خبرنگار می گویند؟ می
 مجسّمه مصاحبه کند.

حکیم ابوالقاسم  با خواهیم توجّه کنید! اکنون می ،بینندگان عزیز :خبرنگار
 ای داشته باشیم. سرای فلان و فلان مصاحبه فردوسی، سخن

به مجسّمۀ فردوسی سلام کرد، او پاسخ  و سپس خبرنگار از نردبان بالا رفته
دانم چرا جواب سلام مرا نداد؟!  : نمیگفت و نگفت؛ سپس رو به حضّار کرده

 !علیکم سه بار، سلام ،دو بار !علیکم  سپس رو به فردوسی کرد و گفت: سلام
 دهید؟ شود بگویید چرا جواب سلام من را نمی بعد از او پرسید: می

 فردوسی: سلام یعنی چه؟!
 گوید: پس من چه بگویم؟ این مُصاحِب می

 (قریب به این مضمون یا مطلبی) !فردوسی: درود بر شما
خبرنگار بعد از قبول دستور فردوسی و عمل به آن، به او خطاب کرد و 

 علّت ؛دهد و باز دید او پاسخ نمی !ام من برای مصاحبه به خدمت شما آمده گفت:
 پرسید. را
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 فردوسی گفت: مصاحبه یعنی چه؟!
 بگویم؟ هـ پس چ

 فردوسی گفت: بگویید گفت و شنود.
و او لغات فارسی را به خبرنگار  ،مشابه را مطرح نمود و هکذا چند مطلبِ

 .سفارش نمود
ای به ملّت ایران ندارید؟ و آیا باز هم برای  در خاتمه پرسید: آیا توصیه

 مصاحبه به خدمت شما برسم؟
جای اینکه به سراغ  هملّت من ب که او در پاسخ گفت: سفارش من این است

نیازِ ما چه واژه و لغتی را  ؛ مگر فرهنگ پویا و بیمراجعه کنند شاهنامهبه  ،من بیایند
 کنند؟ کم دارد که به بیگانگان مراجعه می

مصاحبه  و ؟! یعنی اسلام! یعنی قرآن! سلامیعنی چه کسیدانید  بیگانگان می
گوید: به  لغت قرآن است؛ اینجا قرآن شد بیگانه و آن فردوسی می هاو أمثال این

 3یگانگان مراجعه نکنید!مراجعه کنید و به ب شاهنامه
عرب  !حقیقتاً مبارزۀ با اسلام است امّا است، مبارزۀ با عرب در لباسِ لفظ

هر  ،یی؟ عرب، عجم، ترک، هندی، فارسی، پاکستانی، انگلیسی، آمریکاستچی
 ،جای تعجّب است خیلی و !قیمت مسلمان است و ذی ،مسلمان باشدکه کس 

 ،دریزن و این عناوین باطل را دور می ه استآمدامروزه که مردم سطح فکرشان بالا 
 اهمّیت هستند؟! بینسبت به این مسائل حسّاس  قدر چرا این

مسلمین ن  اسلام بر عقیم کرد ن   توطئه دشمنا

این سیاستِ همان کسانی است که ندارد! چون  گفتن ]واضح است و[ چرا
چه قتل عامی؟! به  همۀ ما را قتل عام کردند؛ و اسلام و این قیام آمدند این بعد از

ات را ببند! تا  بیا لوله ،ای خانم ؛عنوان اقتصاد، به عنوان دلسوزی، به عنوان فلان
                                                      

ـ  221، ص نوروز در جاهلیّت و اسلام. جهت اطّلاع بیشتر بر آراء و افکار فردوسی رجوع شود به 3
245. 
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به عنوان اینکه این کار  ،اهل تحقیق و ی رسیده که بعضی از افراد دانشمندیجا
دانند  نمی و ندا حالا پشیمان امّا ؛اند این کار را کردهو اند  آمده ،خدمت به اسلام است

 !کار بکنند هچ
ای  کاهش جمعیّت ضربه ،رسالۀ نکاحیّه :در آخر ماه صفر که آن رسالۀ حقیر

، اینها تحقیقاً ]این کار به پایان رسید[ دربارۀ نکوهش ،سهمگین بر پیکر مسلمین
 ! غیر ازها یک میلیون زن و ششصد هزار مرد را عقیم کرده بودند! عقیم دائمی

آخر ماه صفر  برایآن یک میلیون  ،ام که نه شنیده حالا ..!ی که به طریق دیگر.یآنها
ها اضافه شده؛ یعنی یک میلیون و ششصد هزار  به زن نفر بود، الآن ششصد هزار

ست، عقیم کردند، ا قابل بارداری و آبستن بشود و تواند بار بیاورد که می را زنی
 !ها ان طرح؟ به عنویعنوان چه به !از بین بردند و قتل عام کردند و یعنی کشتند

خیزد؟ باید آن رسالۀ من را مطالعه کنید تا  ها از کجا برمی حرفاین دانید  می
که آن را مطالعه کنید و  هنگامی مگراصلًا نخواهید فهمید  ست.چی قضیه بفهمید

 تاخصوصیّات آن سیاست را از دویست سال پیش تا به حال، بخوانید و  رموز
 !است سر ما آمده ری بیبفهمید چه بلا

گوییم، آنها آنجا  این امام زمان که ما می و این حیات و این قیام و این اسلام
گویند: آقاجان! غصّه نخور، شما بنشین  خندند و می می و فکر ما به ما و اند نشسته

س از شما بلند نشود؛ نه جوان، فَآوریم که اصلًا نَ سرت می ری بیما بلا ،ات خانه در
تان تاذداریم،  تان را برمی نه امثال اینها، اصلًا نطفه وای  میتهنه سرباز، نه بسیجی، نه ک

طرف اسرائیل  ؛ امّا آنطرف ایناین از  !بریم بریم، نسلتان را از بین می را از بین می
 و ستاآن رساله  ش درتخصوصیّا ! ...شود و شود، جمعیّتش زیاد می تقویت می

 شویم. ل خارج میاز مسائ ،اگر بخواهیم در این موضوع صحبت کنیم
دانید الآن چه موقعیّتی دارید؟! شما باید حافظ  های ما! شما می حالا ای طلبه

 ؛ وقرآن باشید، شما باید حافظ سنّت پیغمبر باشید، شما باید امام زمان را نگه دارید
کار  شما را به عنوان یار و یاور وکمک ،یندبیاالآن امام زمان  که اگر کاری کنید
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عملی بکنیم که همان عملِ رضاخانی باشد، و بعد بر روح رضاخان  اینکه نه .بپذیرد
 کند؟ می یاین چه فرق !لعنت بفرستیم

این کارها  اند. هگویند: امروز در میدان زابل، مجسّمۀ رستم را نصب کرد می
، یک مجسّمه شده شصت میلیون تومان خرج ،بنا بر گفتۀ آنهاحالا اینکه ؟ ستچی

تاریخشان از ناحیۀ  رببنا زال  پسر ،آخر !اند کردهاهدان هم نصب در میدان ز بماند!
 !در خیابان بزرگمهر اصفهان مجسّمۀ بوذرجُمِهر را نصب کردنداست!  سیستان بوده

 3شود. ها نصب می مجسّمه مدامو از این به بعد خواهید دید که 
را  هایتان این قرآن است؟! شما که نان ندارید بخورید، شما که دارید زن

بندند و خودشان را  های خودشان را می لوله و روند کنید، مردانِ جوان می عقیم می
چه کنید؟ به ملیّت  کار می هآیید چ وقت می د، آننانداز از جوانی و همه چیز می

کُرزُن  کنید؟ آیا این نقشۀ گلادستون نیست؟! آیا این نقشۀ لُرد افتخار می کسی
برند  چه قِسم می به دارند دوبارهکنید که  ! فکر میها نیست؟ آن سیاست نیست؟! آیا

یک اسلامی بر سر ما  ، وبرند برند؟ به دست خودمان دارند می و به کجاها می
 !برند بنیاد ما را از بین می ،دارند با همین نام کهاند  آورده

شب یلدا، وزارت  ،؟! امسال در شب اوّل زمستاناست کدام آداب ،این آداب
 !مراسم شب یلدا بگیرند تا ها زودتر تعطیل بشوند داده بود که بچّه معارف دستور

شب  !اید که: شب قدر هم تعطیل کنند؟ ها گفته ؟! هیچ به بچّهستشب یلدا چی
بیست و سوّم ماه رمضان که الآن تعطیل نیست، تعطیل کنند؟ چرا اینها را به آداب 

کنید؟!  اء فلان شب دعوت میکنید؟! چرا به احی دعوت نمی هالبلاغ  نهجبه  و دین
 شب یلدا یعنی چه؟!

زمینه چون که در زمان رضاشاه  یببینید! مهرجانرا حالا بیایید مهرجانشان 
                                                      

 المیزانک این جریان رجوع شود به ها و عواقب مهل . جهت اطّلاع بیشتر بر علل پیدایش مجسّمه3
 .294، ص 31، ج فی تفسیر القرآن
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کم داشتند  و در زمان محمّدرضا کم ،پیدا نکرد هم الجمله رسمیّتی فی ،مساعد نبود
ید مثل ع ،رسد کم به مهرجان هم می حالا کم ؛ امّاکردند مهرجان هم درست می

ها خواهد  ، همیندر مهرجانشان هم ،کنند نوروز که مردم را به أباطیل سرگرم می
 رسند! می به أباطیل و گذرند از حقایق می بود؛ یعنی

میّت مجتهد   عدم بقاء حکم 

ابدیّت داشته باشد؟  اینکه ید تاا هآیا به مرجع تقلید گذشته، عنوان عصمت داد
است،  برای خودش محترم ،ی داشته باشدییا در مکتب شیعه هر مجتهدی هر فتوا

 یالِله دیگر ةآیا شما در این امور به آی ؟شود به مجرّد موت از اعتبار ساقط میولی 
؟ یا ستچی اشما در آن فتو مراجعه کردید و پرسیدید نظر ،که مرجع تقلید شماست

 کنید؟! عمل میدارید لۀ اوّل ئبه همان مس ،نه
مکتب امام زمان  ؛م زمان که این نیستمکتب اما !این خلاف مکتب است

اعتبار  ،به مجرّد اینکه از دنیا رفت یهرکس و مۀ حلّی، شیخ طوسیگوید که علّا می
إنّى » رسول خدا فرمود: که عصمت است برایفقط  بقاء شود؛ آن کلامش ساقط می

 لِ قرآنعِد ،انیّتند که از جهت قدرت و حقّا آن دوازده امام ،«تارِكٌ فیکمُ الثَّقَلین
تواند حجّیت داشته  کلامش نمی پس ،غیر از آنها کسی عصمت ندارد 3.ندهست

وقت مراجعه کند و فتوایش را  آن باشد؛ بنابراین انسان حتماً باید به اهل علمِ
 2.بپرسد

اگر خلاف کنیم  ؛تبعیّت کند آنمکتبی است که انسان باید از  این حقیقتِ
 است! سرمان کلاه رفته

ی:  اسلام بشود!هم»شریعت نقلابی در  ن باید ا تستا نقلاب پرو نند ا  «ا

که دکتر  طوری همان یک انقلاب دیگر...! گویند و می آیند وقت بعداً می آن
 شریعتی گفته بود:

                                                      
 .111 ـ 315، ص 31، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بر شرح و تفسیر حدیث ثقلین رجوع شود به 3
، 39، ج امام شناسی ؛139 ـ 215، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  2

 .231ص 



 119 دشمن را خورد ۀخند بیفر دینبا

سانس فرانسه آمدند و چنین و نر طور که در همان ما تا کی عقب بمانیم؟ و
در مقابل  مذهب پروتستان را ،و بالأخره با یک انقلابی ،چنان کردند

مود راحت کردند؛ ما ها را از آن خشکی و جُ ها آوردند، و مسیحی کاتولیک
از بین  را کاتولیک و چنین رنسانسی داشته باشیم هم در اسلام باید یک

ها، این  ها، این عزاداری ها، این محرّم این تحجّرها، این رمضان .ببریم
کنیم که نه  ییک رنسانسی م ؛ها، اینها همه جمود است حسین گفتن

 3! ...رمضانی، نه محرّمی، نه فلانی
اینها  ولی همۀ ؛است ها عامّه پسند و قابل فهم جوان خیلی خوشگل وکلام 

﴿ خواهید ما را به اینجاها سوق بدهید، اگر می 2خلاف است!          

   ﴾اسلام چیز که ، وق بدهیدس خواهید ما را به اسلام و اگر می 1؛
 دیگری است.

فریب خندۀ دشمن را خورد  نباید 

چرا  ،ت کنیدیت و از واقعیّت ملّی خود تبعیّخواهید از ملّ آخر اگر شما می
 کنید که گفت: بزرگ را گوش نمی دارابحرف آن 

خندد، عیناً مانند آن برگِ سبزِ درخت حنظل  آقاجان! دشمن که به شما می
 ؛کُشد تو را می ،آن را بخوری اگر و ارد ولی حنظل استطراوت د که است

 4!ستا طوری شما این هراه دادن دشمن ب ، وخندۀ دشمن، معاهدۀ دشمن
ما  !کند به ما حمله می دارد امروز ما باید متوجّه باشیم که دشمن از هر طرف

 ،باشیمطور  اگر ما این !کان ما اأیًّ ،نباید اصول مسلّمۀ خودمان را از دست بدهیم
آن  و ما امام زمانی هستیم و یم،هست دارای مکتب امیرالمؤمنین ودنبال  و شیعه

 و الّا نه! ؛خشنود است و حضرت از ما راضی
                                                      

 .164، ص 26؛ ج 129، ص 21، ج وعه آثار دکتر شریعتیمجم. رجوع شود به 3
 .347، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
 .24( آیه 21. سوره مؤمنون )1
 .551، ص روضة الأنوار عبّاسی. 4
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 ای اعرابـــی  ،ترســـم نرســـی بـــه کعبـــه
 

 
 3روی به ترکستان اسـت  کاین ره که تو می 

 که مابرای که بایستی عمامه بگذارند!  بود آقایانی ها برای خب، این صحبت 
 مان هم خوانده شده ۀفاتح و از بین رفتیم و هایمان سفید شد ما ریش ؛تمام شد

 است!
مرحوم حاج هادی ابهریِ ما ـ خدا رحمتش کند ـ وقتی که در مجلس 

گفت: یک فاتحه هم برای من  مجلس می نشست، مجلس گرم بود، آخرِ می
ها بیشتر به  والله! ما زندهگفت: نه  آقا شما که زنده هستید! می گفتند: ! میبخوانید

 ها! فاتحه محتاجیم! ما زنده
 مؤمن باشد، و مسلمان بتواند له خیلی مشکل است که انسانئحالا دیگر مس

انجام  را اش آرام باشد و وظیفه و انقلاب نکند،و شورش  و تجاوز نکند، وتعدّی  و
 خیلی مهم است. ۀلئبدهد؛ این مس

 مّدا لل همّ صلّ علی محمّد و آل مح
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جیم یطان الر   أعوذُ باِلله مِن الش 
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

فِ ب رصلّی الُله علی  و  لقِه و أرَ  یِر خ   تهی   خ 
ناءِ آعلی امد میدِ المحمود و  محمّدٍ  عبود لهِ اُم   الم 

 
و در  ،تر است امروز روز عید غدیر است، عیدی است که از آفتاب روشن

 3ضحی بیشتر است.أاز عید فطر و  این عید روایات داریم که فضیلت
بوقبیس أکوه  کردن ثواب یک درهم صدقه دادن در این روز، ثواب انفاق

 است در راه خدا.
روزۀ  ؛از هر جهت بر سایر ایّام فضیلت دارد وزامر درۀ روز و نماز و عبادت

 2.امروز مثل روزۀ دهر است
عید  ؛برای اینکه عید غدیر است طور است؟ چرا این خُب مسلّم است، اینها

 دل غدیر یعنی چه؟ یعنی عید محبّت، عید ولایت، عید صدق، عید صفا، عید اتّصال
صول، عید ایصال، عید به خدا، عید لقاء خدا، عید جذبات پروردگار، عید و

 !شناخت، عید معرفت
                                                      

 .315، شیخ صدوق، ص الأمالی. 3
 .757، ص 2، ج مصباح المتهجد. 2
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مستحب است و عبادت کردند،  و مردم در ماه مبارک رمضان روزه گرفتند
و روز عید فطر را هم  ،شب تا صبح به عبادت بایستند ،شود آخر ماه رمضان که می

به عبادت  و اند برای اینکه یک ماه به خدا نزدیک شده برای چه؟ ؛عید بگیرند
از  را گناهان؛ اصلًا اند ریخته و اند بارهای گناه را سبک کرده، و اند مشغول بوده

 !الّذی جَعَلتَهُ للِمُسلمِیَن عیدًا گیرند! مؤمن می
مشعر  وعرفات  دروقوف  وچون مردم حج کردند  ؛عید قربان عید است

 3.باید عید بگیرند و عید است اینبنابراین  ؛سر تراشیدند و قربانی کردند و کردند،
ید علم است غدیر، ع  عید 

 ...عید عبادت و نُسک و عمل و ؛است یامّا عید غدیر، یک عید دیگر
اگر  .روحش بیشتر است ومثل اینکه جان  ،نیست، یک عیدی بالاتر از اینها است

عیدها را از نقطۀ نظر درجات به درجاتی قسمت کنیم، عید غدیر درجۀ زیادی و 
 2.سهم وافری دارد

السّلام اسم اعظم خدا و  چون امیرالمؤمنین علیه ؛م استعید عل ،این عید
تجلّی اعظم پروردگار و متحقّق به عوالم قدس و طهارت و اسم حمید و محمود 

مقام  برایاینها همه  است!خدا، و دارندۀ لواء حمد و شفاعت کبری در روز قیامت 
لذا  است؛ کردهاز علم امیرالمؤمنین تراوش  مسائل بقیّۀ و علم امیرالمؤمنین است

 است. یعنی عید شناختِ حقیقت و عید معرفت، عید ولایت ،این عید
هم  او ماه رمضان و هم درست است او حجّ ،اگر انسان معرفت پیدا کرد

زیرا خدا که این  ؛آنها هم درست نیست ،اگر معرفت پیدا نکرد . امّادرست است
 را خواهد، آن جان و حقیقتی ی، پیکر تکلیف را نماست کرده]لازم[ تکالیف را بر ما 

 .ولایت است بهخواهد، و آن جان و حقیقتش  که در این کالبد است می
 :که اند شیعه و سنّی روایت کرده ولذا در اخبار صحیحه داریم 

                                                      
 .212، ص 1، ج امام شناسیاطّلاع بیشتر رجوع شود به . جهت 3
 .426ـ  417، ص 1، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر بر برتری عید غدیر رجوع شود به 2
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ها بین رکن و مقام به عبادت  اگر عبدی در تمام مدّت عمر خود شب
جا شهید  دا در همیندار باشد، و در راه خ مشغول باشد، و روزها هم روزه

اش و روزگار عمرش هم به اندازۀ عمر آدم تا قیامت  شده باشد، و روزه

 هُ عفَ یَنلم  ؛خورد اعمالش به درد نمی ،باشد، امّا از ولایت دستش خالی باشد

 3.شَیئًا
 انساناگر  .شناخت یعنی برای اینکه ولایت یعنی حقیقت، ؟فایده ندارد چرا

بوقبیس هم أدیوار هم خیلی بزرگ است، کوه  ندارد. قیمتی ،شناخت نداشته باشد
از  که خیلی بزرگ است، کوه هیمالیا هم خیلی بزرگ است، حیواناتی در دنیا هستند

گویند  می) بلندتر عمرشان و قدرتشان بیشتر و تر شان بزرگ ۀجثّ و تر، ما قوی
تر  راحت است و سلامت بدنشان بهتر( و کنند عمر می یان زیادیکرکس و کلاغ سال

پس ! آن معرفتش است به خاطرقیمت انسان  !امّا قیمتی ندارند ؛کنند زندگی می
انسان هم به درجات معرفتشان، درجه و اجرشان در نزد پروردگار بیشتر  افرادِ

 .شود می
ست خدا و پیغمبر و ناتوامیرالمؤمنین  ؛ یعنیحق این عید یعنی عید معرفیِ

 .فی کندقرآن را به مردم معرّ
روز در آن روایت صحیحی که با سلسلۀ سندش  ،گر نظر شریف باشدا

، در آن اند که شیعه و سنّی از سیّد مرتضی روایت کرده ،جمعه در مسجد خواندیم
 فرماید: روایت حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم می

رسانی و ندای مرا  تو هستی که صدای من را به گوش جهانیان می !ای علی
توانی  تو می کنی و کنی و وعدۀ مرا وفا می اع و أفئدۀ آنها ابلاغ میبه أسم

 2!کنی دیهیْن مرا ادا کنی و رسالت مرا تأدَ
اساسی را برای نبوّت و  حجرمن که این  م!یعنی اگر تو نباشی من هم هیچ

                                                      
 .396 ـ 391، ص رسالۀ مودّت. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 13، ص 3، ج المحاسن. 3
 .49، ص 1، ج السّلام طالب علیهم مناقب آل أبی. 2



 السّلام هیعل نیرالمؤمنیو مقام علم ام تیولا دیع ر،یغد دیع سالک آگاه / 111

 3!برسانی باید تو هستی که و ماند هدایت مردم آوردم، اگر تو نباشی عقیم می
این روایت نیست که پیغمبر در  ای شیعه و سنّی جای هیچ شبهه و لذا در بین

 فرمود:
!تَأویلِه تُقاتلُِهُم علی  و أنتَ یا عَلّ  ،آنرتَنزیل الق أنا قاتَلتُ الناّس علی 

2
 

من مأمورم از طرف پروردگار که با مردم کارزار کنم بر اصل پذیرفتن »
حقیقت  به یعنی تو باید) و تو مأموری که کارزار کنی بر تأویل قرآن ،قرآن

 .(«آل و مرجع آیات قرآن برسانیمَ و معنی قرآن ،قرآن، تفسیر قرآن
ی حق معرّف ید  غدیر، ع  عید 

برای همین جهت  ،السّلام زیاد دشمن داشت و علّت اینکه امیرالمؤمنین علیه
های  زندگانی خواهند مردم می !ندا کرد و مردم دشمن حقّ فی میچون حق را معرّ ؛بود

و تعدّی و اساس شهوت و غفلت و وهم و احساسات  بر و شهوی داشته باشند
 لی روشو کنند؛زندگی  ،تجاوز به حقوق و از بین بردن مردم و سیر کردن خود

 1این نبود.السّلام  علیهم ائمّهامیرالمؤمنین و 
طور باشند، نه، این  کردند این از نقطۀ نظر تصنّع نبود که خود را وادار می

روح و  و جوشید زد مثل آبی بود که از چشمۀ دل آنها می ی که از آنها سر میاعمال
خاشع  وخاضع  و طور بود، روح و نفس به مقام عبودیّت رسیده بود این اینها نفس

دلسوز  وعطوف  والقلب  رقیق بود، ومردم  دستگیر  ومحب  و لی الله بود،إفقیر  و
 است.های قلب امیرالمؤمنین  اینها خاصّه ؛بود

 :گویند و لذا آن کسانی که می
معلوم نبود که ، اگر رسیده بود ؛ و الّائمۀ اطهار نرسیدأحکومت به دست 

 !دست به تعدّیات نزنند ،امیّه عبّاس یا بنی آنها هم مانند خلفای بنی
                                                      

 .272و  319، ص 2، ج امام شناسیجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  .3
، 1، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 547، شیخ طوسی، ص الأمالی. 2

 .332، ص 2، ج انوار الملکوت؛ 212ص 
 .211، ص روح مجرّد؛ 75، ص 6، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1



 111 یالسّلام از زبان احمد بن حنبل و شافع هیعل نیرالمؤمنیام لیفضا

افراد که قلمشان از ممشای صراط مستقیم انحراف دارد  از بعضی )این است منظور
چون حکومت به دست  ؛این حرف درست نیست!( ندا هل کردو حملاتی به این شک

 .بود آنها ها همیشه در دسترس السّلام رسید و این حکومت علیهم ائمّه
بعد از بیست و پنج سال، تا السّلام صبر کرد  آن زمانی که امیرالمؤمنین علیه

همین  برایدیدیم که در همان مدّت پنج سال  ،حکومت ظاهری به دست او رسید
فریاد  کند؛ داد و فریاد می ...ها و ها و مکاتبات و اعلان در آن خطبه ،و حقیقت حقّ
 :که زند می

و به  (یعنی دو لباس کهنه)مر طِای مردم! بدانید که امام شما از دنیا به دو 
اقلاًّ  ؛به این مقدار قانع کنید راتوانید خود  و شما نمی !دو نان جو ساخت

 3مقام نزدیک کنید. سعی کنید که خود را به این
و حضرت امام حسن  ،خشتی هم روی هم نگذاشتند یاآجری  و از دنیا رفتند

 :در مسجد کوفه خطبه خواند و فرمود و هم بعد از شهادت آن حضرت آمد
نه  و یینه طلا و نه عمارتی و 1وَفرینه  و 2تِبرینه  ،پدرم از دنیا رفت

که برای عیالات خود  بودچهارصد درهم گذاشته  ؛مشی باقی گذاشتشِ
 4.ای تهیّه کند یک خادمه

 !این وضع آن حضرت بود
لمؤمنین علیه میرا ل ا فعی فضای ل و شا بن حنب احمد  ن  زبا ز  لسّلام ا  ا

 کردند، جماعتی پیش احمد بن حنبل نشسته بودند و مفصّل از خلفا تعریف می
ن مجلس کسی در پایا .گفت او هم جملاتی می و داد حنبل هم گوش میبن و احمد 

 «؟!از علی نکردید یدر این مجلس صحبت: »به او گفت
 :حنبل گفتبن احمد 

                                                      
 .71، ص 1)عبده(، ج  لاغةنهج الب. 3
 : طلا. )محقّق(تبِ. 2
فر. 1  : مال فراوان. )محقّق(و 
 ، با قدری اختلاف.161، ص 41، ج بحار الأنوار. 4
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مافوق تعریف ماست، و  کنیم؟! او مافوق صحبت ماب یصحبتما از او چه 
ین یشویم و باید سر خود را پا شرمنده می ،کنیم هر وقت ما یاد او می

هستند که کنیم همین افرادی  ی که ما از آنها صحبت مییاینها بیندازیم؛
حنبل یک بن احمد ). کنیم بیان می و همان را اوصافی برای آنها بیان شده،

سنّت اهل از ائمّۀ اربعۀ  و یکی از علمای بزرگ اهل تسنّنو مرد سنّی 
واسطۀ خلافت ه خواستند خلیفه شوند و ب اینها افرادی بودند که می !(است

فت زینت پیدا کند، واسطۀ خلاه ولی علی کسی نبود که ب ؛زینت پیدا کنند
 3.خلافت به علی زینت پیدا کرد و علی خلافت را زینت داد

 گوید: شافعی می
 بهخواهید  کنید و از عرفات به مشعر و از مشعر می ای افرادی که حج می

است که  یمکان مخصوص) سَّرمکّه بیایید، در مُحبه  بروید، و از منیٰ منیٰ
 که نَفْر اوّل که روز دوازدهم و نَفْر دوّم در ،کنند کوچ می از آنجا تمام افراد

کند برای  حرکت می منیٰاز روز سیزدهم است، تمام آن جمعیّت یکسره 
گوشت من  وپوست  وجان  :بگوید که بزند ویکی از قول من فریاد  (مکّه

 یاشیعه بگویید ن م به خواهید ، میاست با محبّت علی و آل او آمیخته شده
 ض است،اگر این محبّت رف ؛نگویید یاافضی بگویید خواهید ر نگویید، می
 2!شهادت بدهند که من رافضی و شیعه هستم (یا ثَقَلان)تمام ثَقْلان 

 اساس حق بود، امیرالمؤمنین بر واساس صدق  چون کار امیرالمؤمنین برچرا؟ 
 ،منطق امیرالمؤمنین منطق رسول خدا بود، حق بود منطق او منطق گفت، دروغ نمی

 .ادراک بود وبینی بود، منطق علم  واقعمنطق 
مطلب به شنبه برای رفقا در مسجد،  های سه یکی از شب در آید نظرم می به

را بخوانیم و توانیم افکار آنها  که ما از اعمال و رفتار هریک از خلفا میرسید اینجا 
                                                      

 .345، ص 3، ج تاریخ بغداد. 3
، 37و  36، ج امام شناسی؛ 351، ص 27، ج تفسیر رازی؛ 21، ص 1، ج تاریخ مدینة دمشق. 2
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 119 از اذان توسّط عمر« العمل ریخ یعل یّح»حذف 

 شان ۀیّروحو کردند  چه قسم فکر می و سم طرز تفکّر داشتندچه قِ که بسنجیم و ببینیم
 ؟چه بود

ن  «علی خیر العمل یّ ح»حذف  اذا ز   عمر توسّطا

 :را از اذان برداشت و گفت «العمل خیر علی  ىّ ح»ر عمَ
دارم این است که اگر مردم  را برمی «العمل خیر علی  ىّ ح»علّت اینکه من 

ندا این است که بهترین کارها نماز است،  این معنی ،این ندا را بدهند
دارم که مردم  پس من این را برمی ؛شوند نمی حاضرجهاد  به وقت دیگر آن

 3.بشوند ضربه جهاد حا
و  !گویند نمی «العمل خیر علی  ىّ ح»ها  سنّین هم و الآر را کرد؛ اک اینعمر 

فرمود و مردم در  ی که پیغمبر در اذان مییند که یکی از چیزهاا معترف هم خودشان
 عمرو  ،فرمودند بوالحسن میادر زمان  دها همبع گفتند و زمان أبوبکر هم در اذان می

 2در اذان است. «العمل خیر علی  ىّ ح»همین  ،برداشت
شما همین کارش را تجزیه و تحلیل کنید،  ،کار نداریم او ما به کارهای دیگر

 !را انسان بردارد «العمل خیر علی  ىّ ح»این حرف یعنی چه؟! 
ای  ؛من النوّم ة خیر  الصّلا» :ردگذا میجایش  به ؟جایش چه بگذارد به اوّلًا

 ؟!نماز از خوابیدن بهتر است که این منطق است !«نماز بهتر از خوابیدن است ،مردم
 !!است لوممع که این

 ست یا نه؟ا کارها العمل نیست؟ نماز بهترینِ خیرُ ةصلا چرا ثانیاً
﴿ :در قرآن داریم             ﴾پس اگر 1؛ 

 خورد؟! انسان نمازگزار نباشد و مشرک باشد، جهاد او به چه درد می
                                                      

 .157، ص 11، ج بحار الأنوار؛ 212اذان، ص ، فضل بن شالإیضاح. 3
 .337، ص 1، ج امام شناسیچنین رجوع شود به  . همهمان مصادر. 2
 .13( آیه 11. سوره روم )1
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 فرماید: السّلام می حضرت صادق علیه
و لذا خدا بر ! ندارم سراغ عملی بهتر از نماز ،من زیر این کرۀ قمر و شمس

 :حضرت عیسی وصیّت به نماز کرد به ،همۀ پیغمبران وصیّت به نماز کرد
﴿       ﴾،3 بهتر از نماز ؛ لذا دیگران به و حضرت یحیی و به

 2.سراغ ندارم
با خداست، وقتی انسان درست نماز خواند و دانست که نماز  صالِنماز اتّ

شود، صدقاتش  اش درست می شود، روزه ش درست میبهترین عمل است، حجّ
امّا جهادی  ؛شود ت میشود، جهادش درس شود، صلۀ رحمش درست می درست می

 !چه قیمتی دارد؟! شهوت است ،که منهای نماز باشد
روزه  و کنیدنگوید: جهاد  نمی .«بهترین کارها نماز است»فرماید:   پیغمبر می

روشن  و بگذار روح نماز در دلت بیاید ؛بهترین کارها نماز است :گوید می !نگیرید
دنبال این پدیده در خاطرات و ه تمام اعمالی که ب و بفهمی مطلب چیست تا بشود

 1شود.مستحسن  هم شود در ذهن شما پیدا می
 ؛جهاد بهترین کارهاست بلکه بهترین کارها نیست، ةصلا :امّا اگر انسان گفت

وصول به آمال  در جهاد ،نیست ةفی سبیل صلا و فی سبیل الله جهاد آن جهاد دیگر
جهاد یعنی رقیب است.  ف ودر مقابل حری نشستن هو بر اریک و آرزوهای شخصی

کشی در دنیا  آدم باشد! کشی جهاد آدم از مقصود اینکه جهاد با نفس در راه خدا، نه
 4.قیمتی ندارد ، و هیچستو ه زیاد بوده

 ،فکر کنیدرا برداشت،  «العمل خیر علی  ىّ ح» عبارت که شما در مورد همین
                                                      

 .13( آیه 31. سوره مریم )3
 .264، ص 1، ج الکافی. 2
 ، نور ملکوت نماز.3، ج انوار الملکوت. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
 .316، ص 1؛ ج 346، ص 2، ج اسرار ملکوتیشتر رجوع شود به . جهت اطّلاع ب4
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نماز  :گفتند تا آن زمان می ؛مسیر تغییر کرد و اصلًا این مسیر اسلام را تغییر داد
 !نماز بهترین کارها نیست ،نه :بهترین کارهاست، بعد گفتند

نماز  :گوید نماز بهترین کارها است، امیرالمؤمنین می :گوید پیغمبر می
 نماز شب و برو در یک مکان خلوت ؛خلوت با خداست! نماز ستا بهترین کارها

را با  (گانه جمعه و عید و نمازهای پنج نماز)نمازهای واجب  نافله بخوان،نماز  یا
واسطۀ ه ، بیدعلم بگیر و، قدرت یدا مدد بگیرهاز آن .خوانیدبجماعت  بههمدیگر 

وقتی دل زنده شد، همۀ اعمال انسان  ؛دیزنده شو دلید و خدا حیات بگیر نماز از
 ؟!خورد می یچه دردبه این روزه  ووقتی دل مرده است، این جهاد  .است مضیٰمُ

غدیرع یدید  یمعرّ ، ع  ولایت ف

 گفت: و ولایت است، پیغمبر امیرالمؤمنین را بلند کرد فیمعرّ ، عیدعید غدیر
 !این ولایت است !این است علی ،مردم ای

 پیغمبر از اوّل زمان بعثت، ولایت و وزارت و خلافت و وصایت امیرالمؤمنین
دم آخر بود و فاطمۀ زهرا سلام تا آن هنگامی که  ،ندابلاغ فرمود بارهاالسّلام را  علیه

)حالا اگر وقت کردیم، !« من بیا پیش»: ندگفت و پیغمبر کرد الله علیها گریه می
 (3خوانم. روایتش را می

﴿ :وقتی آیه نازل شد        ﴾،2 پیغمبر در بدو بعثت، 
: فرمود و کرد ه جمعمکّ در یهای خود را در مجلس چهل نفر از قوم و خویش

 !(اسلام بیاورید ،مردمای  :گوید نمی) «کیست که با من در این امر کمک کند؟»
فی أهل تى ى و وزیری و خَلیفَ یِّ وصأخى و  فَیَکونَ  أمری  علی زرُنىاویُ م کُ یُّ أ

بَعدی؟! مِن
1 

                                                      
 آید. می 361. ادامۀ این روایت در همین مجلس، ص 3
 .234( آیه 26. سوره شعراء )2
، با قدری اختلاف. جهت اطّلاع 61، ص 2، ج تاریخ الطبری؛ 591، شیخ طوسی، ص الأمالی. 1

 .94، ص 3، ج امام شناسیبیشتر رجوع شود به 
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بار سنگینی  ،کیست به من در انجام این کار رسالت کمک کند؟ این بار
 !خواهم من یک کمک میو  تسا روی دوش من

 !فرمود: منعلی حضرت  و کس جواب نداد رتبه هیچسه م
ۀ سیزده دانید بچّ ۀ سیزده ساله! میبچّ با با امیرالمؤمنین بیعت کردند!حضرت 

چقدری است؟ آن روز ۀ خودمان را تماشا کنید، ۀ سیزده سال؟ بچّیعنی چهساله 
من کار  زیر بغل من را بگیری، کارِ باید ؛ یعنی توپیغمبر با امیرالمؤمنین بیعت کرد

 است. نبوّت یک تشریفی نیست که به من داده شده ،آسانی نیست
بودم، و از نقطۀ نظر ظاهر  مقام امن و امان و سرّ درحرم خدا و  درحالا تا من 

باید دنیا  !ینیبرو پا :و حالا خدا به من امر کرده ،خلوت داشتم ءراهمیشه در کوه حِ
 !را مسلمان کنی

خواهید یک حرفی یاد رفیقتان بدهید، جان  شما می !اوّل مشکلات استاین 
ه، مکّ دردنیا،  درباید بروی  !ای رسول ما !فهمد آن حرف را نمی و رسد به لبتان می

سنگ به پایت بزنند، ساحرت بگویند، مجنونت بگویند، و طائف،  درمدینه،  در
 هایت در بیابان هبدهند، درب وت ی بهشمشیر رویت بکشند، دندانت را بشکنند، گرسنگ

 و حرکت کندو خواهد عقبت هجرت  می که کنند، پایت خار برود، دخترت زینب
ۀ زینب بچّ ، ونیزه زد او به شتر و عاص با جماعتی آمد به مدینه بیاید، همین عمرو

 3!بمیرد هم نزدیک بود زینب و سقط کرد را
حسنت را  ،خلاصه! برسانی را مطلب باید راجع به این است کهاینها همه 

 فاطمۀ زهرا را این که این استراه راضی هستی؟  ؛کشند حسینت را می کشند، می
 !راضی هستی؟ بله ؛زنند می ضربت محراب درعلی را  ،کنند کار می

م بفرما! یگویب و یندازیمبر قو برایش پَ ، نه اینکهدهیم به کسی نبوّت میکه ما 
کس نتوانست  هیچ و ت را به خیلی از پیغمبران دادنداین نبوّ. ها نیست این حرف

                                                      
 .292، ص 6الحدید، ج  أبی ، ابنح نهج البلاغةشر. 3
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 !کس نتوانست قبول کند هیچ و ها دادند قبول کند، ولایت را به خیلی
 آسمان بار امانـت نتوانسـت کشـید   

 
 3به نام مـن دیوانـه زدنـد    فال رعۀق 

 
منین علیه لمؤ میرا ز ا ت هر کس غیر ا قدر لایت عدم  ل و تحمّ لسّلام در   ا

 امیرالمؤمنین شدن یعنی از مغزِ ؟!اند امیرالمؤمنین بشودتو مگر همه کس می
ها و  ها و نسبت حتیاسر تا نوک ناخن در آتش زندگی کردن و با مشکلات و نار

ده هزار نفر قیام  !!و علناً نسبت کفر! ها مواجه شدن دری ها و زجرها و دربه تهمت
هدر کفر،  خونت به خاطر و تو کافری، کافر!که السّلام  بر امیرالمؤمنین علیه ندکرد

 ی.کافر ما تو از طرف است!
 ،بدهند مه نه، از این کمتر همبه ما یک نسبت کفر که نه، یک نسبت فسق 

!! آن چه تحمّلی بوده و او چه کوهی و چه عظمتی بوده است؟! ما رویم درمی اصلًا
 2رسیم. که به این نمی

 یعنی ای ؛معرفت است عیدامروز روز عید غدیر است، یعنی  ،تقدیر علی کلّ
 و زنتان و از آخرتتان بهره ببرید، از کسبتان وخواهید از دنیایتان  مردم اگر می

راه این  ،ببرید  از آخرتتان بهره و ناموستان، از دنیاتان و رضتانعِ و مالتان و تان ۀبچّ
و غیر از این  ؛کند فی میبه سوی پیغمبر و خدا معرّ فقط امیرالمؤمنین !است و بس
 .ها بسته است راه و راهی نیست

من  :گوید می و های خود را باز کرده بالو ی از عالم بالا آمده است یماهُ یک
ق های متفرّ از راه! خواهید بیایید من شما را ببرم اگر می ،شناختم طنتان رارفتم و
﴿، نروید       ﴾،1 ودا جدا خ راه های مختلف شما را از این راه 

دست خالی  و گیرد تان را می ۀسرمایو  عمر کند، ناراحتتان میو کند، خسته  دور می
                                                      

 .343، غزل دیوان حافظ. 3
، امام شناسیآمدهای تحمّل ولایت رجوع شود به  . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مشکلات و پی2

 .51، ص 7ج 
 .351( آیه 6. سوره أنعام )1
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زند  دو قران قیمت دارد، یکی می یاکبریت یک  یکمثل یک دانه کبریت،  د.یشو می
قوطی  وشود،  تمام می و... تا می، چهارمیوّمی، سوّکند، د یک فضا را روشن میو 

خواهد  میکه از دار دنیا  ؛ او همدنانداز دور می و شود قیمت می بیو کبریت خالی 
 است. را حرام کرده یشها برود، تمام سرمایه

 یک که بهمثل چراغی هستی  ،امّا اگر کبریت نبودی و به ولایت متّصل بودی
چون  ؛ندارد و نفاد هم نور استش آخر و دهد دائماً نور می و صل استکارخانه متّ

 شناسی، صال با خدا، خداشناسی یعنی امیرالمؤمنینبا ولایت یعنی اتّصال اتّ و صال دارداتّ
 ؛شناسی یعنی خداشناسی، ولایت یعنی توحید، توحید یعنی ولایت امیرالمؤمنین

 کنم؟! کنید چه عرض می ه میتوجّ 3.اینها یکی است
نشناسد، خودش را  راامیرالمؤمنین  ولی هزار سال انسان برود عبادت کند

خواهش خودش  وات خودش منویّ وخودش  ؛خدا را عبادت نکرده عبادت کرده،
ی که خودش در دل خودش ی، آن خدااستآرزوی خودش را عبادت کرده  و

شود،  نها پیدا نمیآدر  یّتدعبوبینیم که آثار  لذا میاست.  او را عبادت کرده ،ساخته
 وم قلب جامد است، رح امّا خواند خشک است، نماز می وهایشان جامد  حرف

 .ت نیستت قلب نیست، حمیّرقّ وت نیست، انصاف نیست، عطوفت مروّ
 :ندا نسبت به همه عطوفدیگر  ،امّا اینها که با امیرالمؤمنین رابطه دارند

کوچه  در ، نسبت به حیوان عطوف است، نسبت به سگِاست عطوف کفّارنسبت به 
ش در عالم سر چون امیرالمؤمنین یک چرا؟ 2؛مهربان است ولای برف عطوف 

ه ر خود بسرش آمده اینجا، و توحید تمام عوالم را در زیر پَ توحید است و یک
هم که نمونه رحمت است،  علی است؛ رحمت گسترده  ۀعنوان رحمت گرفته و سای

                                                      
؛ 531و  172 ، صروح مجرّد؛ 391، ص 5، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3

 .219 ـ 231، ص 2، ج اسرار ملکوت؛ 311 ـ 315، ص 5، ج مطلع انوار
 .176، ص 1، ج معاد شناسی؛ 217، ص رسالۀ مودّت. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2



 124 السّلام از اوائل بعثت هیعل نیرالمؤمنیو خلافت ام تیاعلان ولا

بنابراین این شاخۀ رحمت به تمام این موجوداتی که در عالم وجود، وجود دارد 
پیغمبر امروز  ؛ چونترین اعیاد ی بزرگبنابراین عید غدیر یعناست.  کشیده شده

 .فی کردامیرالمؤمنین را معرّ
لمؤمنین علیه میرا فت ا لایت و خلا ن و ئل بعثت اعلا اوا ز  لسّلام ا  ا

 !أنتَ خلیفتى» گفت: ، پیغمبرسیزده سالش بودامیرالمؤمنین  که وقتی در آن

امیرالمؤمنین  پیغمبر با وامیرالمؤمنین دست بیعت داد  «راضی هستی به من کمک کنی؟
ای » و گفتند:بوطالب لبخند زدند أبه  و مردم برخاستند .در آن مجلس بیعت کردند

برخاستند  !«ات اطاعت کن سیزده ساله ۀتو بیا از بچّ کهد امر کرد این محمّ !بوطالبأ
 .و رفتند

به  تاریخ طبری ن دو دورهالآ، و ندا هنوشتهمگی  و گویند ها می یسنّرا و این 
خلیفتى فیکم، ى و یّ و وصأخى إن هذا » که نوشته است: در منزل ما هستدو چاپ 

«فاسْمَعوا له و أطیعوا.
 !که امیرالمؤمنین سیزده سالش بودی وقت نادر هم 3

نصف  دمحمّحیات هیکل در کتاب  همین جهت بود که دکتر حسین به
عجیب  مطلب خیلی اینو بعد دید که نه،  ،وهلۀ اوّل طبع کرد ین مطلب را درهم

 2!م حذف کردوّمرتبۀ د در شیعه؛ لذا آن رادر دست  استسندی  یکشد و 
 :ندگوی م که آنها صراحتاً میا هها خواند سنّی خیلی از کتب بزرگانِ درمن 

افتد و  زیرا که این مطالب به دست بعضی می ؛همۀ مطالب را نباید نوشت
 .(امّا نگویید ،یعنی حقایق را بفهمید) !شود علیه ما میبر سند حربه 

 1گفته است.چنین مطلبی  ،فلان کتاب، صفحۀ فلان که یادداشت دارم
این »گفت:  ! همان روزمن پیغمبرم ،روز اوّل که پیغمبر فرمود: ای مردم

                                                      
سناد این حدیث از کتب علمای إ. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون 61، ص 2، ج تاریخ الطبری. 3

 .15 ـ 97، ص 3، ج شناسیامام سنّت رجوع شود به  اهل
 .11، ص 3، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
 .232و  341، ص 7، ج امام شناسی. رجوع شود به 1
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نبوّت با ولایت توأم  پس!« ستا شما و صاحب اختیار شما ولیّو امیرالمؤمنین 
ت هم با ولایت یکی است، که توحید با نبوّت یکی است، نبوّ طوری است. همین

 .هستند یکی توحید و نبوّت و ولایت با هم
 دو ماه مانده بود کهکه  ن روز عید غدیریهمتا از آن وقت پیغمبر گفت و گفت 

 :ها هم رسیدند عقبیآمدند و  ها جلویی ،تمام مردم را جمع کرد ،از دار دنیا برود
 !هلاومَ  فهذا علی  «این!» ولاه فهذانتُ مَ کُ مَن  ،ای مردم

 «علی مولای اوست! آن کسی که من مولای او هستم، این»
 است، أعلی خدای علیّ ،هلِوم   علیٌّ  از که بگویند مقصود «هلِوم   علیٌّ » :نگفت

لِیٌّ »گویند: پیغمبر گفته:  می . یاچون راه احتمال باز استاست؛   علیٌّ الله إنّ   «هلِوم   ع 
 .این پسر عموی من است ای مردم بدانید ؛یعنی پسر عمو هلامو

ان ببیا یرا در گرما مردم صد و بیست هزار نفرآیا معقول است که پیامبر 
 معطّل بشوند آنجاسه روز  مردم ،جمع کند، جهازهای شتر را روی همدیگر بچینند

برسند،  هم ها عقبیو که جلو رفتند عقب برگردند،  یروز عید برسد، همۀ مردم که
 ،های قاطر های شتر و زیر سایه بخواند، و مردم زیر سایها رخطبۀ مفصّل  آنپیغمبر 

و  دست بلند کند روی علی راو خود پیغمبر هم دم آفتاب برود بالای آن جهازها، 
 یش؟!معنا است این !این پسر عموی من است ،ای مردم بگوید:

مؤمنین لایت بر  ن در و قرآ  استشهاد رسول خدا به 

مِن  بکُِم ولیی أألَستُ » گفت: و قرآن ۀآی ل استشهاد کرد به، پیغمبر اوّنه

  ﴿ :در آیۀ قرآن داریم چون «؟!مکُ أنفُسِ         ﴾،3 «غمبر پی
 ،اختیار بکندیک چیزی را  پیغمبر در انسان یعنی وقتی!« بر هر مؤمنی ولایت دارد

تشریعی  از نظراین معنی ولایت  !ندارداختیار  حقّ انسان ؛اختیار اوست ،اختیار
 .ستوا لکه معلوهم  تکوینی. از نظر است

                                                      
 .6( آیه 11. سوره أحزاب )3
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﴿                                           

    ﴾3؛ 
که د نی ندارقّچنین ح (مؤمن زن و مؤمن )مرد ای ههیچ مؤمن و هیچ مؤمن»

 «آنها بر خلاف رفتار کنند. ،رسول بر آنها چیزی اختیار کند خدا و وقتی
 . وقتیو حکم رسول خدا حکم خداست ست،حکم خدا حکم رسول خدا

میرد، این  ام می خانه دارم، بچّه خواهد بزاید، تجارت زنم می ، دیگرامروز جنگ است
ن زآن  است! حرام تون تو بر ز و است، حجّ و امروز عبادت است !ها نیست حرف

ی قّهیچ ح !حکم خدا و رسول این است .س را باید اختیار کنیک را باید بگیری، آن
 .کس نیست جز امر رسول خدا برای هیچ

هر عملی که و  ،گوید شما بکنید، آن عبادت است هر عملی که پیغمبر می
اگر بگوید  ؛شود ت میاگر بگوید نماز بخوان آن نماز عباد .بگوید نکنید معصیت است

 کنم؟! کنید چه عرض می ه میتوجّ است! مثل زنا و نماز نخوان، آن نماز معصیت است
 و فرمود: پیغمبر به این آیۀ قرآن استشهاد کرد

د وولی به نفس شما از خأشما و  آیا من ولیّ» م؟!کُ مِن أنفُسِ  بکُِم ولیی أألستُ 
 «ی ندارم؟!حقّ قرآن بر شما چنین آیات مطابقو  شما نیستم؟!

 قالوا: ا لل همّ بلی!
لمؤمنین علیه میرا فی ا معرّ لسّلام در غدیر خم کیفیّت   ا

 دو بلند کرد که طوریه ب ند،پیغمبر امیرالمؤمنین را روی دست بلند کرد
را بغل نه اینکه امیرالمؤمنین  !سفیدی زیر بغل پیغمبر و امیرالمؤمنین نمایان شد

بعد پیغمبر با دو دست خودش ، ورد پهلوی خودشامیرالمؤمنین را آ کرد؛ بلکه
بازوهای )وقتی  بلند کرد و دوتا بازوهای امیرالمؤمنین را گرفت ودست انداخت 

 ( و او رازیر بغل پیغمبر و زیر بغل امیرالمؤمنین نمایان شدرا بلند کرد، امیرالمؤمنین 
 گفت: و نشان داد

                                                      
 .16( آیه 11سوره أحزاب ) .3
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!مولاه ولاه فهذا علی مَ  کنتُ مَن 
3 

 !«من مولای او هستم این علی مولای اوستکسی که »
 ه وده، بلند کردنپهلوی خودش ایستا ،آوردهبالا علی را از بالای جهازها 

 یکه نگویید یک علی دیگر ،هذا عل :، و گفتهعل :گفتهندر عین حال  ه ونشان داد
ن  :نگویید و بود، مولا  (لیعأ خدای علیّ) لیّ الع اللهُ یعنی  ،مولِه علیٌّ فه مولِ کنتُ م 

 نماند.برای کسی است؛ تا شبهه و شکّی 
 که گفت: عمر بود ،بیعت کرد و اوّل کسی که آمد
ولِ  ک  بخٍّ بخٍّ ل   ولِی و م  2!مُؤمِنٍ و مُؤمن ةٍ  لِّ کُ یا علی! أصب حت  م 

 

 «ای شدی. همؤمن و مؤمن هربه بر تو ای علی! مولای من شدی و مولای  به»
با امیرالمؤمنین  و بیایند افرادتمام  که تور دادندپیغمبر دس ،هبعد از این قضیّ

 یا کلام علیالسّ  :سلام کنند «امیرالمؤمنین»عنوان ه ب و مصافحه کنند و دست بدهند
 .د و سالار تمام مؤمنینسیّ یعنی أمیرالمؤمنین!

: گفت ،بابکر بالای منبر استأدید که  و از شام وارد شد سلمیّأ بریدهبوأ
 اش چیست؟ هقضیّ

 !بینی؟ نمی : مگرتندگف
لام السّ : »المؤمنین إمرة رد نبود که به علی سلام کرد بهفمگر همین  :گفت

سلام  و آمدند همان هفت نفری کهاین مگر همان نبود با ؟! «أمیرالمؤمنین یا کعلی
 «أمیرالمؤمنین؟! یا کلام علیالسّ » :کردند و گفتند

ق ع :گفتند ع  ما و  ق  که باید بشود و فعلًا  کاری شد آن» !نکاما  کانو  إنّ الِمر و 
                                                      

تر جهت اطّلاع بیش. سند حدیث غدیر ما فوق تواتر، و بلکه از ضروریات تاریخ اسلام است؛ 3
 . )محقّق(222ـ  345، ص 7، ج امام شناسیرجوع شود به 

، امام شناسی؛ 527ـ  519، ص 3، ج الغدیررجوع شود به بر مصادر آن لاع بیشتر . جهت اط2ّ
 .311ـ  16، ص 9 ج



 129 زکات به غاصب خلافت یبه علّت امتناع از ادا رهیمالک بن نو زیانگ سرنوشت غم

 «.است طور شده این
ع  ما  إنّ الِمر قد! خیانت کردید !قسم به خدا شما خیانت کردید ،نه :گفت ق  و 

ق ع  رت،عنوان اماه شما به امیرالمؤمنین ب !یعنی چه؟! خیانت کردید کان،ا م کانو  و 
عإنّ الِمر و   :گویید بیعت کردید، بعد حالا می وسلام  ق  ع  ما و   3؟!انک ما کانو  ق 

تاریخ  وجنایات شروع شد  روز،از همان . از مسجد بیرون کردند او را سریع
 .واژگون شد وض شد وع

نوشت غم فت سر زکات به غاصب خلا ی  متناع از ادا نویره به علّت ا لک بن  ما نگیز   ا

ی از شیعیان امیرالمؤمنین است، خدمت و یکبزرگ  شاعرنویره یک  بن مالک
فی کردند، رت او را به امیرالمؤمنین معرّضو ح ،اسلام اختیار کرد و پیغمبر آمد

بعد از رحلت رسول خدا به أبوبکر زکات  .ولایت امیرالمؤمنین را پذیرفت و رفت
ه أبوبکر ب .«ستا رسول خدا دهم به آن کسی که وصیّ من زکات می» :گفت ونداد 

، خالد بن است از دین شده ه و مرتدّبه صندوق اسلام زکات نداد وعنوان اینکه ا
را کشتند، مالک بن  شمردان و غارت کردند ، کهفرستاد هسوار دویست نفرولید را با 
و سرش را زیر دیگ غذا گذاشت و غذا پخت و از غذایش  کشتهم نویره را 

اذان را  آمد! میکه صدای اذان بود   درحالتی ! اینهمبستر شد با زنش شب خورد!
 خواندند. گفتند و نماز می ما دیدیم که مالک و قومش اذان می :گفتندشنیدند و 

با زن  و مسلمانان را کشته وی شد که ایغوغا ،به مدینه برگشت خالدوقتی 
 ه است!مسلمان همبستر شد

 خلاصه ،صحبت کردند دیگربا همبُرد و  ، خالد را در یک جای مخفیأبوبکر
 !«علی داشت حکومت بر فشاریاین پا که بودهاین ه قضیّ» :أبوبکر گفت خالد به

 و جاری نکردحد أبوبکر  !بر او جاری کنی بایستی حدّ :مسلمانان گفتند
 :گفت

                                                      
 .331، ص 9، ج امام شناسی. رجوع شود به 3
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 در ،شمشیر خداست و خدا از غلاف بیرون آوردهکه من شمشیری را 
 3!کنم غلاف نمی

مرد مسلمان را کشتن و  ؟!این به اسلام دعوت کردن است ؟!این جهاد است
 عنوان جهاد است؟!ه ب ـ ای بود لهمیچون زن ج ـنا کردن شب با زن او ز

آن روش، روش امیرالمؤمنین . است العمل خیر علی  ىّ حجهاد  !نه آقاجان
اس سرش فریاد زد عبّ بپرسد، ابن ای لهئمس تا ین آمددر جنگ صفّ یکه مرد است

 گفت:امیرالمؤمنین « نماز پرسیدن است؟! ۀلئن موقع مسالآ» :که
کنی؟! ما برای چه داریم جنگ  داد و بیداد می راچ !اسعبّ ال یابن کوی  
جنگ که  ناموسبردن  یا مال مردم خوردن یا کشی کنیم؟ ما برای آدم می

لۀ نماز ئمس این دارد !کنیم که مردم را نماز خوان کنیم کنیم، ما جنگ می نمی
 2!پرسد می

                                                      
 .66ـ  61، ص 2، ج اسیامام شنرجوع شود به . جهت اطّلاع بیشتر 511، ص 2، ج تاریخ الطبری. 3
 دعوه، فإنّ ”السّلام:  فقال أمیرالمؤمنین علیه عرابیًّا قام  یوم  الجمل...أ إنّ »: 2، ص 3، ج الخصال. 2

ی برخاست و بادیه نشین در روز جنگ جمل عرب؛ “نُریده من القوم الّذی یریده الَعرابّی هو الّذی
ردم به او هجوم آوردند و گفتند الآن وقت گویی خدا واحد است، م به امیرالمؤمنین گفت: تو می
السّلام  بینی خاطر امیرالمؤمنین مشغول است؟ امیرالمؤمنین علیه سؤال پرسیدن است؟! نمی

 ؛«“خواهیم... از این گروه می ما خواهد همان است که رهایش کنید، آنچه اعرابی می”فرمودند: 
إنما ”السّلام:  فقال علیهفی حرب صفین...  السّلام یومًا کان علیه»: 237، ص 2، ج رشاد القلوبإ

آن حضرت روزی در جنگ صفین مشغول جنگ بود و آتش نبرد زبانه ؛ “نُقاتلهم عل الصلاة
عبّاس به  کرد و منتظر وقت نماز ظهر بود، ابن کشید، در بین دو سپاه به خورشید نگاه می می

 حضرت عرض کرد: ای امیرالمؤمنین این چه کاری است؟
 “کنم که اگر زوال خورشید شده نماز بخوانیم. نگاه می”فرمودند: حضرت 

 که سخت مشغول جنگ هستیم؟  عبّاس گفت: آیا الآن وقت نماز است درحالی ابن
 ؛«“جنگیم جنگیم؟ ما فقط برای نماز با اینها می ما برای چه با اینها می”حضرت فرمودند: 

 . )محقّق(161، ص 32، ج امام شناسیلاع بیشتر رجوع شود به جهت اطّ
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نماز بود، هر اساس  اساس نماز بود، جنگ امیرالمؤمنین بر جنگ پیغمبر بر
 3.اساس نماز بود دو جنگشان بر

لصّلاة و ا لمؤمنین علیهما  میرا لایت ا غدیر خم جهت و ز حاضرین در  فتن رسول خدا ا  السّلام بیعت گر

 :فی کرد کهمعرّ این عید امیرالمؤمنین را به همه در پیغمبر
 !مولاه علی  فهذا مولاه کُنتُ مَن 
 :و دعا کرد

ده! اَللَهمّ  ،هلَ ذَ ن خَ ل مَ خذُ اه و صَََ ن نَ  مَ انصَُ  همّ للَ اَ  د مَن أیَّ  (تا آخر دعا )ـ أیِّ
هر کسی که او را و کند یاری کن،  خدایا هر کسی که او را یاری می»

 «ر!او را هم تو مخذول و خوار بدا دارد مخذول و خوار می
عنوان بیعت ه با امیرالمؤمنین ب و آمدند بیعت کردند، مردها می هم مردها ۀهم

دادند، کف دست راست خود را در کف دست راست امیرالمؤمنین  می دست
 دستی مصافحه نیست. دستی، دو دو . نهگذاشتند می

پیغمبر دستور  و ه کردندای تهیّ بیعت کردند، خیمهو ها هم آمدند  تا اینکه زن
السّلام دست خود را در آن  داد یک طشت آبی آنجا گذاشتند و امیرالمؤمنین علیه

دست  و ها بعد آمدند در آن خیمه زن ،رفتند فرو بردند و بیرون آوردند و طشت آب 
این علامت  ؛رفتند آوردند و می ردند و بیرون میب می فروخود را در آن طشت آب 

همه بیعت  . ودهد چون زن نامحرم به مرد نامحرم دست نمی ،ها بود بیعت زن
 .کردند

 فرمودند: کرد، می گریه که  فاطمه ، بهرفت وقتی پیغمبر داشت از دار دنیا می
شوهر  است منم پدر تو، علی :هفت فضیلت شرافت داده هخداوند تو را ب

و مهدی قائم  ،تو، حمزه و جعفر از ماست، حسن و حسین از ماست
 2د از ماست.محمّ آل

                                                      
 .311، ص 1، ج اسرار ملکوت. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3
 .355، شیخ طوسی، ص الأمالی .2
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 :د کهنیفرما ، بعد میروایتش مفصّل است
 است که کسی او، کند های مرا ادا می وعده و یند  علی آن کسی است که 

ه نخور، علی با ما است در و غصّ 3.رساند گوش جهانیان میه صدای مرا ب
 2شوی. که به ما ملحق می لین کسی هستیروز قیامت و در دنیا، و تو اوّ

 .روز اوّل با ولایت بود، روز آخر هم با ولایت است
نعمت ترین  لایت، بالا ا نعمت و  ه

در تمام دنیا اگر خدا به انسان نعمتی  هک حساب بکنیم و حالا واقعاً بیاییم
 است؟ از این بالاتر بدهد، چه نعمتی

از  و السّلام یک روز آمده بود اد علیهیک شخصی از اصحاب حضرت سجّ
دشمنان که خورد  کرد، و غبطه می اینها شکایت می دَین و وضع مال و گرفتاری و فقر و

 کنند! گی میندبه راحتی زچقدر  و ندهست چقدر دارای ثروتو  ما چقدر دارای مال
هستی ، تو راضی زیاد داد و بیداد نکن خب اشکال ندارد،: رت فرمودندضح

 !الله بسماگر آری،  جلو بزنی؟!آنها  و ازبدهی  ،که داری ولایتی را اینن الآ
هم راضی  را اش ردهیک خُ ،من راضی نیستم !الله نه نه، یابن رسول :گفت
 !نیستم بدهم

به تو داده فکر خداوند که  ییها هرهبه این ب و دیگر ساکت باش پس :فرمودند
 1.است ل مشکلات و مشاقّها تحمّ ن بهرهایو لازمۀ کن! 

 این مطلب در آیۀ قرآن وارد است:
﴿                              

  ﴾.4 
                                                      

 .49، ص 1، ج السّلام طالب علیهم مناقب آل أبی. 3
 .261، ص 3، ج کمال الدین و تمام النعمة. 2
 السّلام. ، از امام رضا علیه45، ص 61، ج بحار الأنوار. 1
 .377( آیه 2قره ). سوره ب4
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قلب ما  و اگر این نعمت ولایت در ما نبود :نیم کهفکر ک ما باید بنابراین واقعاً
 طلابرای ما  ها را وهدنیا داشتیم، ثروت داشتیم، ک ،داشتیم هصل نبود، هرچمتّو زنده 

 !چه قیمتی داشت؟ ،کردند می
﴿                               ﴾.3 

او بزنند و یک زینی  هیک لجام طلا بو  فرض کنید که یک حماری را بیاورند
 حمار این ،یاقوت و زبرجد و الماس باشدهایش  و به ساق از طلا به او آویزان کنند

بار او  : اگرزند مثال می ر، بهتکه بنده زدم ی؟ قرآن از این مثال حماراست چه قیمتی
 فهمد؟ از کتاب چه می فهمد؟ می پر از کتاب کنند، این چه

امیرالمؤمنین  است فهمیدهرفته،  قلبش در ا علممّاامّا آن کسی که بارش نکردند، 
صید که خدا  ـ !صید خداست ،یعنی تسلیم و اطاعت در مقابل امیرالمؤمنین؛ یعنی چه

تعبیر  چه قِسم م؟تر کنی ینیچقدر تعبیر را پا م وکنی یدیگر چه تعبیر ،شود نمی
تسلیم او شوید.  ید وامیرالمؤمنین را بشناس ،خواهید خدا را صید کنید اگر می  ـبیاوریم؟

ها بسته است، راه لقاء خدا بدون ولایت بسته است، هرچه بیشتر  راهی نیست، راه و الّا
 بابکه اینها  لذا داریمو باز بشود.  این راه مگر اینکه !شود کوشش بشود بیشتر بسته می

ُُ صَّ النتم أ» :صراط خدا هستند وخدا  «ءُ دارِ الفناء.و شهدا مُ لَقوا ا
2 

آیه  ج  ت  ﴿تفسیر  حُوا فِی الْم  س   ﴾لسِِ اف 
تا اینجا کشیده  و کردیم ما امروز بنای صحبت نبود و این صحبتی هم که

ت س به لباس روحانیّبرای تلبّآمادۀ  ...د که آقای سیّ بود به مقتضای این، شد
 ای هم راجع به این عید عرض شد. متاً چند جملههستند، لذا مقدّ

﴿ :گفتم جلو بیایید ،آقایان آن عقب نشسته بودندالآن که    

 ﴾آیه این استاش به نظرم آمد بعد ادامه ،ین آیۀ قرآن است. ا ،: 
                                                      

 .5( آیه 62) ه. سوره جمع3
 .631، ص 2، ج من لایحضره الفقیه. 2
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﴿                            

                                

  ﴾.3 
 :گوید می ؟بگویدخواهد  چه میآیه  !قرآن خیلی عجیب است

یک نفر وارد  اید و نشستهوقتی در مجالس  ،اید ای کسانی که ایمان آورده»
او را جا  تا  دانم که جا نیست، جمع کنید )می جایش بدهید، ،شود می

﴿ «:دهد اگر جا بدهید خدا هم به شما جا می (؛بدهید       ﴾. 
ت( فه ) مشرّ قد  مرا ت   آداب زیار

برایتان باز  راه را راه را برای مردم باز کنید، خدا هم و بدهیداگر وسعت 
بیاید و پاها و حرم  انسان در . اگرگیرد تنگ می خدا هماگر تنگ بگیرید  ؛کند می

 مدام حالا هم باز کند که یک بیچاره نتواند بنشیند، را عبایش و زانوهایش را باز کند
ت را جمع پای ،خب اگر یکی آمد است.، فایده ندارد، راه بسته ددعا کن د وبنشین

تنگ  ای ، که جای بیچارهیتجلو هم بیندازرا کن، خودت را جمع کن، عبایت 
بگو: یا  وقت آن برایت باز کند، راه را باز کن تا خدا او راه را بر قِسم نشود، یک

 2گوید: بله! الرّضا! حضرت هم می موسیعلی بن رت ضح
                                                      

 .33( آیه 59. سوره مجادله )3
لام رعایت السّ فه علی الخصوص حرم مطهّر حضرات معصومین علیهمدر زیارت مراقد مشرّ. 2

 :نکاتی لازم است
فردی دیگر را حیّ و حاضر و ناظر  لام یا هرالسّ ل: طهارت و خلوص نیّت به اینکه امام علیهاوّ

 و بداند که درک او از درک ما به حضور بیشتر است. ،بداند و احساس غیبت و ابتعاد نکند
زائر با زبان حال  و کأنّ ؛باشد زور میبنابراین زیارت به معنای تجدید بیعت و عهد با شخصیّت مَ

ولی  ،عینی شما محروم هستمگوید: گرچه عمر من در زمانی واقع شد که از فیض حضور  می
دهم. و  نمایم و خود را در کنار شما قرار می اکنون آن حضور را در این مقام و این زمان ایجاد می

که هرچه  ،یدیاکنون با من سخن بگو ،کردید م میبا همان خطاب و سخنان که با اصحاب خود تکلّ
 به گوش و جان پذیرا خواهم بود. تاًید سمعاً و طاعیفرما می
 نامه صدای خود را آهسته گرداند و  رعایت نظم و انضباط: زائر باید هنگام قرائت زیارت :مدوّ
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 آوردن، وارد بلند صحبت کردن، فریاد زدن، به دیگران فشار  .مزاحم زیارت دیگران نشود

ضریح ک به باشد. تبرّ وجه صحیح نمی هیچ لام، بهالسّ هداء علیهدالشّخوانی در امثال حرم سیّ روضه
مطهّر باید برای همه فراهم باشد، زائر باید استلام به ضریح کند و ببوسد و حرکت کند، ایستادن 

 در کنار ضریح در جایی که دیگران نیز منتظر تبرّک هستند صحیح نیست.
و اگر در کنار و یا نزدیک  ،نماز زیارت و یا تحیّت باید در فضای آرام و بدون تزاحم انجام پذیرد

های دور حرم بجای  ها و شبستان توان دورتر و حتّی در صحن هّر جا برای نماز نبود میضریح مط
 آورد.

 ،م را به یاد آوردمنوّره، زائر باید فقط مقام و منزلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّ ۀدر مدین
ت و نفس قدسی شود باید آنها را تحت ولای ف میلام مشرّالسّ ه بقیع علیهمو اگر به زیارت ائمّ

رسول خدا به حساب آورد و به آن حضرت توجّه داشته باشد. و هنگام دخول به قبرستان بقیع 
در  باید کفش و نعل خود را از پا درآورد و در میان قبرستان بقیع با پای برهنه به زیارت بپردازد.

کند و ذهن و قلب و ف به مرقد مطهّر رسول خدا نباید به آن دو نفر منافق غاصب فکر هنگام تشرّ
ۀ آن حضرت، بلکه باید به رسول خدا و بضع ؛سرّ خود را با یادآوری آن دو خراب و فاسد نماید

روز جزاء صدّیقه کبری فکر کند و خود را در حرم و حریم آنان قرار دهد و با آنها وحدت شفیعۀ 
 و معیّت ایجاد نماید.

و سعی کند که با حال  .طواف بجای آورد ،مستحبیجای نماز  ا زائر بیت الله الحرام باید بهو امّ
آرامش و سکون باشد و با افراد برخورد نداشته باشد و تفکّر در توحید بنماید و از توحید تنازل 

 نکند.
و بدین  ،فهم بیشتر نسبت به معرفت خدا و اولیائش است ،ه داشت که مقصود از زیارتباید توجّ

ل نماید و سریع عبور نکند و پس شخص زائر تأمّ ،زیاراتجهت باید نسبت به مضامین ادعیه و 
و لازم نیست که  ،ل در کار و حساب خویش بپردازدر و تأمّی بنشیند و به تفکّیاز زیارت در جا

همه ادعیه و زیارات را در یک مجلس بخواند بلکه هر بار یک یا دو بخش از زیارات و ادعیه 
 قرائت شود.

لذا برای افرادی که مانعی  ،دادند لوعین را بر زیارت شب ترجیح میبزرگان، زیارت در بین الطّ
لوعین ندارند بهتر است در آن وقت انجام دهند. و نیز افرادی که توفیق برای زیارت در بین الطّ

توانند از منزل خود به زیارت بپردازند و غسل زیارت کنند و با  زیارت نصیبشان نشده است می
هداء دالشّضرت سیّحمانند زیارت عاشورا برای  ؛ز آن را بجای آورندزیارت و نما ،همان غسل

 )معلّق( لام و نماز پس از آن.لسّا علیه
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  ﴿ :فرماید پس این آیه که می، خب       

   ﴾، تا ﴿   ﴾، «کند خدا برای شما باز می». 
﴿        ﴾ دیگر از  ،ای مردم :شود زمانی که گفته می»؛

 «.زود برخیزید و شینیدندیگر ن !مجلس تمام شد ،مجلس برخیزید
مقام به علم و تقوا فعت   وابستگی ر

به و کند  اگر شما برخیزید خدا شما را بلند می :گوید اینجا دیگر نمی
 :گوید می بلکه ؛رساند های عالی می مقام

﴿                    ﴾ خدا افرادی از شما»؛ 
 .«برد بالا می یبه درجات ،ندا دارند و دارای علم ایمان را که

اصلًا به زبان خدا جاری  !و ایمان دارد انّه رفعت مقام بستگی به علم و تقوأک
 برم. ات را بالا می من درجه :به غیر مؤمن و غیر عالم بگوید که شود نمی

﴿        ﴾ ،  چون جواب شرط  ؛ف عُ یَر نه ،خوانیم می رف عِ ی
﴿ :است                      

 ﴾3.«بالا ببرد ،هستند علمدارای ایمان و که تا خدا آن افرادی از شما » ؛ 
 علم ظاهر و علم باطن

یک علم  ی،یک علم باطن د:علم هم دو راه دار !ه علم داریمکر و خدا را شک
د ظاهر است، هر دو همدیگر را مؤیّ هم باطن ،د باطن استظاهر مؤیّ ی؛ظاهر
 .کنند می کمک

﴿گویند:  می          ﴾ ها  شب و ایمان آوردند، کسانی که
 .آن هم یک علم است دیگر ؛گیرند کنند و از آنجا علم می مناجات می

 ،خورند خوانند، خون دل می درس می و کشند روند زحمت می می که یا افرادی
کنند و  فهمند، خودشان عمل می فهمند، حدیث می خوانند، تفسیر می می را آیۀ قرآن

 یک علم است.هم  ، اینکنند را هم زنده میرسانند، دیگران  به دیگران می
                                                      

 .237، ص 32، ج امام شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این آیۀ شریفه رجوع شود به 3
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. علم هم و است، صال و یقین با واقعهمان اتّکه ایمان  : همهلذا هر دو را گفت
 !علم به هر درجه و به هر مقدارش علم است

 .اینها حرف است ]کافی است[؛ باطن علمِ ،یمنخوا مینعلم ظاهر گویند: ما  می
اگر ما . اینها همه حرف است ؛خورد درد نمیه یم، علم ظاهر بنخوا ما علم باطن می

 یم،فهمب را توانستیم قرآن ما نمی ،توانستیم قرآن بخوانیم نمی و سواد نداشتیم
توانستیم فرمایش امیرالمؤمنین را بفهمیم،  یم، نمیفهمتوانستیم خبر را ب نمی
و باید رفت و خیلی شرافت دارد  علم پس ؛را بفهمیم «کُمب ولیی ألَستُ أ»توانستیم  نمی

 .باید زحمت کشید
ئم  از علا ی  ی: یک ن مه طهرا استعلّا ما به علم  ن  میل دوستا ما   صحّت صراط 

صحّت صراط ما این است که رفقا و دوستان ما علائم و خوشبختانه از 
 .نه اینکه متنفّر بشوند، کنند خودشان به علم میل پیدا می
سیّد  قاآ ؛ساعت شش بود، ظاهراً صبح زود بود ،آمدم می یک وقت بنده از قم 

 ؛دم گاراژ تا ما آمده بودند ۀهم بدرق ... قایسیّد محسن، با آ قاآ و محمّدصادق
سیّد  قاآ بهمن  . آن روزبود ... سیّد قاراجع به آ ظاهراً ؟دانم صحبت چه شد نمی

نه  !کنند محسن گفتم: این علامت صحّت طریق ما است که رفقای ما به علم میل می
 .کنند میل میشان خودآنها  و علم، گذاری اینکه ما رفقای خود را دعوت کنیم به عمّامه

 که: کند قدر آمده اصرار می نای ... سیّد آقااین 
خواهم درس بخوانم، شما پدرم را  خواهم طلبه بشوم، من می من می! آقا

 !دنما صبر کن قدر فرا تا د، مادرم را راضی کنیدنمن را قم بفرست که راضی کنید
 .ی نکردیمیامری نکردیم، نه به ایشان ما

ت بود، من یک شب فمدرسۀ علوی کلاس هدر دصادق، سیّد محمّ قااین آ
کردم  من خودم دیپلم گرفتم، آلمانی هم صحبت می !آقاجان :گفتم و خواستمش

خیلی آنجاها گذراندیم،  توانست از من غلط بگیرد، عمرمان را که کسی نمی طوری هب
و شما  !را آنجاها صرف کردم خودم عمر از مقداراین چرا  که مانمیپش نالآ منولی 

 .کرده باشم حقّ پدری را نسبت به شما اداکه و من وظیفه دارم  هستی هم فرزند من
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، قدر تفسیر قرآن خواندی، حدیث خواندی، فقه خواندی نایحالا که شما : »شما نگو
لیکن اگر من آن مقداری را  ، واست درست .«روم من هم می ؛نجف رفتی، قم رفتی

ها را هم به  قوا و آن بیداری شب و آن استعدادهاکه در آن راه صرف کرده بودم و 
 بهتر نبود؟! ،این راه اضافه کرده بودم

، بحثت را درس بخوان وو برمدرسه به حالا هنوز وقت داری.  نالآ :گفتم
کامل  هم ات ها را هم بکش، شیمی منحنی ،حل کن رجۀ سه راد ۀ، معادلهم بکن

آیم  می» :و بعد بگو ،ب هم بشوبشود، ریاضیات هم کامل بشود، یک مهندس خو
عمر هست اتلاف برای تو ینها همه درست، ولی آیا افرضاً  .«خوانم درس علم می

را در اینجا صرف کنی بهتر  تاگر این عمر یا نه؟نسبت به این مقصدی که داری 
 و کنی، ادبیات را از حالا شروع کنی نهج البلاغهنیست؟ حفظ قرآن کنی، حفظ 

 ؟، بهتر نیستزودتر جلو بیفتی
 بهتر است. چرا آقاجان :گفت

 گفتند: کردند و می خواند و بعضی از فامیل خودمان تعجّب می ایشان درس می
 خب آقا چه اشکال دارد انسان دکتر بشودخواند؟! سرد نشده است؟!  آقا، درس می

 مگر دکترها نباید تبلیغ یاد بگیرند؟!و بحث دینی هم بخواند؟ 
ین یدین و آ همۀدکترها  دکتر پیدا کن که درست مقلّد باشد؛اوّل یک بله، امّا 

ین یاساس دین پا نه اینکه خودشان را بر ،کنند ذاق خودشان توجیه میروی مَ را
و علاوه، ؛ خواهند در دین وارد بشوند باید تخلیۀ ذهن کنند آن کسانی که می !ورندبیا

 .یش را در این راه صرف کندخواهد قدم استوار بگذارد باید تمام قوا آن کسی که می
کرد ی صحبت ایشان هم از عالم ارحاممان،یک روز رفته بودم پیش یکی از 

توانند خوب درس بفهمند؟! واقعاً شوق دارند؟! شما  گفت: واقعاً اینها اصلًا می و
 اصرارشان نکن!

ما علم غیب  ،کاری نکردیم اینها راما  !آقاجان که: نخواستم به ایشان بگویم
 :اینها هم گفتند !خدا :ما گفتیم ؛رج ندادیم، ما سِحر نکردیم، ما جادو نکردیمبه خ
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 طور گفتید، ما آخر شما به ما این ؟!چه کنیم ! شما خدا را به ما یاد دادید، آخرخدا
شوید!  گوییم، چرا ناراحت می به ما یاد دادید و ما هم آن را میآخر شما  م!گفتی هم

 م؟!کردی چه کارش کنیم، ولش می
 گویید. عمویم گفت: خدا شاهد است که راست می

 ،بینند هر وقت آقایان را می . الآنخیر کنده را ب شانالله عاقبت شاء نإخدا 
و  دیو نور چشم ما هست م،کن کنم و واقعاً دعا می دعا میرا شما خیلی  من :دنگوی می

 . ...چه و چه
آس تا  ز زمین  است ا ق  فر نبین کسب علم با دیگر کارها   ما

 همخودشان  ،شوند زیاد میمدام  ،شوند ضمیمه می ]رفقای اهل علم ما[ مدام
 عمرش را بگذارد وحالا انسان  ،برای اینکه درک کردند که آقاجان چرا؟ ؛آیند می

 یک ،فاکتور بنویسد ویک بیجک  د وبکش زردچوبهبرود دنبال دکّان، پنج کیلو 
 که ت از باباجانش یا از پدرجانشاس ای مغازهبکشد،  استچارک م ساعت دیگر سه

عمر تمام  تا آن ...ان وو ترازو و دکّ ،کند خوب حفظرا  آن ارث رسیده و او به
حلال هم هست، حرفی  کسبِ و آن کار هم خوب است ؟دیآ مید، چه دستش وش

 فرق دارد یا ندارد؟! !زمین تا آسمان فرق دارد آقا علم، آن باامّا  ؛نیست
 وافیدر  ،اصول کافیدر  ،در قرآن کنفکر را مشغول  اینو حالا شما بیا 

و  نهایهدر  ،شیخ مبسوطدر  ،دحسنمرحوم شیخ محمّ جواهردر  ،مرحوم فیض
بهتر است  آن ، در فقه؛شیخ صدوق ره الفقیهضمن لایحدر  ،شیخ استبصارو  تهذیب
 ،طور شد وقت اگر این آنند. زنده شد هم دیگران ،هم خودت زنده شدی ؟!یا اینها

 :آید بندش می آیۀ قرآن فوراً پشت
﴿                     ﴾،3 

﴿                               ﴾.2 
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دهند و  شهادت می هم ملائکه یکی است، خودشدهد که  خدا شهادت می»
توانند  دیگران نمیکی است، )ی دهند که خدا صاحبان علم هم شهادت می

 .(«هندبدشهادت 
مه اسلامی مراسم عما معارف  او به  میل  ی  نگ ز رفقا و چگو ی ا ی یک  گذار

از برادران همدانی ما  و ل بهتر مااز رفقای عزیز و از گُ ... سیّد ی حاجآقا
و در دوران کسب هم به علم  ،شغول بودندمکه ایشان در همدان به کسب  ،دهستن

 هم داشتند؛ ای مباحثه ،دو درس یخواندند، روزی یک درس هم می و مشغول بودند
خواهم  من می :دنگوی به من می که دو سال است مدّتن شاید الآ ،ایشان مدّتی است

 .عشق درس دارم ،نمبخوادرس  و طلبه بشوم
 .زحمت دارد و مشکل است ،درس خواندن کار آسانی نیست !آقاجان :گفتیم

 ند: خدا حافظ شما! و رفتند همدان.گفت
 عشقم زیاد است. ،خوانمبم درس هخوا آقا میدو مرتبه آمدند و گفتند: 

 که تله افتادیم درما  !نیست یدرس خواندن کار آسان ، آخرآقاجان: گفتیم
های  آن بچّه! جلوی راهت را نگاه کن ،تادیدامّا شما که نیف ؛گیر کردیماینجا 

از تجّار  ... حاج سیّدد! )چون امّا شما که بحمد الله تاجری ما دیگر هیچّی؛ !معصوم
 است.( زندگی و اینها و دارای کسب و کار و خانه و بچّه و محترم همدان
 دوست دارم. ،آقا عشق دارم گفت:

خوابی  مباحثه دارد، بی ،العه داردمط ،ناراحتی دارد ،مشکلات دارد : درسمیگفت
 .خدا بزرگ است! نیست یآسان کارطلبگی  ؛دری دارد هدارد، گرسنگی دارد، درب

دست جلو  بعضی با :گویند می که ین هستادانم واقعاً  حالا من نمی
ایشان حرصش  که طور کردیم ما ایندانم  ند، اصلًا نمیده پا عقب می و با کشند می

 کند باید جلو بیاید. یک کاری میخلاصه  یا نه؟ بیشتر بشود
 تا شرح لمعه و در همدان تا اینکه بحمد الله ایشان دست برنداشت،خلاصه 

تا اینکه یکسره عازم  ،کردند مباحثه میخواندند و  رامقداری از مکاسب و رسائل 
 .خوانیم درس می و رویم قم میند که قم شد
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شان  ۀو خان ،ویل آقای والد دادندرا بوسیدند و تح خانه و همه دفاتر تجارت
قم  در تا اطاق دو ،چند تا بچّه حرکت کردند و با عیال ،منتقل کردند هم به قم را

و دیدیم بله، مشغول  رفتیم منزلشانیک میزی.  کتابی و ۀو یک قفس ،اجاره کردند
بُوا: درس هستند با ضَ   ب  ضَ   بْن   ،ضَ   ت ا ضَ   ب  ب تْ ضَ   بْت  ضَ    ،ضَ   بْتُمضَ    ،بْتمُا  ضَ  

بْتُن   بْتُما  ضَ   بْتِ ضَ   بْن ا ،ضَ   بْتُ ضَ   مصدر  است، بدان که ازچهارده تا ضمیر  ؛ضَ  
کنیم،  ... اینها را مزاح میمؤنّث سه و گردد، سه مذکّر را بوَد وجه باز میچهارده 

 خواندند. ایشان مکاسب یا درس خارج می
نماز  ،خواندیم ءنماز مغرب و عشا ا یکیک شب منزل ایشان بودیم و آنج ما

و منزل ایشان  یمروبشاءالله هر وقت رفتیم قم  نجای همۀ رفقا خالی! إ ،بود یخوب
 خوانیم.بنماز مغرب و عشاء یک 

 ،السّلام گذاری شد و گفتیم روز عید حضرت امام رضا علیه  بعد بنای عمامه
عید غدیر  ؛د غدیر خیلی فاصله نیستالقعده تا عی یازدهم ذیروز از ، القعده یازدهم ذی

، گذارند می سرعمامه  روزامحالا ایشان  !الموحّدین است گذاری مولی هم که عید تاج
پیغمبر بوده از نزول برکات از آنجا و  است؛ چون خیلی خیلی پر برکت و پر رحمت که

! ندبین مشرق و مغرب صفّ بست ۀتمام ملائک و ئیل و میکائیل و اسرافیلاجبراست! 
پیغمبر امیرالمؤمنین را بلند  که تماشا کنند که چه قِسم شدند همه مهیّا کنید! باور نمی

 طورند! آنها هم همین ،کسانی که در این راه باشند !کند کند و معرّفی می می
 3، او را بس است.زهرا باشد ۀچادر فاطمیک پرِ  دست انسان به

 و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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 آیات
 روایات

 اشعار و کلمات مشهوره
 اشخاص

 کتب
 اماکن، قبائل و فرق

 اصلاحات و موضوعات
 منابع و مصادر

 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 فهرست آیات

 
 (2ة )البقر

 

 صفحه رقم آیه آیه

﴿          ﴾79 13  14ـ 
﴿                        ﴾... 71 13 ،15 
﴿                           ﴾ 71 17 ،19 
﴿                     *      ﴾ 351  333 361و 
﴿                   ﴾... 377 371 
﴿              ﴾ 395 311 

 

 (1آل عمران )
 

﴿                            ﴾...39 377 
﴿                        ﴾...71 45 ،55 ،72 

 

 (4النسآء ) 
 

﴿                ﴾...43 97 
﴿                     ﴾311 73 
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 (6الأنعام )
 

﴿                 ﴾397 *71 
﴿            ﴾351 363 

 

 (7الأعراف )
 

﴿                           ﴾...16 61 
 

 (9الأنفال )
 

﴿                       ﴾...51 51 
 

 (1التّوبة )
 

﴿                          ﴾16 311 ،317 ،319 
﴿           ﴾ 17 319 
﴿                    ﴾...312 26 
﴿          ﴾ 321 19 

 

 (31الرّعد )
 

﴿                     ﴾33 61 
 

 (34ابراهیم )
 

﴿       * ﴾...41  13* 51و 
 

 (36النحل )
 

﴿       ﴾325 *19 
﴿                  ﴾329 39 



 111 اتیفهرست آ

 (31مریم )
 

﴿        ﴾13 359 
 

 (21طه )
 

﴿                         ﴾44 *19 
 

 (21المؤمنون )
 

﴿           ﴾24 347 
 

 (24النّور )
 

﴿          ﴾...15 332 
 

 (26الشعراء )
 

﴿            ﴾234 351 
 

 (11الرّوم )
 

﴿                  ﴾13 357 
 

 (11الأحزاب )
 

﴿           ﴾6 364 
﴿                    ﴾...23 72 ،335 ،321 ،321 
﴿                            ﴾... 16 365 

 

 (17الصّافات )
 

﴿              ﴾63 39 
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 (45) ثيةالجا
 

﴿           ﴾...23 13 
 

 (41الحجرات )
 

﴿         ﴾...31 343 
 

 (55الرّحمن )
 

﴿          *       ﴾...7  71 9و 
 

 (57الحدید )
 

﴿                     ﴾36 27 
 

 (59مجادلة )
 

﴿         ﴾...33 373 ،372 ،374 
﴿                       ﴾ 33 377 

 

 (62الجمعة )
 

﴿                         ﴾4 43 
﴿                    ﴾... 5 373 

 

 (61المنافقون )
 

﴿                        ﴾...9 72 ،313 
 

 (91المطفّفین )
 

﴿       ﴾3 19 
 
 



 
 
 
 
 
 

 فهرست روایات

 
 61* فُنىسَلَّطتُ علیه مَن لا یَعرِ فُنى، عرِ خَلقى مَن یَ  إذا عَصانى مِن

 بدِماء الشّ  امةِ یالق ومُ یَ إذا کان 
ِ
نَ مِدادُ العُلَماء  47 ... هداءوُزِّ

 72 علیه علی یُ و لا  علُویَ  الإسلامُ 

  أشرارُ 
ِ
 311  ... ق إلینارُ لطُّ لِ  لّون عنا، القاطعونَ ضِ تنا المُ مّ أُ  علماء

 21 !ا رَسولُ اللهدً  الله و أنَّ حممّ أشهَدُ أن لا إلَهَ إلّا 

 97* ... فَفَتَحتُ سورَةَ النِّساءِ :قالَ !قرَأْ عَلََّ اِ 
 365، 364 ؟!مکُ مِن أنفُسِ  بکُِم ولیی أألَستُ 

ده اَللَهمّ  ،هلَ ذَ ن خَ ل مَ خذُ اه و صَََ ن نَ  مَ انصَُ  همّ للَ اَ   361 أیِّد مَن أیَّ

ه ... طْنبَ  مِن خرَج کماأی: هو  ،مّهلی أُ إ وبٌ سمن ىَّ مِّ الَُ إنّ   11 أُمِّ

عِىّ  إنَّ  لَّة بین: اثنتین بین رَکَزنى قد الدَعىّ  بنَ  الدَّ  الذّلّة ... و السَّ
*19 

اح بالکذِب عُلَماءَهم عَرفوا قد کانواالیهود  إنّ عوامَّ   311 الصَِّ

 361 خلیفتى فیکم، فاسْمَعوا له و أطیعواى و یّ و وصأخى إن هذا 

 354 تَأویلهِ تُقاتلُِهُم علی  و أنتَ یا عَلّ  ،آنرالق تَنزیل أنا قاتَلتُ الناّس علی 

 361 أنتَ خلیفتى

ُُ صَّ النتم أ  373 ءُ دارِ الفناءو شهدا مُ لَقوا ا

 إنما نُقاتلهم عل الصلاة
*369 

 346 إنّى تارِكٌ فیکمُ الثَّقَلین

 351 ى و وزیرییِّ وصأخى و  فَیَکونَ  أمری  علی زرُنىاویُ م کُ یُّ أ
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 311 ... هملمائِ الیهود و عُ  نا و عوامِّ و علمائِ  ناین عوامِّ بَ 

عُهمیُ فَ  امَةِ یالق ومَ یالله  إلی شفَعونَ یَ ثَلاثةٌ   47 ... شَفِّ

 369، 359، 357 العمل خیر علی  ىّ ح

 نُریده من القوم الّذی یریده الَعرابّی هو الّذی دعوه، فإنّ 
*369 

 352 الّذی جَعَلتَهُ للِمُسلمِیَن عیدًا

 12 سَیِّدَه لََطاعَ  عَبدًا کانَ لَو  !صَدَقتِ 

 61 أنتَقِمُ بهِ و أنتَقِمُ منه ،ىفیالظّالِمُ سَ 

 العالم مصباح الله فی أرضه، فمن أراد الله به خیًرا اقتبس منه
*54 

ت  یکَأنب ىعُلَماءُ أُمَّ
ِ
 49 لیإسرائ ىبَن اء

  مِنَ  کانَ أمّا مَن فَ 
ِ
 315، 314، 11، 12، 13 ..لدِینهِ . حافظًا لنِفَسِه، صائناً الفُقَهاء

َِ  مِن کبِن رَ فإنّه مَ   315 العامّةِ ... فَسَقَةِ  مراکبَ  الفواحشِ  و القبائ

 331 و ... و نمرودَ  و فرعونَ  إبلیسَ  خلق الله بعدَ  ارُ ن شِر مَ فَ 

 11 یَعرِفون ... لا الیَهودِ  مِن القومُ  هؤلاء کانذا إ: فالسّلام علیهقالَ رَجلٌ للِصّادقِ 

نری رجلاقطَع ظَه  سقٌ انِ فارجلٌ علیمُ اللِّس :یانِ من الدُّ
*56 

 319 ... هدینِ   صیانةَ لّا إ ه لا یریدُ نَّ أ لاء القومِ ؤن هی لبه مِ من قَ  م اللهُ لِ ن عَ مَ  أنّ  مَ رَ جَ  لا

 ... ما انتَصَََ الُله مِن ظالمٍ إلّا بظِالمٍ 
*71 

 أفضَلُ مِن دِماء الشّهداء
ِ
 47 مِدادُ العُلَماء

 51 من الله إلّا بُعدًا زدَدیَ لم  ،یهُدً  زدَدیَ دادَ عِلمًا و لم ازْ  مَنِ 
َِ الهُ  ةِ الله بعد أئمّ  یُر خلقِ ن خَ مَ   331 حوالَ إذا صَ  الدّجى؟ قال: العلماءُ  دی و مصابی

لسِه ت عظ ن قام  مِن مَ  جُلٍ؟ مًا یم   84 نیالدّ  رجُلٍ فیلِ  لّا مَکروهٌ إ قال: لر 
 361،  366، 364 هلاومَ  ولاه فهذا علی نتُ مَ کُ مَن 

 15  حممّدٍ صلّ الله علیه و آله و سلّم ... صفةُ  أنّا زَعَموا صفةً  کَتَبوا الیهود هذا القومُ 
لُ  فیما التخلیطُ  کَثُرَ ما و إنّ   315 لذلك... البیت أهل عناّ یُتحمَّ

 311 ... اهرَ الظّ  هائهم الفسقَ قَ ن فُ فوا مِ رَ ذا عَ إنا تِ أُمَّ  عوامُّ  کذلكو 

 316 ... ناعلومِ  مون بعضَ یتعلَّ   ـفینا دحِ رون عل القَ قدِ لا یَ  ـ ابٌ صّ نُ  نهم قومٌ و مِ 

ة  21 و مَوائِد المُستَطعِمیَن مُعَدَّ

 
ِ
وء قونَ  ،یا علماءَ السَّ  ... تأمُرون الناّسَ یصومون و یُصَلّون و یتصدَّ

*57 
 



 
 
 
 
 
 

 فهرست اشعار فارسی

 
 363 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 349 ای اعرابی  ،ترسم نرسی به کعبه
 331 ز شیر شتر خوردن و سوسمار

 51* مگیرنیکان را قیاس از خود  کار
 331 که تاج کیانی کند آرزو

 51* پسندی تغییر ده قضا را گر خود نمی
 51* برداشتند همدمی با اولیا

 کلمات مشهور

ق ع ق ع  ما و   111، 111 !کانما  کانو  إنّ الِمر و 
 111 دود امدورخُ  النور علیٰ بِ  کتبیُ أن 

ولِ  ک  بخٍّ بخٍّ ل   ولِی و م   366 !مُؤمِنٍ و مُؤمن ةٍ  لِّ کُ یا علی! أصب حت  م 

 151 الصلاة خیر من النوم
ک  55* قب ح  الله وجْه 

 121 !ةواحد ة  الکفرُ ملّ 
ُ و کُلٌّ  تهِ الناّر  إلیٰ  رُّ ی   18 قُرص 
ذا الین   ما أل  15 الناّر  مِن ن جا ل و کف   ه 

 





 

 
 
 

 
 

 فهرست اشخاص

 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین

 
، الله رسول، پیغمبر، پیامبر، محمّد حضرت
 آخر پیغمبر، خدا رسول، رسول حضرت

 و آله و علیه الله صلّی النبیّین خاتم، مانزّال
، 74، 72، 51، 57*، 54، 49، 47، 13* سلّم:

، 311، 315، 311، 313، 11ـ  14، 99*، 97*
335 ،321 ،322 ،321 ،327 ،*313 ،312 ،343 ،
، 367ـ  361، 363ـ  356، 354، 351، 346
361 ،*371 ،371 

، عترته دسیّ، علی، أمیرالمؤمنین حضرت
، بوالحسنا، الله ولیّ، طالب أبی بن علیِّ
، 57*ـ  54*، 47 السّلام: علیه الموحّدین مولی

65 ،67 ،69 ،71 ،73، 91 ،14 ،15 ،17 ،11 ،
ـ  352، 347، 342، 319، 333، 331، 311
 371، 375، 373ـ  351، 357

 الله سلام کبری صدّیقه، زهرا فاطمۀ حضرت
 371، 371*، 361، 361، 351 :علیها

، 361، 355 السّلام: علیه حسن امام حضرت
361 

الحسین بن ، علی بن حسین حضرت امام

، 91*، 43 ،19: مالسّلا علیه ءسیّدالشّهدا، علی
316 ،317 ،319 ،311 ،347 ،361 ،361 ،

*371 
، الحسین بن علیّ، العابدین زین امام حضرت

 371، 71*، 71، 15، 14، 11 :السّلام  علیه سجّاد

 71* السّلام: علیه باقر محمّد امام حضرت
، عبدالله أبی، الصّادق، صادق جعفر امام حضرت

 :السّلام  علیه الله رسول فرزند، الله رسول ابن
21 ،24 ،25 ،21 ،13 ،46 ،47 ،49 ،*61 ،13 ،
، 331، 311، 317ـ  314، 313، 311، 11، 11

359 
 علیه جعفر بن موسی، کاظم امام حضرت

 15ـ  12 :السّلام 
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 رضا امام ،الرّضا موسی بن علی امام حضرت
 071، 071، 071* السّلام: علیه

 السّلام: علیه جواد ،تقی محمّد امام حضرت
48 

امام ، هادی محمّد بن علیّ امام حضرت
 48، 48، 48 السّلام: علیه النّقی علیّهادی، 

 محمّدٍ أبی ،عسکری حسن امام أبومحمّد حضرت
ـ  48 السّلام: علیه، زمان امام پدر، العسکریِّ

48 ،10 ،18 ،19 ،11 ،011 ،018 ،001 
 مهدی، زمان امام، الحسن بن حجّة حضرت

 014، 018، 41*، 49، 48، 71 :دمحمّ آل قائم
 081، 088، 080ـ 

 078* :لامالسّ علیهم بقیع هائمّ حضرات
ائمّه ، نیالطّاهر الأئمّة، ائمّه حضرات
، بیت اهل، هدی ائمّه، معصومین طاهرین،

گانه، أئمّة الهدی، دوازده  دوازده های امام
، 71، 99، 98 :لامالسّ علیهم امام، أئمّه اطهار

49 ،*44 ،*41 ،*11 ،17 ،019، 017 ،014 ،
001 ،014 ،088 ،098 ،099 

 088 ابوطالب: حضرت
 081 :جعفر حضرت
 48 :خاتون حکیمه حضرت

 081 :حمزه حضرت

 081 زینب )بنت رسول الله(: حضرت

 امام حضرت برادر) حسین دسیّ حضرت
 48 (:عسکری حسن

 48 :خاتون نرجس حضرت

 094، 98*، 87 :پیغمبران، امبرانیپ، الأنبیاء
 071 :اسرافیل حضرت
 071، 017 :ئیلاجبر حضرت

 094، 94*، 97* عیسی: حضرت

 18، 19، 18، 84* موسی: حضرت
 071 :میکائیل حضرت

 094 :یحیی حضرت
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 ب( سائر اشخاص
 333، 331 ،313 :، شیطانابلیس

 11: جوزی ابن

 19: زیاد ابن

 46: صدقة ابن

 369: عبّاس ابن

 99*، 97*: مسعود ابن

 349(: هادی جحا) ابهری

 367، 366، 357: أبابکر، أبوبکر

 49(: جمهور أبی ابن) أحسائی

 14(: أحمد شیخ) أحسائی

 71[: طاووس بن] احمد

 356، 355، 14: حنبل بن احمد

 95: خاقان بن عبیدالله بن احمد

 (محمّدعلی شیخ) آبادی نجف  گربه آخوند
 339: آخوندزاده

 316: براون إدوارد

 49: عمّار بن اسحاق

 343، 341: اسکندر

 366(: أبوبریده) أسلمیّ

: ، سیّد محمّدباقر(محمّدباقر میرزا) اصطهباناتی
64 ،75 

 15(: محمّدرضا شیخ حاج) اصفهانی

 321، 12(: ابوالحسن سیّد) اصفهانی

 75، 64(: الشّریعه شیخ) اصفهانی

 هدایة صاحب(، محمّدتقی شیخ) اصفهانی
 15*: المسترشدین

 64(: حمّدحسینم شیخ) اصفهانی

 322(: عبدالجواد) اصفهانی

(، محمّدرحیم بن محمّدحسین) اصفهانی
 15*: فصول صاحب

(، محمّدحسین شیخ) مسجدشاهی اصفهانی
 15*: مختصر تفسیر صاحب

 343 ،11 :افراسیاب

 315*(: ایرج) افشار

 316(: عبّاس) آشتیانی اقبال

: شیخ شیخ انصاری، (،مرتضی شیخ) انصاری
63 ،62 ،64، 12 

(، محمّدجواد شیخ حاج) همدانی انصاری
 15: انصاری آقای

 311اوستا: 

 75(: حسین سیّد) ای بادکوبه

 71(: مهدی سید) بحرالعلوم

 بن أحمد(، خالد بن محمّد بن احمد) برقی
 56*، 51، 49: البرقی عبدالله أبی

 322، 12(: حسین سیّد) بروجردی

 15 ـ 12: بشر، حافی بشر

 322: صفی آسیّد(، رضا دسیّ) بهاءالدّینی

 64*، 61*(: محمّد شیخ) بهاری

 345: بوذرجمهر

 346(: محمّدرضا) پهلوی

 339(: نصرالله سیّد) تقوی

 317 ـ 314، 339(: حسن سیّد) زاده تقی
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 71: لاک جان
 95*: کذّاب جعفر
 321، 321: عبدالنّاصر جمال
 339(: سیّد محمّدعلی) زاده جمال
 62*: خلیل میرزا حاج
 99*: حافظشیرازی،  ظحاف

 321(: عبدالکریم) حائری
 43، 41(: هاشم سیّد حاج) حدّاد

 314(: ابراهیم سیّد) طهرانیحسینی 
 سیّدعلّامه آیة الله ) طهرانی حسینی

، طهرانی علّامه، والد مرحوم(، محمّدحسین
، 52*، 41*، 49* ،31، 39، 37 :علّامه مرحوم

*75 ،*97 
 375(: دقمحمّدصا سیّد) طهرانی حسینی

 مرحوم(، محمّدصادق سیّد) طهرانیحسینی 
 314، 61*: پدر

 سیّد(، محمّدمحسن سیّد) طهرانی حسینی
 375: محسن

 339(: اصغر علی) حکمت
، 54، 11: علّامه(، یوسف بن حسن) حلّی

63 ،71 ،323 ،346 
 367: ولید بن خالد

 63(: محمّد سلطان) خدابنده
 316، 315(: محمّدکاظم) خراسانی

 91: عبّاس بنی فایخل
 321: خمینی الله آیة

: روضات صاحب(، محمّدباقر سیّد) خوانساری
14 ،15 

 11(: آقا ملّا) دربندی

 343، 341(: علی) دشتی

 ،311 ،331*: زال پسر، رستم، زاد فرّخ رستم
343 ،342 ،345 

، 324، 331 ،339، 79 :(رضاخانپهلوی )
312 ،341 ،345 
 342، 343: زال

 314، 339(: اهیمابر) زنجانی

 311زند: 

 63(: هادی ملّا) سبزواری

 316: بیگی بیگلر سروان

 331*: وقّاص أبی بن سعد

 49: سعدان

 11: عیینة بن سفیان

 25، 24: الثّوری السّفیان، ثوری سفیان

 16(: شریعت) سنگلجی

 71، 14، 24: طاووس بن سیّد

 15: رضی سیّد

 351: مرتضی سیّد

 356: شافعی

 346، 71(: علی) شریعتی

 323، 71، 63، 54، 11، 16: شهید، اوّل شهید

، 54، 17 ـ 11، 24: الثانی الشهید، ثانی شهید
63 ،71 

 54(: نورالله قاضی) شوشتری

 شیخ) اصفهانی  اصفهانی الشّریعه شیخ
 (الشّریعه
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 بن علیّ بن محمّد) صدوق  صدوق شیخ
 (بابویه
 بن محمّد أبوجعفر) طوسی  طوسی شیخ

 (الحسن

 بن محمّد بن محمّد) مفید  مفید شیخ
 (نعمان

 میرزای(، محمّدحسن میرزا حاج) شیرازی
 75، 61*، 62*: بزرگ

 65(: عبدالهادی سیّد) شیرازی

 314، 64*، 61*(: محمّدتقی میرزا) شیرازی

 ابلیس  طانشی

 خوانساری )سیّد محمّدباقر(  روضاتصاحب 

 بن محمّدحسین) اصفهانی  فصول صاحب
 (درحیممحمّ

 71، 61: صدّام

 17، 14(: بابویه بن علیّ بن محمّد) صدوق

 336: أیّوبی الدّین صلاح

 339(: ضیاء سیّد) طباطبایی

: علّامه(، محمّدحسین سیّد علّامه) طباطبایی
49 ،67 ،69 ،75 ،76 ،77 ،71 ،322 

 49*، 47(: بزرگ آغا حاج) طهرانی

 61*(: هادی) طهرانی

 62*(: حسن امیرز) آبادی نجم طهرانی

 شیخ(، الحسن بن محمّد أبوجعفر) طوسی
 346، 51، 11، 17: طوسی

 54(: نصیرالدّین خواجه) طوسی

 49: مسلم بن عبدالرّحیم

 حلّی )حسن بن یوسف(  حلّی علّامه

 سیّد) طهرانی حسینی  طهرانی علّامه
 (محمّدحسین

 13(: عیاض بن فضیل فرزند) علی

 71[: طاووس بن] علی

 357: عمر

 361: عاص عمرو

 336*(: حمید) عنایت

 56*(: هارون بن أحمد) الفامی

 333، 331، 19*، 11: فرعون

 341 ـ 341، 331(: ابوالقاسم) فرودسی

 79(: محمّدعلی) فروغی

 13، 11، 21: فضل، برمکی فضل

 13 ـ 21: فضیل، عیاض بن فضیل

 21*: یسار بن فضیل

 41(:جعفر سیّد) قاضی

 41(: حسن سیّد) قاضی

[: قاضی مرحوم فرزند( ]علی سیّد) اضیق
41 

 41(: محمّدصادق سیّد) قاضی

، 41(: علی سیّد حاج الله آیة علّامه) قاضی
43 ،65 ،67 ،69 

 71(: جعفر) الغطاء کاشف

 75(: محمّدحسین) الغطاء کاشف

(: جعفر میرزا حاج) همدانی آهنگی کبودر
*52 ،*51 

 66(: عبدالرّزاق حاج) کرمانشاهی
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 43*، 41(: مرتضی سیّد) کشمیری

 24: کفعمی

 51(: یعقوب بن محمّد) کلینی

 75(: محمّدحسین شیخ) کمپانی

: حاج میرزا حسین، (حسین سیّد) ای کمره کوه
*62 

 343: کیخسرو

 345، 312، 321، 337، 76: گلادستون

: جمال سیّد(، الدّین جمال سیّد) گلپایگانی
*41 ،65 

 345، 337: کرزن لرد

 316*(: داللهعب) مازندرانی

 367: نویره بن مالک

 95: متوکّل

 47: مجاشعی

 319، 55، 54، 41(: محمّدباقر) مجلسی

 56*مجمّد بن جعفر بن بطّة: 

 317، 316، 311: (حسن سیّد) مدرّس

 316: معاویه

 95: معتزّ

 95، 94: معتمد، عبّاسی معتمد

: مفید شیخ(، نعمان بن محمّد بن محمّد) مفید
17 ،51 

 71، 55،  54: بیلیارد مقدّس

 95: منتصر

 343(: نقی علی) منزوی

 95: مهتدی

 99*: رومی الدّین جلال مولانا

 316: محمّد میرزا

 میرزا حاج) شیرازی  شیرازی میرزای
 (محمّدحسن

 315(: محمّدحسین) نائینی

: گربه آخوند(، محمّد علی شیخ) آبادی نجف
75 

 333، 331: نمرود

 315، 314 ،339(: الله فضل شیخ) نوری

 25، 21(: حسین میرزا) نوری

 71: نیوتن

 13، 11، 21: ، هارونالرّشید هارون

 11: هامان

 335: هلاکوخان

، 65، 61*(: حسینقلی ملّا آخوند) همدانی
319 

 321: هویدا

 361(: حسین) هیکل

 12(: محمّدکاظم سیّد) یزدی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فهرست کتب

 

، 46، 45، 11، 11، 26، 24 قرآن:، کریم قرآن
، 335، 99، 97، 79، 76ـ  71، 65، 63، 51

337 ،339 ،331 ،321 ،329 ،311 ،313 ،
312 ،311 ،319 ،311 ،343 ،341 ،344 ،
345 ،351 ،354 ،373 ،372 ،375 ،376 ،377 
، 355، 354، 345، 311، 65، 15 البلاغة: نهج
376 

*  *  * 

 11، 13 احتجاج:، الإحتجاج

 369، 61 القلوب: إرشاد

 377 ستبصار:ا

 361، 362، 359 ملکوت: اسرار

 64 أسفار:

 14، 12 الشیعة: أعیان

 21 الإقبال:

 المقتل الشّهادات أسرار فی العبادات اکسیر
 الشهادة، اسرار اسرار، الحسین بمأساة المُلمّ

 11 الحسینیه:

 24الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: 

 361 ،351، 354، 353، 71، 47 أمالی:، الأمالی

، 336، 335، 79، 76، 72، 65، 63 شناسی: امام
337 ،331 ،329 ،321 ،313 ،312 ،311 ،317 ،
346 ،352 ،354 ،356 ،357 ،351 ،363 ،362 ،
361 ،366 ،367 ،369 ،374 

 13 انجیل:

 359، 354، 321، 73، 13 الملکوت: أنوار

 :زاده تقی نقش و مشروطیت یاب تازه اوراق
315 

 357 الإیضاح:

 65 رستگاری: ینآی

 91 :الدرّ النظیم

، 97، 95، 71، 51، 54، 41 بحار:، بحارالأنوار
355 ،357 ،371 ،371 

 343 ساله: سه و بیست
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 71 قرآن: از پرتویی

 356 بغداد: تاریخ

 11 دمشق: تاریخ

 369، 361، 351 الطبری: تاریخ، طبری تاریخ

 356 دمشق: مدینة تاریخ

 11، 14، 11، 11ـ  27 الأولیاء: تذکرة

 371 السلام: علیه عسکری حسن امام تفسیر

 356 رازی: تفسیر

 313، 11، 17ـ  11، 13، 21 تورات:

 377، 11 طوسی(: )شیخ تهذیب

 71 الأعمال: ثواب

 377 جواهر:

 323 ملّاعبدالله: حاشیه

 11 الاولیاء: حلیة

 361حیات محمّد: 
 25، 24، 21 مستدرک: خاتمه

 369، 56 الخصال:

 363 حافظ: دیوان

 346، 12، 77، 74 تقلید: و اجتهاد رساله

 362، 351 مودت: رساله

 317، 311، 331، 337، 76 نوین: رساله

 سهمگین ای ضربه جمعیّت کاهش ،نکاحیّه رسالۀ
 344، 76 :مسلمین پیکر بر

 379، 322 رسائل:

 362، 354، 49 :مجرّد روح

 ،السّادات و العلماء أحوال فی الجنّات روضات
 15، 14 ،11جنّات: ال روضات

 347 عبّاسی: الأنوار روضة

 24 المتقین: روضة

 95 السّالکین: ریاض

 66، 65 الفتوح: سرّ

 13، 29 سفینةالبحار:

 311 الکبری: السنن

 79 اروپا: در حکمت سیر

 336 عرب: سیاسی اندیشه در سیری

 341، 343، 331 شاهنامه:

 379، 16 لمعه: شرح

 361 ،54حدید(: )ابن أبی ال البلاغه نهج شرح

 95 التشیّع: و الشیعة

 321 المهرقه: الصوارم

 11، 11 الحقائق: طرائق

 51 الداعی: عدَّة

 12 الوثقی: عروة

 49 :اللئالی عوالی

 366 الغدیر:

 11 الأصول: فرائد

 321 معین: فارسی فرهنگ

 47، 46 الإسناد: قرب

، 96، 61، 41 کافی: اصول، کافی، الکافی
359 ،377 

 11 بهایی(: خ)شی کشکول

 61 الله: کلمة

 349 سعدی: کلیات

 371 :النعمة تمام و الدین کمال
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 11 الألقاب: و الکنی
 377، 11 مبسوط:

 51 معنوی: مثنوی
 14، 11 المؤمنین: مجالس

 341 راهنما: مجله
 339 کاوه: مجله
 316 یادگار: مجله

 64 الأمثال: مجمع
 57 ورّام: مجموعة
 347 شریعتی: دکتر آثار مجموعه
 351، 49 المحاسن:، محاسن

 11 المدهش:
 24، 21 الشریعه: مصباح
 353 المجتهد: مصباح

 362، 95، 77، 75، 41، 49، 43 انوار: مطلع
 362، 352، 71، 43 معادشناسی:

 15الدین:  معالم
 311 الکبیر: المعجم

 322 مغنی:
 21 الجنان: مفاتیح

 379 مکاسب:
 377، 373 :الفقیه لایحضره من

 371، 351 السّلام: علیهم طالب أبی لآ مناقب

 14، 11 الکرامة: منهاج

 24 المرید: منیة

 76، 65، 43 تابان: مهر

 69 فروزان: مهر

 345، 74 القرآن: تفسیر فی المیزان

 :شریعت تئوریک بسط و قبض مقالۀ بر نگرشی
71 ،322 
، 79، 76، 74، 61، 64، 13 قرآن: ملکوت نور
، 343، 341، 321، 322، 323، 331ـ  336، 71

347 ،354 
 341 اسلام: و جاهلیّت در نوروز

 377 نهایه:

 336 اخیر: ساله صد در اسلامی های نهضت

 377 وافی:

 72، 11 الشیعة: وسائل

، 62، 13، 24 اسلام: حکومت در فقیه ولایت
65 ،13 ،12 ،333 

 15 المسترشدین: هدایة

 61 الشیرازی: المجدد الامام إلی الرازی هدیة

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 ن، قبائل، فرقفهرست اماک

 

 21، 25 خراسان: وَرد اَبی، وَرد اَبی
 321 :عشریاإثن

 71، 79 اروپا:
 75، 64 :حکمت نیمدّرس، حکمت بزرگ دیاسات

 315 :دانشگاه اساتید
 341 :اساتید

 344، 336 اسرائیل:
 347، 311، 311، 322، 91* اسلام:

 71 أشعری:
، 339، 337، 79، 76، 64 :انگلستان، سیانگل
311 ،343 

 341، 321، 337: ها انگلیسی، نگلیسیا
 11، 12 :بغداد اهل
، 351، 352، 313، 316،  21، سنّی: تسنّن اهل
354 ،356 ،361 
 11* :منبر اهل

 341، 341، 316، 315*، 312، 339، 79 ایران:
 342 ایرانی:

 356 :سنّت اهل اربعۀ ائمّۀ
 316: آذربایجان

 39 محمّد: آل
 341 :ییآمریکا
 11 :بغداد

 335، 95 عبّاس: بنی
 341 :پاکستانی

 331 :ایرانیسم پان
 331 :عربیسم پان

 پروتستان مذهب  پروتستان
 316، 311 :تُرشیز
 341 :ترک

 349 :ترکستان
 316 :ترکیه
، شیعه مکتب، تشیّع مکتب ،شیعیان، شیعه، تشیّع

، 24، 21، 39 مکتب اهل بیت عصمت، رافضی:
، 313ـ  329، 321، 336، 317، 91*، 96، 94

346 ،347 ،352 ،351 ،354 ،356 ،361 ،367 
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 69، 67، 66، 65 :تصوّف
 321، 323، 321 :الأزهر جامع
 323، 321 :الأزهر ةجامع

 319، 317، 316 :یزید جیش
 371* :هداءدالشّسیّ حرم

 336 حلب:
، 64، 37 قم: های حوزه، قم علمیّۀ های حوزه

339 
، 37 :نجف حوزه ،نجف علمیّۀ های حوزه

*41 ،64 ،65 ،66 ،339 
 11* :خطبا

 354 :امیّه بنی خلفای
 354 :عبّاس بنی خلفای

 321 :فاطمیّون یخلفا
 317، 316 :خواف
 345 :اصفهان بزرگمهر خیابان

: 79 
 341 ،91: دانشجویان دانشجوها،

 321، 331، 339 :منقول و معقول دانشکدۀ
 322، 323 :دانشگاهیان

 321 :بغداد دجلۀ
 311 :استعماری دول
 311 :اسلامی دُوَل
 311 :شیعه دُوَل
 314، 311 :کفر دُوَل
 312 :مسلمینِ دُوَل

 مدحان  ذاکرین
 49 یِ:امام راویان

 51 :الغیب رجال

 351 رکن:

 21* :رُوات

 79، 64 :روس

 321 سادات:

 314، 96، 94، 91، 64* :سامرّاء

 62، 63 :سبزوار

 25 :سرخس

 71 :نجف نمور یها سرداب

 تسنّن اهل  سنّی

 345 :سیستان

 366 شام:

 51*، 41* :شاهرود

 دیّس عتیشر، آخرالزّمان پیغمبر شریعت
 51، 21 :نیالمرسل

 47 شهیدان:، شهداء

 تشیّع  شیعیان، شیعه
 73، 61 :امیرالمؤمنین صحن

 96 عسکری: حسن امام حرم صحن

 61، 43 :سیّدالشّهداء مطهّر صحن، کربلا صحن

 امیرالمؤمنین صحن  رفاش نجف صحن

 تصوّف  یصوف

 76 ست:صهیونی

 319، 317، 316 شیعه: ضعفاء

 361 :طائف

 344، 322، 323، 339 ها: طلبه، طلاب

 342، 315، 314، 339، 77 طهران:



 224 فهرست اماکن، قبائل، فرق

 337 عثمانی:
 341، 342 عجم:
 341، 342 عرب:

 356، 352 :عرفات
 41، 49*، 47 علماء:

 311، 49 :امّت یعلما
 321 : حوزه یعلما
 361*، 315 :سنّت اهل علمای، سنّی یعلما

 311، 59*، 57* سوء: علمای
 333 فاسد: یعلما

 312ـ  11، 16، 14 :یهود علمای
 96 علویین:

 317، 311شیعه:  عوام
 314، 312ـ  11 :یهود عوام

 341 :فارسی
 314، 321، 331، 339 ا:فراماسونره

 315 :شیعه یفقها
 336 فلسطین:
 323 :فیلسوف

 322 :نماها ففیلسو
 69، 54 :امیرالمؤمنین قبر

 371* :بقیع قبرستان
 52* :آهنگ کبودر قریۀ

 336 :قسطنطنیّه
 336 قضات:

، 376، 375، 77، 76، 21 قم:، المقدّسة قم
379 ،371 

 347 :ها کاتولیک

 316 :کاشمر

 64 :کاظمین

 319، 314، 43، 41 کربلا:

 63 کرمانشاه:

 349، 91 )جوف کعبه(: کعبه

 71 کلامی

 316 :کمبریج

 77 :ها کمونیست

 351، 353 :بوقبیسأ کوه

 361 ء:راحِ کوه

 351 :هیمالیا کوه

 77 مادّیین:

 24 :فهوِّتصمُ

 356 سَّر:مُح

 11* ، ذاکرین:مداحان

 حکمت بزرگ دیاسات  حکمت نیمدّرس

 321 حوزه: مدرسّین

 63 :اریّس یّۀسلطان ۀمدرس

 375 )طهران(: علوی مدرسۀ

 371*، 367، 361، 91 مدینه: ،رهمنوّ ۀمدین

 347 :پروتستان مذهب

 371* :خدا رسول مطهّر مرقد

 337 :مستشرقین

 73 :بالاسر مسجد

 75ها: ترک مسجد

 321 :الأزهر جامع مسجد

 73 :خضراء مسجد
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 67 :سهله مسجد

 75شیخ: مسجد

 73 :عمران مسجد

 355، 67 :کوفه مسجد

، 337، 336 :ها مسلمان، مسلمانان، مسلمین
321 ،313 ،317 ،343 ،349 ،361 ،367 

 336 :مسیحیّت

 347ها:  مسیحی

 315 :مشروطیّت

 356، 352 :مشعر

 321 مصر:
 343، 341 :ها مغول مغول،

 351 مقام:

 346 :زمان امام مکتب

 تشیّع  عصمت بیت اهل مکتب

 تشیّع  تشیّع مکتب

 تشیّع  هشیع مکتب

 361، 351، 356، 91، 11*، 13، 21* مکه:

 71، 72 :نیمنافق منافق،

 356 :منیٰ

 21* :موثّقین

 345 :زابل میدان

 345 :زاهدان میدان

 319، 316، 95 :ناصبی

، 55، 54، 51*، 41*، 11 اشرف: نجف، نجف
62 ،65 ،66 ،67 ،75 ،76 ،77 ،314 ،316 ،

376 
 313، 336، 13*، 77 نصرانی:، نصاری

 379، 52* :همدان

 341 :هندی

، 11، 15، 11، 13*، 21، 29 یهود:، یهودی
311 ،313 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 1لاحات و موضوعاتطفهرست اص

موضوعات ت و  اصلاحا  فهرست 

 
 69 :نالزّما آخر

 691 :ضدّین اجتماع
 191 اجرای حد:

 11 ادب:
 119 :ادبیات
 بلاغت 
 فصاحت 
 مخالفت با زبان عربی 

 151 اذان:
 61اراده: 
 96* :اربعین

 136، 131، 19*، 19، 15 استعمار:
 156 :اعظم اسم
 156 :حمید اسم

                                                      
جهت  . قابل ذکر است که علامت 1

جهت مترادفات لحاظ  و  موضوعات مرتبط
 شده است.

 156 :محمود اسم
 66اصحاب خاص: 

 66، 63 اصحاب سرّ:
 11 :الوجود اصل
 الحقائقحقیقة 
 بی نهایت 

 119 اضلال:
 93* اعلمیت:

 تقلید 
 161 امام:
 ولایت 
 خلافت 

 63امانی: 
 63، 61* امّی:

 131، 169 :فرج انتظار
 ظهور امام زمان 
 غیبت صغری 
 غیبت کبری 
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 341، 321 تی:های ایالتی و ولای انجمن
 51* :اوتاد

 321، 21 :ولوالأمراُ
 14اهانت به بزرگان: 

 375، 374، 61 ایمان:
 374 باطن:

 335شئون ظاهری و باطنی: 
 ظاهر 

 61: برکات زمینی
 61 برکات سماوی:

 351 بعثت:
 نبوّت 

 65 بلاغت:
 361 بیعت:

 371* بین الطّلوعین:
 51 :تینها یب

 61 پندارهای شیطانی:
 354، 25تأویل: 

 352 :اعظم تجلّی
 51 تجلی جلال:

 99* تریبون:
 24تسلیم: 

 313، 315، 314، 311، 11، 61*، 39 تقلید:
 12: ـاجتهاد و 

 مرجع تقلید 
 مرجعیّت 
 فتوا 

 374، 61 تقوا:

 43 تواضع:
 21، 29 نصوح: توبه

 371*، 364، 362، 76 توحید:
 24توکل: 

 312 ة:یوم الجمع ،جمعه
 یوم العروبة 

 336 های صلیبی: جنگ
 369، 351، 359، 357 جهاد:

 359 جهاد با نفس:
 دعوت به نفس 

 19 جهنّم:
 12 حرّ:

 27 ظنّ: حسن
 324 حضور:

 11 حفظ احترام و ادب:

 اهانت به بزرگان 
 72، 69، 63 :عتیشر حفظ
 356، 321 حق:

 313: ـتحقق به 
 کشف واقع 
 73 :الحقائق قةیحق
 73 :هیّمحمّد قتیحق
 ّرحمانی سر 

، 323، 71، 77، 64، 63، 59 حکمت، فلسفه:
321 
 علوم معقول 

 354 :حکومت
 335: اسلامی ـ
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 451ظاهری:  ـ
 14 :صحّت به حمل
 14 :ظاهر به حمل
 401 :تجاهلیّ تحمیّ

 411، 414 حوزه:
 طلبگی 
 شهریه 
 عمق حوزه و سطحی بودن دانشگاه 

 447، 00* ،77*، 71خطابه، وعظ، موعظه: 
 00* خطبه:

 70*، 77* خطیب:

 کیفیّت تفهیم و تفهّم 
 مقام تخاطب 
  و منبریشرایط خطیب 
 منبری 
 منبر 
 صدای خوش 

 36* خطور:

 پندارهای شیطانی 
 خیالات 

 453 خلافت:
 71 خواص شیعه:

 اصحاب خاص 
 06خیالات: 
 411، 414 دانشگاه:

 علوم دانشگاهی 
 417 درس خواندن:

 طلبگی 
 410 :انگلیسی های درس

 410 :ریاضی های درس
 414 :شناسی جامعه دروس

 414دروس حوزه: 
 11، 34تدریس تفسیر: 

 414دروس سطحیه: 
 علوم دانشگاهی 
 13، 15، 31 :حکمت سودر

 15: تدریس حکمت
 401، 403، 404دروغ: 

 63 درویش:
 411 دشمن:

 11 دعوت به نفس:
 51* :دولتی دوائر
 413 دین:
 حفظ شریعت 
 مذهب و دیانت 

 00* ذکر مصیبت:
 روضه خوانی 

 401 حدیث: راوی
 17 :سنحَ راوی
 17 :فیضع راوی
 17 :عادل راوی
 17 :موثّق راوی

 15 ربانیون:
 56* :الغیب رجال
 اوتاد 

 63* رجعت:
 50 رحمت:

 11 رکوع:
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 411 :سانسنر
 17 :حیصح تیروا
 17 :رسلمُ تیروا
 17 :مرفوع تیروا
 17 :سندمُ تیروا
 17 :مقطوع تیروا

 416*روضه خوانی: 
 03، 36*، 31* ریاست:

 413 :ریاضیات
 های ریاضی درس 

 431 زکات:
 443: زمین شناسی

 416*، 411*زیارت:
 411*: ـآداب 
 416*: ـغسل 
 416*: ـنماز 

 466 سال اسلامی:
 466 سال شمسی:
 466 سال قمری:

 های اسلامی ماه 
 های قمری ماه 

 466 های اوستایی: سال
 466 های مجوسی: سال

 443: ستاره شناسی
 11 سجود:

 14 ی:رحمان سرّ
 411 :پیغمبر سنّت
 70* :مشروعه سنن

 415 شب یلدا:
 77*: شرایط خطیب و منبر

 451 :کبری شفاعت
 11، 31 شهریه:

 415 صحت طریق:
 77* صدای خوش:

 36*:اختیاری صفات
 30 ی:نفسان صفات

 443: طب
 417 طلبگی:

 11 طهارت:
 411 ظاهر:

 460 ظهور امام زمان:
 51*عارف: 

 37 عالَم غرور:
 55، 13 عالم:

 435 عبادت:
 61 عبد:
 مقام عبودیّت 

 01 :عدالت
 10، 35، 36 عرفان:

 37: ـ اتیّکل
 15، 31: ـدروس 

 15: ـتدریس 
 عارف 
 لقاء خدا 
 مکاشفه 

 11 عزّت:
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 413، 417، 04 عصمت:
 415، 411 عقیم:
 411، 415، 411، 417، 50، 53، 55، 41 علم:

 415، 411ی: باطن ـ
 باطن 
 ظاهر 

 415، 411ظاهری:  ـ
 باطن 
 ظاهر 

 51*عارف:  ـ
 عارف 

 413غیب:  ـ
 16: ـعلم و 

 13: ی ـانقلاب 
 57ی:  ـ اتیتجلّ

 13: ـحقیقت 
 15و عالم:  ـحقیقت 
 10: ـفضیلت 
 10: ـشرایط 

 13: ـمقام 
 معرفت 
 عالم 

 416ای کردن علوم:  رشته
 414: علوم دانشگاهی

 31: علوم معقول
 35ی: علوم عقل

 13: دروس معقول
 31دروس فلسفه: 

 حکمت 
 416 عمامه گذاری:

 447 عمامه:
 ملبس شدن به لباس رسول الله 

 410 عمق حوزه و سطحی بودن دانشگاه:
 411 غیب:
 علم غیب 

 75 غیبت صغری:
 75، 71 غیبت کبری:

 406 فاسق:
 413 ،01ا: فتو

 53 فرعونیّت:
 464 های اصولی و اجتهادی: فرمول

 35 فصاحت:
 411 فقه:

 410: ـهای  درس
 13و اصول:  ـدرس 
 410اصول:  های درس
 های اصولی و اجتهادی فرمول 
 قوانین جزایی 

 حکمت فلسفه 
 61* جزائی: قوانین
 01 اصول: کتب
 فقه 

 71 :رجال کتب
 01 :فقهی کتب
 فقه 

 13، 47 کشف واقع، انکشاف واقع:
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 11 :اسلامی کلام
 11: کلیّت آیات قرآن

 61*کیفیّت تفهیم و تفهّم:
 414 :خدا لقاء
 451، 55 :حمد ءلوا
 461، 461 اسلامی: های ماه
 466 :قمری های ماه

 416، 410 مبارزه با اسلام، مقابله با اسلام:
 460: مخالفت با زبان عربی

 ملایمت مدارا 
 414: مذهب و دیانت

 431 مرتد:
 37، 36*: مرجعیّت

 413 :تقلید مرجع
 17، 11 ه:اجاز خیمشا

 465، 447 مشروطیّت:
 30: مصلحت

 413 سه: رجۀد ۀمعادل
 416*، 434، 456، 451 معرفت:

 435 معصیت:
 61* :تخاطب مقام

 451 مقام عبودیّت:
 50 مقام فضل:

 14 مکاشفه:
 67*، 61*ملایمت:

 417 ملبس شدن به لباس رسول الله:
 411، 411، 414، 460 :یتملّ

 11 :منافق
 447، 77*، 71: منبر

 00*ـ  71: منبری
 413 منحنی:
 413، 415 :مهرجان

 431، 430 نبوّت:
 411* نظم و انضباط:

 453 :اوّل نَفْر
 453 م:وّد نَفْر

 430، 437، 435، 431، 450، 457، 451 نماز:
 14اول وقت:  ـ
 416*تحیّت:  ـ
 14: جماعت ـ

 413 :نوروز
 مهرجان 

 11 نیّت:
 411* خلوص نیّت:

 410 واجب الطّاعة:
 443، 445 وحدت، وحدت کلمه:

 موعظه وعظ 
، 431، 431، 434، 450، 456، 451 ولایت:

410 ،414 ،*416 
 431: تشریعی ـ
 431تکوینی:  ـ

 07 وَیل:
 461 ة:العروب یوم

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر

 

 طه( المدینة المنوّرة )خط عثمان القرآن الکریم:
سیّد رضی أبوالحسن محمّد بن حسين بن موسى بن محمّد، شرح شیخ محمّد عبده،  :هالبلاغ  نهج

 ، بی تاجلد، ناشر: دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت 4
حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، با تعلیقات:  اجتهاد و تقلید:

 ق، چاپ اوّل .  ه 3414طهران، مکتب وحی، ناشر:  ، حسینی طهرانی الله سیّد محمّدمحسن آیة
سیّد محمّد باقر موسوى  تحقیق:طالب طبرسى،  منصور أحمد بن علىّ بن أبى : أبوالإحتجاج
 ق .  ه 3411س، جلد، ناشر: المرتضى، مشهد مقدّ 2خراسانى، 

،  ق 3432،  ، قم الشريف الرضي :شراجلد، ن 2: شیخ أبومحمّد حسن بن محمّد دیلمی، إرشاد القلوب
  چاپ اوّل

،   جلد، ناشر: مكتب وحى 1،  : آية الله حاج سيد محمّدمحسن حسينى طهرانى اسرار ملكوت
 ، چاپ اوّلق .  ه 3414طهران، 

 ق .  ه 3416: سیّد محسن امین عاملی، ناشر: دار التعارف للمطبوعات، بیروت، عیان الشیعةأ
سیّد رضی الدین علی بن موسی بن جعفر بن  ة فیما یعمل مرّة فی السنة:الإقبال بالأعمال الحسن

  ، چاپ اوّل ش 3176،  ، قم جلد، ناشر: دفتر تبليغات اسلامى 1طاوس، 
 ق، چاپ اوّل 3434شیخ الطائفة أبوجعفر محمّد بن حسن طوسی، ناشر: دار الثقافة، قم،  :الأمالی

جلد،  39ی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، حضرت علّامه آیة الله العظم امام شناسی:
 ، چاپ پنجم ق .  ه 3429،  سناشر: علّامه طباطبائی، مشهد مقدّ
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، ناشر: مؤسسة آل البيت  ابن طاووس، على بن موسى : الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان
  ، چاپ اوّل ق .  ه 3411،  ، قم السّلام عليهم

الله العظمی حاج سيّد محمّدحسين حسينى طهرانى، با تعلیقات:  علّامه آية : انوار الملكوت
،  ق .  ه 3415طهران،  ،مکتب وحیجلد، ناشر:  2،  الله سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی آیة

  چاپ اوّل
ش،  3151ایرج افشار، ناشر: جاویدان، طهران،  یاب مشروطیت و نقش تقی زاده: اوراق تازه

 چاپ اوّل
، تحقيق: سيد جلال الدين ارموى، ناشر: انتشارات دانشگاه  ن شاذان نيشابورىفضل ب الإيضاح: 

  ش 3161،  ، طهران هرانط
حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، ناشر:  آیین رستگاری:

 ، چاپ اوّلق .  ه 3412 طهران مکتب وحی،
، تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم، ناشر:  مؤسسة : أبوجعفر محمّد بن جریر الطبریتاریخ الطبری

 ، چاپ دوّمق .  ه 3411الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 
)مدینة السّلام(: خطیب بغدادی احمد بن علی، تحقیق: عطا مصطفی عبدالقادر،  تاریخ بغداد

 ، چاپ اوّلق .  ه 3437الکتب العلمیة، بیروت،  ناشر: دار
 :سن بن هبة الله بن عبدالله شافعی معروف به ابن عساکر، تحقیقعلی بن ح تاریخ مدینة دمشق:

 ق .  ه 3435جلد، ناشر: دار الفکر، بیروت،  91علی شیری، 
زوّار، ا: فرید الدین محمّد بن عطّار نیشابوری، تحقیق: محمّد استعلامی، ناشر: ولیاءتذکرة الأ

 ش، چاپ شانزدهم 3196طهران، 
تحقیق: مدرسة  السّلام: علیهم محمّد الحسن بن علیّ العسکری أبیمام التفسیر المنسوب الی الإ

  ، چاپ اوّلق .  ه 3411، قم، علیه السلام مام المهدیالإ
مؤسسة آل : شراجلد، ن 29حسين بن محمّدتقى نورى،  : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

  ، چاپ اوّل ق .  ه 3419،  ، قم البيت عليهم السّلام
ی، تحقیق: علی اکبر جعفر محمّد بن علیّ بن حسین بن بابویه قمّ دوق أبوص شیخ :الخصال
،  ، قمدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قمجلد، ناشر:  2غفاری، 

  ، چاپ اوّل ش 3162
تشارات دفتر انجمال الدین یوسف بن حاتم شامی، ناشر:  الدرّ النظیم فی مناقب الأئمة اللّهامیم:

 ، چاپ اوّلق .  ه 3421، قم، اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم
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 ش، چاپ سوّم .  ه 3166با تحقیق حسین پژمان، ناشر: کتابفروشی فروغی، طهران،  :دیوان حافظ
حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، ناشر:  رسالۀ مودّت:

 چاپ دوّم ،ق .  ه 3413، مشهد مقدّسبائی، علّامه طباط
: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، ناشر: رسالۀ نکاحیّه

 ، چاپ دوّمق .  ه 3425 مشهد مقدّس،علّامه طباطبائی، 
مه : حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، ناشر: علّارسالۀ نوین

 ، چاپ سوّمق .  ه 3426 مشهد مقدّس،طباطبائی، 
: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، ناشر: علّامه روح مجرّد

 ، چاپ هشتمق .  ه 3425طباطبائی، مشهد مقدّس، 
د، جل 9: میرزا محمّدباقر موسوى خوانسارى اصفهانى، روضات الجنّات فی العلماء و السادات

 ، طبع حروفىق .  ه 3111ناشر: انتشارات اسماعیلیان، طهران، 
محمّد باقر سبزواری، تحقیق: اسماعیل چنگیزی اردهایی، مرکز نشر  : ملاروضة الأنوار عبّاسی

 ش، چاپ دوّم 3191میراث مکتوب، طهران، 
 محمّدتقى بن مقصودعلى مجلسى، تحقیق: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه:

جلد، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانپور،  34،   پناه اشتهاردى حسين موسوى كرمانى و على
  ، چاپ دوّم ق .  ه 3416،  قم

 جلد، 6سیّد علی خان مدنی شیرازی،  ریاض السّالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین علیه السّلام:
لامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه تحقیق: سیّد محسن حسینی امینی، ناشر: دفتر انتشارات اس

 ، بی تاعلمیه قم، قم
محمّدحسین حسینی  : حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّدناظر بر پرواز روح سرّ الفتوح

 3414طهران، ، ناشر: مکتب وحی،  الله سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی با تعلیقات: آیة طهرانی،
 ، چاپ اوّلق .  ه

: شیخ عبّاس قمّی، تحقیق: مجمع البحوث الإسلامیة با مدینة الحِکَم و الآثارسفینة البحار و 
 وابسته به آستان قدس رضوی علیه السّلام، ،مقدّمه و اشراف علی اکبر الهی خراسانی، ناشر: به نشر

 چاپ اوّل ،بی تا، جلد 4
 ق .  ه 3432فة، بیروت، بکر أحمد بن حسین بن علی بیهقی، ناشر: دار المعر : حافظ أبوالسّنن الکبری

 ابوالقاسم فردوسیشاهنامه: 
الحدید،  : عزّ الدّین أبوحامد عبدالحمید بن هبة الله مدائنی معروف به ابن أبیالبلاغة  شرح نهج
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،  ق .  ه 3414،  قم،  نجفي رعشيمآية الله  کتابخانهناشر:  جلد، 21 تحقیق: محمّد أبوالفضل ابراهیم،
  چاپ اوّل

شوشتری،   بن شریف الدین مرعشى نوراللهقاضى  هرقة في رد الصواعق المحرقة:الصوارم الم
  ش .  ه 3167،  ، طهران ناشر: نهضت

جلد،  1: محمّد معصوم شیرازی )معصوم علیشاه(، تحقیق: محمّدجعفر محجوب، طرائق الحقائق
 چاپ دوّمبی تا، ناشر: سنائی، 

حمد موحدی قمّی، اد بن فهد حلّی أسدی، تحقیق: : أحمد بن محمّعدّة الدّاعی و نجاح السّاعی
 ، بی تاناشر: کتابفروشی وجدانی، قم

)ابن  أحسائی محمّد بن علیّ بن إبراهیمعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدّینیة: 
الدّین نجفی مرعشی، تحقیق: شیخ مجتبی عراقی، ناشر:  جمهور(، با مقدّمه آیة الله سیّد شهاب  أبی

 ، چاپ اوّلق .  ه 3411، قم، علیه السّلام نه سیّدالشّهداءچاپخا
جلد،   31احمد امینی نجفی )علّامه امینی(،  بن : عبد الحسینالغدیر فی الکتاب و السّنة و الأدب

  ، چاپ اوّل ق .  ه 3436،  ناشر: مركز الغدير، قم
شارات اسلامی وابسته به دفتر انت، ناشر:  شیخ مرتضى بن محمّدامين انصارى  فرائد الُاصول:

  چاپ پنجم  ،ق .  ه 3436،  ، قمجامعه مدرّسین حوزه علمیه قم
 دکتر محمّد معین :فرهنگ فارسی معین

،  ق .  ه 3431،  ، قم عبدالله بن جعفر حميرى، ناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السّلام قرب الإسناد:
  چاپ اوّل

جلد، ناشر:  9کبر غفّاری، ا  ق کلینی، تحقیق: علیجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحا : أبوالکافی
 ، چاپ سوّمق .  ه 3199طهران،  الکتب الإسلامیة، دار

جلد، ناشر: مؤسسة  1شیخ بهاء الدین محمّد بن حسین بهایی،  شیخ بهائی(: کشکول) الکشکول
 ، چاپ ششمق .  ه 3411الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 

 ، چاپ اوّلق .  ه 3191شر: دار الصادق، بیروت، : سیّد حسن شیرازی، ناکلمة الله
 شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کلیات سعدی، گلستان:

جعفر محمّد بن علیّ بن حسین بن بابویه قمی،  شیخ صدوق أبو :کمال الدّین و تمام النّعمة
 ق .  ه 3115جلد،  2طهران، اکبر غفّاری، ناشر: دار الکتب الإسلامیة،  تحقیق: علی 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه  شیخ عباس قمی، ناشر:: نیٰ و الألقابالکُ
 ق، چاپ دوّم 3421، قم، علمیه قم
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 مولانا جلال الدّین محمّد بن محمّد بن حسین بلخی رومی، به خط میرخانیمثنوی معنوی: 

دار الکتب جلد، ناشر:  2شوشتری،   بن شریف الدین مرعشى نورالله: قاضى مجالس المؤمنین
 ش، چاپ چهارم 3177، طهران، الإسلامیة

شهریورماه  34ق،  .  ه 3119الآخرة  ، به تاریخ جمادی16 شماره سال پنجم، مسلسل مجله کاوه:
 م 3121یزدگردی، ژانویه  3291

 ش.   ه 3121، مهر 2: عبّاس اقبال آشتیانی، سال اوّل، شماره مجلّه یادگار
جلد، ناشر: به نشر وابسته به آستان قدس  2ابوالفضل احمد بن محمّد میدانی، مجمع الأمثال: 

 ش 3166س، رضوی، مشهد مقدّ
 جلد 16: دکتر علی شریعتی، مجموعه آثار دکتر شریعتی

جلد،  2،  ام بن أبي فراس، مسعود بن عيسىورّ مجموعة ورّام )تنبیه الخواطر و نزهة النواظر(:
 ، چاپ اوّل ق .  ه 3431،  ، قم ناشر: مكتبه فقيه

 جلد، 2محدث ارموی،   احمد بن محمّد بن خالد برقی، تحقیق: جلال الدين المساوی: و المحاسن
  ، چاپ دوّم ق .  ه 3173،  الكتب الإسلامية، قم ناشر: دار

شیخ طوسی أبوجعفر محمّد بن حسن بن علی بن حسن، ناشر: مؤسسه فقه  مصباح المتهجّد:
  ق، چاپ اوّل 3433الشیعة، بیروت، 

: علّامه آية الله العظمی مطلع انوار )دوره مهذّب و محقّق مکتوبات خطّی، مراسلات و مواعظ(
آیة الله سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی،  با تعلیقات:محمّدحسين حسينى طهرانى،  دحاج سيّ

 ، چاپ اوّلق .  ه 3414جلد، ناشر: مکتب وحی، طهران،  34
جلد، ناشر: نور  31،  محمّدحسين حسينى طهرانى مه آية الله العظمی حاج سيدعلّامعاد شناسى: 

  ، چاپ يازدهم ق .  ه 3427 مشهد مقدّس، ، ملكوت قرآن
حمد طبراني، تحقیق: حمدي عبدالمجيد السلفي، ا: حافظ أبوالقاسم سليمان بن المعجم الکبیر

 مچاپ دوّبی تا،  بیروت، ناشر: دار إحياء التراث العربي،
 ی: شیخ عباس قمّمفاتیح الجنان

حياء التراث العربى، بيروت، إوعبدالله محمّد بن عمر رازى، ناشر: دار أبفخرالدين مفاتيح الغيب، 
 ، چاپ سوّمق .  ه 3421

جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی، تحقیق: علی اکبر  : شیخ صدوق أبومن لایحضره الفقیه
 چاپ دوّمبی تا، ، قم، قم شارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیهدفتر انتاری، ناشر: غفّ

أبوجعفر رشید الدین محمّد بن طالب عليهم السّلام )مناقب ابن شهر آشوب(:  مناقب آل أبي
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  ، چاپ اوّل ق .  ه 3171،  ، قم جلد، ناشر: علامه 4،  آشوب سروی مازندرانى على ابن شهر
علّامه حسین بن یوسف حلّی، تحقیق: عبدالرحیم مبارک،  عرفة الإمامة:منهاج الکرامة فی م

 ش .  ه 3171س، ناشر: تاسوعا، مشهد مقدّ
: زین الدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی، منیة المرید فی أدب المفید و المستفید

 ش، چاپ پنجم .  ه 3191مختاری، ناشر: بوستان کتاب، قم،  تحقیق: رضا
،  ، ناشر: علّامه طباطبايى علّامه آية الله العظمی حاج سيد محمّدحسين حسينى طهرانى:  مهرتابان

  ، چاپ پنجم ق .  ه 3421،  سمشهد مقدّ
دفتر جلد، ناشر:  21علّامه آیة الله سید محمّدحسین طباطبائی،  المیزان فی تفسیر القرآن:

 ، بی تا، قمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم
: حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت

 ، چاپ دوّمق .  ه 3427محمّدحسین حسینی طهرانی، ناشر: علّامۀ طباطبائی، مشهد مقدّس، 
 شهید مرتضی مطهری، ناشر: صدرا، طهران های اسلامی در صد سالۀ اخیر: نهضت

 4الله العظمی حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی،  رت علّامه آیةحضنور ملکوت قرآن: 
 ، چاپ سوّمق .  ه 3427، مقدّس جلد، ناشر: علّامه طباطبایی، مشهد

: آیة الله حاج سید محمّدمحسن حسینی طهرانی، ناشر: مکتب وحی، نوروز در جاهلیّت و اسلام
 ، چاپ اوّلق .  ه 3415طهران، 

آیة الله شیخ آقا بزرگ طهرانی، ناشر: مکتبة المیقات،  :د الشیرازیم المجدّماهدیة الرازی إلی الإ
 ، طهرانق .  ه 3411

شیخ محمّد بن حسن حرّ  (:تفصیل وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشریعةوسائل الشّیعة )
 وّل، چاپ اق .  ه 3411جلد،  11السّلام لاحیاء التراث،  معاملی، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیه

، جلد 4،  علّامه آية الله العظمی حاج سيد محمّدحسين حسينى طهرانى : ولايت فقيه در حكومت اسلام
  ، چاپ سوّمق .  ه 3429،   ناشر: علّامه طباطبايى
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 احوالات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف

 





 

 الرّحیم الرّحمن الله بسم

 تشیعّ و اسلام مبانی و علوم دوره
 

ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیسمحمّد محسن ح دیّالله حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر
 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز

 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار : 
 یر و سلوک إلی اللهدر س ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج « تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت : «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه

 علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  (؛ از )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات و مواعظ انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر

 حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی  ﴾ھ ھ ھ لأ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح

 حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین  از حضرت علّامه رستگاری آئینمقدّمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلام در حاضرین شرحی بر وصیّت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة اسرار: گلشن 
 از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج نمایی اجمالی  فروزان: مهر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
  از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر



  شرهتآثار من

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه سیّد

 بصری عنوان 

 تابناک مهر 

 از حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر
 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 و علماء پیرامون علم بیاناتی پیرامونآگاه:  سالک 

 تألیف دست در کتب

 انس نفحات   صالحان سیره 
 عاشورا سیمای   اسلام در ارتداد 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 3
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 یهجر 3111بارک رمضان در ماه م ییها یسخنران یّـ طلیه ـ رضوان الله ع یمرحوم علّامه طهران
 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در جُنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست
ـ  ان الله علیهرضو این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

در مسجد قائم طهران  ﴾ھ ھ ھ لأ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور 
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت  باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه می

 ه است.آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردید
نامۀ  این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّت جاوید: حیات

السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه

هایی است که حضرت آیة الله حاج  بر متن سخنرانیاین مجموعه مشتمل  بصری: عنوان
طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـسیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 

سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علّامه آیةالله 
ـ بیان فرمودند که شرح  س الله نفسه الزّکیهقدّ العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارمبسوط آن تحت عنوان 



 شرهتآثار من 

 اخلاق و ادعیه ـ2
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج  رستگاری: آیین

یه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله عل
اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن 
 ته گردیده است.به زیور طبع آراس ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 

 کتاب حاضر. آگاه: سالک
 فلسفه و عرفان ـ کلام،1

السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است که « عنوان بصری»

یده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رس
 باشد. ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  مقاله قدس: حریم
للباب در سیر لب ا»ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه

 ـ نگارش یافته است. قدّس الله سرّه تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« و سلوک اولی الألباب
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

تراوش ـ  رضوان الله علیه خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
است. لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت علّامه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از 

حاج سیّد  مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة الله
محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس 

 اند. نموده
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن

 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون این کتاب نقد نظریات  وحی: افق

باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای  وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات  نقاطی شبهه

 اند. ها نموده پاسخشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این  صاحب مقاله می
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 اصول و فقه ـ4
این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی  انسان: طهارت رسالۀ

 اند. مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع،  اجماع:

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه  اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.

این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :الجمعة صلاة
باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله  دی میالله الحجة سیّد محمود شاهرو خارج فقه حضرت آیة

ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.

 خیش یالله العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد
 نیمحمّد حس دیّس حاج علّامه یالله العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هیّعلم ۀدر حوز یحلّ نیسح

در  یمثل مرحوم حلّ یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می  ـماهیرضوان الله عل ـ یطهران ینیحس
 معلّق محترم با ترجمه، متحیّر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا

 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده
 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 

این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسلام:  نوروز
ساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به از اسلام که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر ا

 .اند های وارده در دین مقدّس اسلام پرداخته تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت
 اجتماعی، تاریخی ـ5

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین
 السّلام ه این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیهمورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده ک

 است.
 رجال، تذکره و یادنامه ـ6

این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله  مهرفروزان:
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیه حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است. باشد، می
 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.
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س قدّ الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیة :تابناک مهر
ـ به  حفظه الله انی ـالله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهر ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هالله سرّ

حضرت علّامه آیة الله العظمی ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شمّه مناسبت
برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ

آوری و در اختیار  جمع ای مجموعهاند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در  عرفان بهره برده
 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت علّامه  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
باشد که تحت  س الله نفسه الزّکیه ـ میالله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّ آیة

آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت  عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه

 حفظه الله ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است. حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ
 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤلّف محترم به قلم خوداحوالات شخص ها و ملاقات مراسلات، اوّل: جلد
 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخلاق
 .ف محترممؤلّاخلاق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دوّم: جلد
 .رگذاریتأث یها تیّشخصو از بزرگان و علماء  یا عدّه ۀترجمه و تذکر سوّم: جلد
 و اخلاق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بلاغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤلّف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عامّه و مقارن)فقه خاصّه یابحاث فقه هفتم: جلد
 مَساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کلام هشتم: جلد
 (.السّلام همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کلامی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(رجالابحاث  :ازدهمی جلد
 مری.ق 3171و  3161 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤلّف ه مواعظخلاص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعلام ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد
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 افزار نرم
ضرت علّامه آیةالله ح یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای

 حاج الله ةیحضرت آ وـ  یهکس الله نفسه الزّقدّ ـ یطهران ینیحس نیمحمّد حس دسیّ حاجالعظمی 
 شود. می شاملـ را  یظلّه العال ـ مدّ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ

 العظمی اللهةیحضرت علّامه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای
 ،ایشان یسلوک یو مربّ یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحمّد حس دیّحاج س

 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان الله عل ـ ییطباطبا نیمحمّد حس دیّحضرت علّامه س
عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظلّ مدّ ـ یطهران ینیمحمّد محسن حس دسیّ حاج الله ةیحضرت آ

 باشد. می یمعارف اسلام ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر
 :فیتأل دست در آثار

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی  انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ 

های اصیل عرفانی به خصوص بحث  دقیق آموزه ـ ایراد شده است، به طرح قدّس الله نفسه الزّکیه
انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّه اطهار 

 پردازد. علیهم السّلام می
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش  عاشورا: سیمای

تی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن های متفاو ها و دیدگاه نگرش
شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، روشن سازد و تعریفی 
نوظهور از داستان کربلا ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و 

ای دلربا از قامت رعنای سالار شهیدان در دیدگاه اهل نظر و  نی بنمایاند و چهرهپویندگان مکتب حسی
 معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.

های حضرت آیةالله حاج سیّد محمّدمحسن  این کتاب که محصول سخنرانی صالحان: سیره
باشد، به  می 3411های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مدّ ظلّه العالی حسینی طهرانی ـ

تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از 
 انوار باهره ولایت پرداخته است.

تحقّق آن و آراء و  تیّفیاز حُکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسلام در ارتداد
 خواهد آمد. انیع به مموضو نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید
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